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صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
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براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
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سخن سردبير

آن سوی 1400
»جستارهایی در سياست بزدلی، راحت طلبی و وادادگی سياستمداران 

از دولت کودتا تا دولت کدخدا« 
اميدوارم، از سياست صخره های ســخت نه شرقی، نه غربی، جمهوری 
اسلامی، عبور كنيد كه اگر ايران را بر پايه استقلال واقعی پی ريزی نكنيم، 

هيچ كاری نكرده ايم. 
امام خمينی)ره(1

خری در پوست شير!
می گويند در عصر تغييرات، بزدلی بزرگترين دشمن بصيرت است. ما ايرانيان اثرات اين 
ضرب المثل را در صد سال گذشــته با تمام وجود حس كرده ايم. هدف اين يادداشت ذكر 
كامل تاريخ اين بزدلی و اثرات آن بر استقلال، آزادی و تماميت ارضی كشور در تاريخ معاصر 
نيست. اما از باب اين كه تاريخ پژوهان جريان هايی كه نمونه های عينی اين بزدلی در دوران 
معاصر بودند، فرصت دستكاری حافظه تاريخی ملت ايران را به دست نياورند، نمونه هايی 

را ذكر می كنيم. 

1. امام خمينی خطاب به جهادگران جهاد سازندگی، صحيفه امام، ج21، ص205. 
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بزدلی جوشنفكران غرب پرست نسبت به قدرت اروپاييان و وادادگی و سرسپردگی مطلق 
آنها به غرب، نيمه اول قرن چهارده شمسی را كه عصر تغييرات بود، برای ملت ايران، قرن 
ناخوشايندی كرد. با جنبش مشروطه در دهه آخر قرن سيزده شمسی، ايرانيان با اميد فراوان 
در جست وجوی مفهوم جديدی از نظم سياسی بودند و تصور اين بود كه مشروطيت برای 
ملت ما در عرصه داخلی و جهانی فرصتی تاريخی خواهد بود؛ اما با وقايع دهه اول مشروطه، 
به تعبير آيت الله ســيد محمد طباطبايی، يكی از رهبران مشروطه، خيلی زود متوجه شدند 

سركه ای كه انداخته اند، شراب شده است. 
در ادبيات غنی و زيبای ايران، در يك افسانه قديمی گفته اند: در روزگاران قديم، خری 
بود كه از صبح تا شام باركشی می كرد و از دست بی رحمی آدم ها مخصوصاً صاحبش، جانش 
به لب رسيده بود. روزی كه از بيابان به شهر باركشی می كرد، چشمش به يك پوست شير 
افتاد. ناگهان گرفتار اين توهم شد كه اگر پوست شير را بر تن كند از اين عذاب و رنج، رهايی 
خواهد يافت. خر، بارش را بر زمين انداخت و پوســت شير را به خود كشيد، سر جوی آب 
رفت و از ديدن هيبت خود در آب، دچار هيجان شد. دوان دوان به شهر آمد. مردم از ديدن 
او ترسيدند و به خانه های خود پناه بردند. خر به خود گفت: آخ،  جان! حالا كه قوی شده ام، 
بايد مثل شير غرش كنم كه مردم بيشتر از من بترسند. شروع كرد به عرعر كردن. مردم به 
كلك خر پی بردند. او را گرفتند، و پس از كتك مفصل، پوست شير را از تنش درآوردند و 

بار سنگينی بر پشتش نهادند. 
مشروطه خری بود در پوست شير! و اغلب آنهايی كه در همان دوران سنگش را به سينه 

می زدند درك دقيق و عميقی از آن نداشتند. حتی رهبران مشروطه نيز می گفتند: 
ما ممالك مشروطه را كه خودمان نديده بوديم ولی آنچه شنيده بوديم و 
آنهايی كه ممالك مشروطه را ديده، به ما گفتند مشروطيت موجب امنيت و 
آبادی مملكت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتيب مشروطيت 

را در اين مملكت برقرار نموديم.1
با تشنجات و به هم ريختگی های ساختار اجتماعی كشور در دهه اول مشروطه، آينده برای 
ما راز پيچيده ای شد. هيچ كس نمی توانســت قرن چهارده را كه از راه می رسيد، پيش بينی 
كند. بزدلی بخشــی از روحانيت مدافع مشــروطه، در عدم انتقاد و مخالفت با جريان های 
غرب پرست و همراهی آنها با مشروطه خواهانی كه معتقد بودند: سنگ اساس حريت ايران 
در سفارتخانه و قونسولگری های انگليس گذاشته شد و مشروطه فرزند روحانی انگلستان 

1. سيد محمد طباطبايی، مذاكرات مجلس شورای ملی، چهارده شوال 1325ه ق. 
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است،1 شرايط را به گونه ای رقم زد كه صدای كمترين مخالفت با مشروطه را در گلو خفه 
كردند. غرب پرستان متعصب و خشك متجدد و مستبدان تازه از راه رسيده مشروطه خواه!! نه 
تنها خود شعور كافی برای فهم تأثيرات مشروطه در ساختار اجتماعی ايران را نداشتند، بلكه 
اين فرصت را حتی از منتقدان آگاه زمان گرفتند و فضا را چنان تيره و تار و رعب آور ساختند 
كه هيچ فردی، جريانی و رسانه ای، جرئت مخالفت يا نشر افكار منتقدان مشروطه را نداشت. 
روزنامه صبح صادق در 21ربيع الثانی 1325ق، اصل پيشــنهادی شيخ فضل الله نوری 
مشهور به اصل دوم متمم قانون اساسی را كه ناظر به نظارت علما بر مصوبات مجلس شورای 
ملی بود، در شماره 48 منتشر كرد. مشروطه خواهانی كه شعار آزاديخواهی آنها گوش فلك 
را پر كرده بود به اداره روزنامه حمله و نشريه را ويران كردند؛2 فقط به اين بهانه كه چرا اصل 
پيشنهادی شيخ چاپ شده است. مدير روزنامه از ترس خشونت مجدد مشروطه خواهان 
و تعطيل نشدن كاسبی روزنامه نويسی، روز بعد همان شماره را تجديد چاپ و ادعا كرد كه 

متن مورد نظر بدون اطلاع او منتشر شده است. 

1. ايرج افشار )به كوشش(، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، تهران، جاويدان، 1359، ص103. 
2. احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، صدای معاصر، 1384، ص380. 
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امور كشور را به نام انقلاب مشروطيت كسانی به دســت گرفتند كه نه جربزه مقابله با 
بيگانگان را داشتند و نه به توانايی ها و اســتعداد ملت ايران اعتقادی داشتند. به قول جلال 
آل احمد، روحانيت نيز كه آخرين برج و باروی مقاومت در قبال فرنگی بود از همان زمان 
مشروطيت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشين در لاك خود فرو رفت و عقب نشينی كرد 
كه بالای دار رفتن پيشوای روحانی طرفدار مشروعيت، خود نشانه ای از اين عقب نشينی بود... 
برای كشتن شهيد شيخ فضل الله نوری همه به انتظار فتوای نجف نشستند آن هم زمانی كه 
پيشوای جوشنفكران غرب پرست ايران، فتحعلی آخوندزاده افسر ارتش تزار، ميرزا ملكم خان 
ارمنی، طالب اوف سوسيال دموكرات قفقازی و ميرزا آقاخان كرمانی بابی- ازلی و فرمانده 

لشكر مشروطه خواهان نيز يپرخان ارمنی بود!!1
شــيخ فضل الله نوری اولين قربانی انتقاد از مدرنيته در ايران شــد. جرم او اين بود كه با 
شجاعت، بصيرت و نترســيدن از كشته شدن در راه حق، اســرار پشت پرده مشروطه ای 
كه از ديگ پلوی انگليسی ها خارج شــده بود را بر ملا كرد. او با ديدن سازوكار مشروطه و 
مشروطه خواهان خيلی دقيق، دگرگونی های فرهنگ ستيزانه، دين ستيزانه و اوضاع نابسامان 
آينده ايران را پيش بينی كرد. او در نامه ای خطاب به علمای شهرستان ها در جمادی الثانی 

1325ق نوشت: 
امروز دشمنان شما در اين مملكت به دستياری منافقين وضعيتی فراهم 
آورده اند كه به توسط دو لفظ دلربای عدالت و شوری برادران ما را فريفته، 
به جانب لامذهبی می رانند و گمان می رود كه عصر رياست روحانی و تاريخ 
انقراض دولت اسلامی و انقلاب شــريعت خيرالانام واقع بشود و چيزی 
نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز و مسكرات مباح و مخدرات 
مكشوف )كشف حجاب( و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود و اين سوء 
ذكر و عوارض عظيم در شرح احوال شماها ابدالدهر باقی بماند.... آيا عاقلی 
هست كه نماند و نفهمد كه اين اساس را به اندك زمانی به جايی خواهند 
رساند كه به سبب قوانين آن اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند. خصوص 
اگر قليل زمانی اين مدارس جديده و آن ملاحده از وعاظ به همان حالت دو 
ساله باقی باشند و بعضی از مبلغين فعلی معلم آنها باشند من نمی دانم حال 
اسلام آن اطفال چه خواهد شد... چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل 

1. نقل به مضمون از: جلال آل احمد، غرب زدگی، تهران، فردوسی، 1374، ص77-78. 
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ما از پاريس برسد و نسخه شورای ما از انگليس بيايد؟1
جوشنفكران غرب پرست با شهادت شيخ فضل الله نوری و ترور سيد عبدالله بهبهانی، ملا 
محمد خمامی، شــيخ علی فومنی و تبعيد ملا قربانعلی زنجانی و تهديد منتقدان و مخالفان 
مشروطه و تأسيس يك هسته تروريســتی به نام كميته مجازات در كنار گروه تروريستی 
حيدرخان عمو اوغلی، آنچنان رعب و وحشتی در ايران ايجاد كردند كه مردم از ترس حفظ 
جان خود چاره ای جز سكوت نداشتند. در چنين فضای مرگباری كه پيروان مدرنيته در ايران 
ساخته بودند، و هرج و مرج، دلهره و ترس و ترور و مرگ، سايه سياه خود را بر ايران گسترانده 
بود، روس و انگليس دو قرارداد شرم آور 1907 و 1915م را بدون اطلاع دولت و مجلس 
بی رمق و بی خاصيت مشروطه، بين خود منعقد كردند و ايران بين اين دو قدرت تقسيم شد. 
و متعاقب آن، قرارداد 1919م كه در ايران معروف به قرارداد وثوق الدوله است تير خلاص 
را به افسانه دروغين نجات بخشی مشروطه و وطن پرستی مشروطه خواهان زد. بر اساس اين 
قرارداد تمامی امور كشوری و لشكری ايران، زير نظر مستشاران انگليسی رفت و ملت ايران 

استقلال، حاكميت و حق تعيين سرنوشت خود را با اين قرارداد از دست داد. 
در مرگ آباد تجدد و ترقی كه جوشــنفكران مشــروطه خواه غرب پرست، برای ايران 
رقم زدند، باز هم فقط روحانيت بود كه ســكوت را شكست و بزدلی را كنار گذاشت. ميرزا 
كوچك خان جنگلی به نام اتحاد اسلام در شمال ايران، شيخ محمد خيابانی در آذربايجان و 
شيخ حسين چاكوتاهی در تنگستان و بوشهر و برازجان، عليه روس و انگليس و بی خاصيتی 
دولت مشــروطه قيام كردند و تا پای جان بــا اين دو قدرت متجاوز و مــزدوران داخلی 
آنها جنگيدند. اين مقاومت برای روس و انگليس و وابســتگان آنهــا در ايران گران آمد. 
مورخ الدوله های مشــروطه چه در آن دوران و چه بعدها اگرچه تــلاش كردند قيام اين 
رادمردان را منحرف و وابسته به بيگانه نشان دهند اما تاريخ اين حماسه ها را در سينه خود 

ثبت كرد. 
پيش بينی های شهيد شيخ فضل الله نوری در روزهای آخر قرن سيزده به حقيقت پيوست 
و قرن چهارده در ايران آغاز شومی داشــت. در سوم اسفند 1299ش، به دستور و طراحی 
انگليس، رضاخان ميرپنج، افسری از قزاقخانه روس ها، كودتا كرد. اين كه چرا دست آهنين 
انگليس ها از آســتين قزاقخانه روس ها بيرون آمد و چپ و راست، رضاخان را ناجی ملت 

خواندند! خود يكی از موضوعات مهم پژوهشی در تاريخ ايران است. 
اين قرن با نااميدی تيره ای آغاز شد. از اقبال بد ما ايرانيان، در آغاز قرن تازه، در عصری كه 

1. محمد تركمان )گردآورنده(، رسائل، اعلاميه ها و مكتوبات شيخ شهيد فضل الله نوری، تهران، رسا، 1362، 
ج1، ص149-150. 



14
سخن سردبير

دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400
حتی قبايل بدوی آفريقايی، امريكايی، اروپايی و آسيايی، درك روشنی از تجدد و ترقی داشتند، 
رژيمی در حد باورهای حقير، بر ملت ايران حاكم شد. رژيمی كه كارگزارانش دگرگونی های 
بنيادی را تا حد برداشتن كلاه و تغيير كفش و لباس مردم تنزل دادند. ويرانگری های ديكتاتور 
سياه و پسرش را در بيش از نيم قرن سلطه بر زندگی مردم ايران، بايد تا حد زيادی ناشی از 
سردر گمی های بنيادين كارگزارانی دانست كه علاوه بر بزدلی، هم مقلد محض و هم وابسته و 

سرسپرده به بيگانه بودند و هم برداشتی بسيار سطحی از تحولات را تبليغ می كردند. 
جوشنفكران غرب پرستی كه هر روز نسخه های چپ و راست تجدد و ترقی را از اربابان 
انگليس و روسی و امريكايی خود دريافت می كردند و چون از فرهنگ ايران به دليل پيوند 
مستحكمش با اسلام، نفرت داشتند به قول شــهيد شيخ فضل الله نوری، نفهميدند كه طبع 
مملكت ما را غذای مشروطه اروپا دردی اســت بی دوا و جراحتی است فوق جراح.1 دولت 
كودتای سياه رضاخان كه نتيجه طبيعی مشروطه خواهی در ايران بود، در مقايسه با گذشته، 
نتايج سياســی، فرهنگی و اقتصادی بدتری نســبت به دوران قاجار بــرای ايران رقم زد. 
نسخه های چپ و راست جوشنفكران بزدل غرب پرست در رژيم پهلوی، ماهيت ضد ايرانی، 
ضد اخلاقی و ضد انسانی گرفت و در حد ابزار سياســی برای كسب، حفظ و بسط قدرت 
ديكتاتور و سركوب مخالفان در اختيار افسر بی ســواد و بی فرهنگ قزاقخانه روس ها قرار 

گرفت و ريشه همه تغييرات را از درون فرهنگ ايرانی به بيرون منتقل كرد. 
چنين رژيمی با چنان شرايطی نمی توانست پيام ارزشمندی برای ملتی كه همه توان خود 
را برای اســتقلال و آزادی هزينه كرده بود، داشته باشد. زيرا رژيم رضاخان و جوشنفكران 
غرب پرستی كه پايه های اصلی تحميل اين رژيم بر ايران بودند، از خلاقيت تاريخی ملت ايران 
و اصل طبيعت انسانی و اسلامی آن كه مبنای دوام تاريخی اين سرزمين بود، نفرت داشتند. 
تمام دلبستگی های آنها نابودی اين ريشه های تاريخی و بی هويت كردن ايران و ايرانی بود. 

بزدلان ترقی خواه، آنچنان در مقابل تغييرات دنيای غرب خودباخته بودند كه فی الجمله 
سرنوشت سياست، اقتصاد و فرهنگ كشــور را در دست كمپانی های صهيونيست غربی و 
دولت های حامی آنها قرار دادند. از 1279ش، كه غرب پرستان حامی استبداد قاجاری، اداره 
بخش های مختلف كشور به ويژه بخش های مربوط به امور ماليه كه قلب تپنده ديوانسالاری 
است، را به مشــاوران و مديران خارجی ســپردند و اداره گمركات را كه مهمترين بخش 
درآمدزای كشور بود، برای مدت بيش از پانزده سال به بلژيكی ها دادند؛ تا وقتی كه مجلس 
مشروطه در ارديبهشت 1290ش، پای مورگان شوستر امريكايی را به ايران باز كرد، معلوم 

1. شيخ فضل الله نوری، رساله تذكره الغافل و ارشادالجاهل، رك: محمد تركمان، همان، ص72. 
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بود كه بزدلی، نادانی و ناتوانی جوشنفكران غرب پرســت در اداره امور كشور، برای ايران 
خسارت های سنگينی به همراه خواهد داشت. در 1301ش پس از كودتای رضاخان، دولت 
كودتا به دليل اوضاع بد اقتصادی كشور و اعتصاب پاسبان ها كه بيش از شش ماه بود حقوق 
دريافت نكرده بودند، تصميم گرفت برای تأمين كسری بودجه از دولت امريكا وام بگيرد. 
امريكايی هايی كه در حيطه سياست های استعماری، شناخته نشده و تازه نفس بودند، از جهل 
دولتمردان و نمايندگان مجلس مشروطه استفاده كرده و پرداخت وام را به اداره كردن ماليه 
ايران توسط مستشاران امريكايی منوط كردند. در دولت قوام السلطنه در مرداد 1301 قانونی 
از مجلس گذشت كه به موجب آن دكتر ميلسپو امريكايی با حقوق پانزده هزار دلار در سال 
و تهيه خانه و اثاثيه از طرف دولت ايران، با چهارده نفر هيئت كارشناسی با حقوق هفت  هزار 
و پانصد دلار تا ده هزار دلار در سال، در 14آذر1301ش، به ايران آمد و شاهرگ حياتی 
اقتصاد ايران را با همراهان خود به دست گرفت. مجلس مشروطه طبق قرارداد، مسئوليت 
كامل تمام اداره ماليه و كنترل بر انتصابات، ترفيع، تنزيل درجه و عزل كاركنان و استخدام 

نيروهای خارجی را به ميلسپو واگذار كرد.
 بر اساس گزارش، هيئت امريكايی به شرح زير امور مالی ايران را كنترل می كرد:1

1. مجموعه گزارشات آرتور سی ميلسپو و همكاران، وضعيت مالی و اقتصادی ايران دوره رضاشاه، ترجمه شهرام 
غلامی، تهران، تاريخ معاصر ايران، 1395، ص49-50. 
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ميلســپو كه مشــاور تجاری وزارت امور خارجه امريكا در جنــگ اول و بعدها يكی از 
تنظيم كنندگان اصل چهار ترومن رئيس جمهور امريكا بعد از جنگ دوم و همچنين مشاور 
كندی بود، نبض اقتصاد ايران را در دست گرفت و به تحقيق می توان ادعا كرد كه امريكايی ها 
در سيطره مطلق بر اقتصاد ايران تا پايان دوره سياه پهلوی، پايه های اطلاعاتی خود را مديون 
گزارشات دقيق و منظم آرتور ميلسپو و هيئت همراه او از اوضاع مالی، پولی، سياسی، اقتصادی، 
امنيتی و جغرافيايی و توانايی ها و استعداد ايران بود.1 جای پای اصلی امريكا و امريكاپرستان 
داخلی بر تمام ديوانسالاری ايران تا پايان سقوط نظام شاهنشاهی، ريشه در همين دوران دارد. 
غرب پرستان بزدل، نه تنها با كودتای رضاخان نتوانستند نيروهای بالقوه اقتصادی، فرهنگی 
و سياسی ايران را به حركت درآورند بلكه در آن شرايط حساس تاريخی، ارتباط بنيادين بين 
خلاقيت و كسب موفقيت مادی و معنوی كشور را نابود كردند و ايران را به حلقه ناموزونی 

ميان بهره وری بيگانگان و نفع شخصی كشاندند. 

دیوانسالاری رضاخانی: یک گام به پيش پنج گام به عقب! 
ديوانسالاری جديد ايران كه معروف به ديوانسالاری مدرن بود، در نظام مشروطه سلطنتی 
از اساس به باروری استعدادهای داخلی باور نداشت و معتقد بود كه همه امور بايد به بيگانگان 
سپرده شود. ديوانسالاران جديد معتقد بودند كه ملت ايران مانند ملت ايتاليا و آلمان هنوز 
برای دستيابی به دموكراسی آمادگی ندارند و بايستی به انتظار نشست تا آنها در زير سايه 
ديكتاتوری قانونی شــده رضاخان، به رشد سياسی و دموكراســی های غربی برسند! برای 
همين رضاخان را با گاريبالدی، ناپلئون و موسولينی و هيتلر شبيه سازی می كردند و »مرتجع 
نيرومند« را تقديس كرده و برای عوام روضه آريايی می خواندند. آريايی هايی كه همتايان 
اروپايی آنها يعنی فاشيست ها، توسط هيتلر در دنيا جنايت كرده و جوشنفكران غرب پرست 
ايران به اين جنايت افتخار می كردند و عجيب تر اين كه اين جماعت وقيح، گذشته خود را 
در پستوهای تاريخ پنهان نموده و امروز شعار مبارزه با اقتدارگرايی و دفاع از آزادی و حقوق 

بشر می دهند. 
در طول بيش از پنجاه سال حكومت حقير پهلوی، نفوذ بيگانگان در اركان مملكت باعث 
فرسودگی اقتصادی، ركود نيروی انسانی و رواج فرهنگ مصرفی و وابستگی مطلق به خارج 
شد. رژيم پهلوی نه تنها نوآوری و خلاقيت را در نطفه خفه كرد بلكه نتوانست حتی نيازهای 

ابتدايی و ذاتی جامعه ايرانی را فراهم سازد. 

1. رك: همان، ص50. 
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57 سال طول كشيد تا ايران از شر اين باورهای حقير رهايی يابد. ترسيم تصوری دقيق از 
رخدادهای 1300ش تا 1357، كه انقلاب اسلامی طومار نظام های استبدادی پادشاهی را در 
ايران در هم پيچيد، در اين يادداشت امكان پذير نيست. اگرچه انقلاب اسلامی دگرگونی های 
بنيادينی در ايران ايجاد كرد اما اين دگرگونی در نظام ديوانســالاری ايران كه دولت نماد 

اصلی و اجرايی آن است، نتوانست خود را به تمام معنا از سيطره تفكرات غربی خارج كند. 
ساختار ديوانسالاری بنا نهاده شده در رژيم پهلوی، نه مبتنی بر علاقه مندی سياستمداران 
اين دوره به تاريخ ايران بود و نــه از دل بيداری ملی بيرون آمد، بلكه يك الگوی بســيار 
مغشوش، گسسته، تنزل يافته و تعريف نشده از سازمان اداری بعضی از كشورهای غربی بود. 
رفتارهای سياسی يك ملت و شيوه سازماندهی اين رفتارها را بيداری تاريخی او رقم می زند و 
در تبيين اولويت های ملی كمك می كند و به ثبات اعمال قدرت ملی ياری می رساند. رهبری 
سياسی در ملتی كه از نظر تاريخی بيدار است، می كوشد خود را با هويت ملتش همزاد كند 
تا بتواند به اعمال حاكميت بپردازد. رژيم رضاخان از اساس با اين مفاهيم بيگانه بود. برای 
همين تمام عمر رژيم پهلوی صرف هويت زدايی از بيداری فرهنگی ايرانيان و نابودی مراجع 
قدرت مستقل و بومی كشور شد. يكی از دلايل اصلی شكست رژيم پهلوی همين بود. رژيم ها 

و دولت ها وقتی شكست می خورند كه مسيری غير از مسير ملتشان برمی گزينند. 
ممكن است همه ملت ها به طور برابر از تاريخ انگيزه نگيرند يا به يكسان از بيداری تاريخی 
بهره مند نشوند، اما نمی توان به لجاجت و خودسری و استبداد و خودكامگی، بدون مراجعه 
به تاريخ يا حذف مقاطعی از تاريخ يك ملت، درك دقيقی از آرمان ها و خواسته های جامعه 
داشت و امور آنها را بسامان كرد؛ زيرا بعد تاريخی در بسياری از تصميمات دولتمردان حضور 
دارد. رضاخان چون تعلقی به تاريخ ايران نداشت و از دل مناسبات تاريخی درون فرهنگی 
ايران به قدرت نرسيد بلكه با حمايت دولت های بيگانه كودتا كرد، تمام سياست های خود 
را به حذف كارآمدترين و طلايی ترين دوره تاريخی ايران يعنی دوره اسلامی گذاشت و اين 

سياست تا پايان عمر رژيم منحوس پهلوی ادامه داشت. 
با وقوع انقلاب اسلامی و برآمدن نظام جمهوری اسلامی در ايران و بازگشت به محتوای 
اصولی و تاريخی و فرهنگی كشور اين امكان فراهم شد كه خود را از شر ديوانسالاری ای كه 
مانند خر در پوست شير پنهان شده بود رها سازيم. اما شرايط سه دهه گذشته و اتفاقاتی كه 
در ديوانسالاری نظام جمهوری اسلامی به وقوع پيوست، نشان داد كه پاكسازی باورهای 
غرب پرســتانه از نگاه كارگزاران دولتی و شــيوه های برنامه ريزی و حكومت داری ايران 
به آن سادگی ای كه فكر می كرديم نيســت و ما به تذكرات خمينی كبير كه به ما گوشزد 
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كرده بود: اگرچه ما از شــر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شرق به اين  زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها 
هستند و سرســپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی خلع سلاح نمی شــوند، و هم اكنون با 
تمام ورشكستگی ها دســت از توطئه عليه جمهوری اسلامی و شكستن اين سد عظيم الهی 

برنمی دارند،1 درست گوش فرا نداديم. 

تضاد ميان بيداری ملی و رفتارهای سياسی دولتمردان 
به نظر می رسد درك سرشت رخدادهايی كه از دولت دوم هاشمی رفسنجانی تا دولت 
روحانی در نظام ديوانسالاری جمهوری اســلامی به خصوص در قوه مجريه اتفاق افتاد و 
ارزيابی آثار لحظه های بی هويتی اين دولت ها، كه برای كشور هزينه های سنگينی به همراه 
داشت، ناشی از فاصله ای است كه بين مســير دولت با مسير ملت ايران از دهه هفتاد پيدا 
شد. كارگزاران و نهادهای علمی و دانشگاهی و روشنفكران ما از پيدايش يك بحران در فهم 
دولت تراز انقلاب اسلامی غفلت كردند و متوجه نشدند كه نظم مردم سالاری اسلامی از دل 

ديوانسالاری غربی به جا مانده از دوران ماقبل انقلاب، بيرون نخواهد آمد. 
امروز ترديدی نداريم كه اداره كردن دولت نظام جمهوری اســلامی، با خرده تفكرات 
ليبراليستی، سوسياليستی و كنسرواتيســمی )محافظه كارانی كه به دروغ خود را اعتدالی 
می نامند( و تلفيق كردن آنها با اســلام، علت اصلی آشفتگی سياست گذاری های ما در سه 
دهه گذشته بود. نتايج عملكرد هشت ســاله دولت روحانی كه در اصل انباشت مسيرهای 
غلطی بود كه از دولت دوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و به دولت واداده و عقيم روحانی 
رسيد، اثبات كرد گريز دولت ها از مسير مردم كه مسير انقلاب اسلامی است و پيوند زدن 

سياست گذاری ها به اتوپياهای غربی، نتايج مثبتی به همراه ندارد. 
ايران مثل بعضی از كشورهای منطقه و كشورهای اروپايی و خود امريكا نيست كه ملتشان 
حالت غيرتاريخی دارند. امريكا به قول برژينسكی، از مردمانی تشكيل شده كه تاريخ مشتركی 
ندارند بلكه مردمی هستند كه وجه مشترك آنها پيوند با آينده است. تاريخ امريكا و بسياری 
از كشورهای منطقه كوتاه است و اكثر ساكنان اين منطقه ارتباطی بين خود و تاريخ كشورشان 
نمی بينند.2 اما ملت ايران دارای چنين حالت متمايز غيرتاريخی نيست. ايران، تاريخی سرشار 
از دگرگونی ها و فراز و نشيب های متنوع دارد كه علاقه ملی به اين دگرگونی ها وجه مشترك 

1. صحيفه امام، ج15، ص446. 
2. زبيگنيو برژينسكی، در جســت وجوی امنيت ملی، ترجمه ابراهيم خليلی نجف آبادی، تهران، سفير، 1369، 

ص155؛ قابل ذكر است در نوشتن اين بخش از فضای عمومی اين اثر استفاده شده است. 
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تعلقات تاريخی ايرانيان را رقم می زند. اين اعتقاد بر گذشته عاطفی مشتركی استوار است كه 
ايجادكننده مفهومی به نام بيداری ملی است. 

ما نمی توانيم برای آينده  ای كه مبهم اســت و هنوز تعريف و وضع مشخصی ندارد و هر 
گروه و جريان و حزبی به ميل خود آن را تعريف می كند، گذشته خود را فدا كنيم و به دست 
فراموشی بسپاريم و بشويم درختی كه فاقد ريشه های قوی و عميق است. هر عقلی می گويد 
اين درخت اگرچه مدت كوتاهی ممكن است شــاداب نشان دهد ولی چون ريشه ندارد به 
زودی پوسيده شده و سقوط خواهد كرد. بعضی از ملت هايی كه به تازگی ملت شدند مثل 
امريكا يا مثل بسياری از كشورهای عربی منطقه، می توانند اين كار را بكنند چون شاخصه اين 

مردم، فراموشی تاريخی يا بی تاريخی است. 
علت اصلی ناكامی ديوانسالاری در ايران از دوره مشروطه، اين است كه از اساس از دل 
يك بی تاريخی درآمد و با فرهنگ ملی ايرانيان بيگانه است. گريز از بعد تاريخی، يعنی گريز 
از فرهنگ؛ و گريز از فرهنگ، يعنی پايه نهادن سازمان هايی كه به كلی با مردم بيگانه است. 
علت اصلی تنفر رضاخان و غرب پرستانی كه پايه های نگه دارنده اين رژيم بی تاريخ و بی هويت 
بودند از ايران، و تلاش برای محو ريشه های اصيل و بومی فرهنگ ايرانی و برگرداندن اين 
ريشه ها به مهاجمان و مهاجران بيگانه در دوران باستان، همين بود. غرب پرستان ضد ايرانی 
برای توجيه دســت آهنين ديكتاتور كودتاچی كه به مدد القائات آنها، منجی ايران معرفی 
شده بود اسلام و روش زندگی اسلامی را خرافه پرستی و عامل عقب ماندگی و قرون وسطايی 
معرفی كرده و می كنند اما شعورشان تا اين ميزان كشــش نداشت كه بفهمند نفی دوران 
اسلامی و بازگشت به عهد باستان و ماقبل اسلامی كه عصر حجر بود و بنای كاخ های شاهان 

آن بر استخوان های رعيت گذاشته شده بود، به مراتب ارتجاعی تر و ابلهانه تر است. 
برای جوشنفكران غرب پرست حامی رضاخان چون امكان بنای سياست ملی بر پايه يك 
ژئواستراتژی تاريخی، اصول و اخلاقی وجود نداشت دست به تخريب اين ميراث زدند و اين 
خودزنی تاريخی در ديوانسالاری و شيوه حكمرانی از دوران رضاخان تا به امروز هم ادامه 

دارد. 
از زمان سقوط نظام شاهنشاهی و پيروزی انقلاب اسلامی بيش از چهل سال گذشته است. 
ما هنوز تصوير چندان قابل قبولی از رابطه بين دولت و ملت از يك طرف و رابطه بين سياست 
و تغييرات اجتماعی از طرف ديگر نداريم، چه برسد به اين كه نظريه های كارآمد و همسازی 
برای تبيين اين مفاهيم داشته باشيم. اين بدان معنا نيست كه به اين موضوع فكر نكرده ايم يا 
كارهای بزرگی در اين چهل سال نكرده ايم؛ بلكه بدان معناست كه افكار و انديشه های ما هنوز 
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هم نتوانسته است خود را از بند و بست های صورت بندی شيوه های غربی رها كند. تا وقتی 
رها نشويم اين تضاد ميان بيداری ملی و رفتارهای سياسی دولتمردان وجود خواهد داشت. 

سی سال دولت داری هاشــمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی به ما آموخت كه تصوير 
عمومی دولتمردان ما از سياست، شبيه دوران پهلوی است و نســبتی با حكمرانی در تراز 
جمهوری اسلامی كه مورد نظر امام خمينی و امام خامنه ای است، ندارد. در دولت داری رژيم 
پهلوی اساس كار بر مدار قوه مجريه و تقسيم قدرت در ميان خانواده و فاميل و وابستگان و 
بستگان می چرخيد و دولت بازيگر اصلی سياست قلمداد می شد. وقتی دولت بازيگر اصلی 
باشد و پول و قدرت را هم در انحصار داشته باشــد، بديهی است كه هيچ رقيبی را در هيچ 

بخشی تحمل نخواهد كرد و خود را فعال مايشاء كشور خواهد دانست. 
شايد خمينی كبير در آنجايی كه فرمود: »مجلس در رأس امور است« می خواست به ما 
گوشزد كند كه مواظب باشيم مانند دوران قاجار و پهلوی همه امور به دست ديوانسالاری 
دولتی نيفتد و مجلس كه مهمترين ركن فراگير مردم ســالاری اسلامی است، به صورت 
كارگزار رسمی و غيررســمی دولت درنيايد؛ اتفاقی كه متأســفانه كم و بيش در بعضی از 

مجلس های دوران جمهوری اسلامی به وقوع پيوست. 
شايد در آنجايی كه خمينی كبير در نامه معروف به منشور برادری كه در اواخر حيات پر 
ثمر خود نوشتند و فرمودند: »اكثريت قاطع هر دو جريان می خواهند كشورشان مستقل باشد، 
هر دو می خواهند سيطره و شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خيابان را از سر مردم كم 
كنند. هر دو می خواهند كارمندان شريف و كارگران و كشاورزان متدين و كسبه صادق بازار 
و خيابان، زندگی پاك و سالمی داشته باشند. هر دو می خواهند دزدی و ارتشا در دستگاه های 

دولتی و خصوصی نباشد....«1 ناظر به همين مسئله بوده باشد. 
برای اين كه امام تصوير دقيقی از مفهوم فراگيری ســيطره دولت بر همه امور، از دوران 
رضاخان و پسرش داشــت. اين همان تصويری بود كه جوشنفكران غرب پرست از مفهوم 
دولت فراگير داشتند و تحقق آن را در كودتای رضاخان و پادشاهی او جست وجو كردند. از 
نظر آنها دولت قوی يا دولت فراگير نه به معنای دولت با سازوكارهای مناسب برای اداره 
كشور يا ساماندهی امور بود بلكه به مفهوم سيطره مطلق دولت بر تمامی نهادهای اجتماعی و 
تحولات سياسی حتی زندگی خصوصی مردم و حذف ساير گروه های اجتماعی بود. اين تصوير 
چنان موجب رشد كاذب ديوانسالاری در ايران شد كه بخش اعظمی از درآمدهای كشور را 

مثل ضحاك ماردوش بلعيد و صرف فربه شدن خود كرد. 

1. صحيفه امام، ج21، ص177-180. 
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دولت ویژه خوار )رانتير( و دولت سرایدار 
در يك صد سال گذشته ما در مفهومی از دولت زندگی كرديم كه در دو حد انحرافی ترين 
و ســطحی ترين برداشــت از مفهوم دولت يعنی »دولت ويژه خوار و دولت سرايدار« قرار 
داشت. از كودتای سوم اسفند 1299ش تا سوم آبان 1302ش، كه رضاخان با حفظ سمت 
سردارسپهی در ارتش، به حكم احمدشاه قاجار به عنوان نخست وزير يا رياست وزرا منصوب 
شد و ســرانجام در نهم آبان 1304، كه با ماده واحده ای مجلس، خلع قاجاريه از سلطنت 
و ســپردن حكومت موقت به رضاخان را تصويب كرد، اتفاقاتی به وقوع پيوست كه نشان 
می داد ضحاكی ديگر در تاريخ، با درك عجيب و غريبی از اژدهای دولت در حال برآمدن در 
ايران است. ده روز پس از خلع احمدشاه از سلطنت، سفير انگلستان نزد رضاخان رفت و طی 
يادداشتی از سوی دولت انگلستان، حكومت وی را به رسميت شناخت . فردای  همان روز نيز 
سفير شوروی نزد رضاخان رفته و به رسميت شناختن حكومت او را توسط دولت متبوعش 

اعلام كرد و چپ و راست اين مفهوم از دولت را به رسميت شناختند. 
با حمايت همه جانبه از سوی دولت های بزرگ خارجی، رضاخان روز 15آذر1304 مجلس 
مؤسسان را با نطق خود افتتاح كرد و اين مجلس پس از يك هفته نمايش موافق و مخالف، 
رضاخان را به پادشاهی ايران برگزيد و ســلطنت را در خانواده او موروثی كرد و اين آغاز 
شكل گيری دولت جديدی به نام »دولت ويژه خوار« در ايران بود. دولت ويژه خوار آرام آرام 

سايه سياه خود را بر زندگی ما ايرانيان گسترانيد. 
هدف اين يادداشت، تبيين مختصات دولت ويژه خوار و دولت سرايدار و اثرات آن بر كشور 
نيست، بلكه طرح اين پرسش اســت كه چرا در گام اول انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی 
نتوانست نه تنها كشور را از شر دولت ويژه خوار نجات دهد بلكه بعد از سی سال، در دوران 
دولت روحانی مفهوم دولت ويژه خوار به دولت سرايدار تنزل پيدا كرد؟! برای يافتن پاسخ 
مناسبی برای اين پرسش بايد درك دقيقی از »دولت ويژه خوار« و »دولت سرايدار« داشته 

باشيم. 
ديكتاتوری پنجاه ساله رضاخان و پسرش مفهوم دولت را در ايران دگرگون كرد: 

1. تغيير تدريجی منشــأ درآمد دولت از فعاليت های مولد اقتصــادی مثل ماليات ها و 
گمركات و توليدات و غيره، به منبع جديدی به نام نفت، اساس كشور را به هم ريخت. دولت 
با استفاده از درآمدهای انحصاری نفتی خود را از جامعه جدا كرد و مستقل شد. پول نفت از 
نقش باروری جامعه در تأمين نيازهای دولت كاست و اين نقش را به خود دولت محول كرد. 
در تمام دوران رژيم پهلوی فروش مواد خام نفت و ساير ذخاير زيرزمينی كه می توانست 
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به رشد بنيه اقتصادی و علمی كشور كمك شايانی كند صرف درآمدهای مصرفی، جنون 
نظامی گری پدر و پسر و فربه شدن مؤسسات و سازمان های مصرف كننده دولت شد. با اين 
درآمدهای هنگفت، دولت هيچ احساس نيازی به جامعه نداشت و به عنوان يكی از رقيب های 
سرسخت بنگاه های غيردولتی راه را بر فعاليت های مولد اين بنگاه ها بست. اثرات ويرانگر اين 

سياست يكی از شاخصه های دولت در استبداد پهلوی بود. 
2. جدايی منابع مالی و اقتصادی دولت از مردم، به دنبال خود بی نيازی از مردم در حوزه 
سياسی و وابســته شــدن تمامی نهادهای مدنی به دولت را به همراه آورد. تمام احزاب و 
رسانه ها و ساير تشكل های مدنی بدون حمايت دولت نه توانايی اداره كردن خود را داشتند 
و نه ديكتاتوری اجازه چنين استقلالی می داد و اين وابستگی به نوعی نهادهای مدنی را ابزار 
دست ديكتاتوری كرد. هنوز هم اين نهادها نتوانستند از خرده تفكرات رژيم پيشين خود را 

رها سازند. 
3. به دليل برخورداری ديوانســالاری و كارگزاران دولتی از امتيازات انحصاری رانت 
اطلاعاتی و دستيابی زودهنگام به اطلاعات اقتصادی، بانكی و غيره رقابت سالم اقتصادی در 
ايران در بازار سرمايه و ساير فعاليت های اقتصادی از بين رفت و عملًا اين معاملات در اختيار 
شبكه های وابسته به دولت قرار گرفت. و دولت و گروه های وابسته را تبديل به گروه ويژه خوار 
جامعه كرد و جا برای مردم در فعاليت های اقتصادی و سياسی در حوزه قدرت بسته تر شد. 
به قول اهل سياست، رضاخان و پسرش نياز به توســعه مردم سالاری نداشتند چون به 
دليل درآمدهای انحصاری نفت، گرفتار اين توهم بودند كه جامعه محتاج دولت است نه 
اين كه دولت محتاج جامعه باشد. فعاليت های غيرمولد دولت به طور طبيعی جامعه را نيز 
به سمت فعاليت های غيرمولد گسيل داشت و قماربازی های رسمی و غيررسمی، بليط های 
بخت آزمايی و اميد به ثروتمندشدن های يك شــبه، روح و روان جامعه را از كار انداخت. 
جوشنفكران غرب پرست با تحميل ديكتاتوری رضاخان و تشويق اين سياست ها، مستقيم و 

غيرمستقيم راه اضمحلال و عقب ماندگی ايران را هموار كرده بودند. 
اين ويژگی ها را كه در بالا بخش های مهمی از آن را برشمرديم، محققين ويژگی های دولت 

رانت خوار و سرايدار برشمرده اند. 
بعد از انقلاب اسلامی مخصوصاً بعد از نهادســازی های امام خمينی و وارد شدن مردم 
به عرصه سياسی، فرهنگی و ســازندگی، ملت ايران اميدوار شد كه در عرصه فعاليت های 
اقتصادی نيز راه های رانت خواری ديوانسالاری بسته شده و امور به مردم منتقل گردد. اما 
بعد از دوران دفاع مقدس و پايان يافتن جنگ تحميلی هر چه از عمر دولت بيشتر می گذشت 
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بازسازی ديوانسالاری دولتی بر مدار واگذاری امور به مردم، نااميد كننده تر می شد. اگرچه 
نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی در عرصه سازندگی كشــور، خدمات بزرگی به ايران 
كردند كه در تاريخ بی بديل است اما اين خدمات هيچ گاه نمی توانست خطرهای بازگشت 

ديوانسالاری جمهوری اسلامی به دوران ماقبل انقلاب را منتفی كند. 
ناقوس بازگشت ديوانسالاری نظام پوسيده و كهنه شاهنشاهی وقتی جدی شد كه دولت 
خاتمی و مجلس منحوس ششم، كمر همت بستند كه يكی پس از ديگری نهادهای انقلابی 
كه يادگار ارزشمند امام خمينی و تنها نقطه اميد مردم برای انقلابی ماندن دولت بود را به 
بهانه های واهی نابود كنند. تهاجم اوليه آنها، به توان سازندگی نظام جمهوری اسلامی، يعنی 
نهاد مقدس جهاد سازندگی بود كه به تعبير امام، عشق خدمت جهاد به اسلام و مردم، چشم 
دل عشاق خدمت به دين و مردم را روشن نموده بود.1 گناه نهاد جهاد سازندگی اين بود كه 
شمايل دنيای آزادی و استقلال ايران در عرصه كار و تلاش و پيكار عليه فقر و تنگدستی و 

رذالت و ذلت بودند.2
ديوانســالاری مريض ايران كه زخم های مزمن آن در دولت دوم هاشمی سر باز كرده 
بود و در دولت خاتمی گرفتار عفونت های عميق و بدخيم شد، باقيمانده های روح انقلابی و 
اسلامی را در دولت نشانه گرفته بود. اين ديوانسالاری وقتی فهميد خمينی كبير به جهادگران 
مأموريت داده كه فقط به استواری پايه های اسلام ناب محمدی)ص( فكر كنند، اسلامی كه 
غرب و در رأس آن امريكای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنايتكار )در يك كلام 
يعنی چپ و راست( را به خاك مذلت خواهد نشاند، اسلامی كه پرچمداران آن پابرهنگان و 
مظلومين و فقرای جهان اند و دشمنان آن، ملحدان و كافران و سرمايه داران و پول پرستان اند، 
اسلامی كه طرفداران واقعی آن هميشه از مال و قدرت بی بهره بوده اند و دشمنان حقيقی آن 
زراندوزان حيله گر و قدرت مداران بازيگر و مقدس نمايان بی هنرند،3 كمر همت بست كه 

نهادهای انقلابی را محو و نابود كند. 
حضور جهاد در همه عرصه های دانش و توليد پس از جنگ، مثل دانش ســاخت سيلو، 
دانش ساخت سدهای مختلف، دانش ساخت دودكش های صنعتی، دانش ساخت پل های 
بزرگ، دانش ساخت اسكله های بزرگ، دانش ساخت موشك و مطالعات هسته ای، دانش 
ساخت زيردريايی و ده ها پروژه ديگر كه از دل مركز تحقيقات مهندسی جنگ جهاد جوشيد 
و در كمتر از يك دهه، كشور را از خارج بی نياز كرد، برای آنهايی كه قبله آنها به سمت غرب 

1. همان، ص204. 
2. همان. 
3. همان. 
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بود، گران آمد. 

همان طوری كه امام هم در پيام به جهادگران اشاره فرمودند سه جريان را بايد در دل حوزه 
قدرت )مجلس و دولت( احياءكننده بازگشت ارتجاعی ديوانسالاری به دوره ماقبل انقلاب 

اسلامی دانست. 
الف. زرانــدوزان حيله گر، كه وجود نهادهــای انقلابی مخصوصاً جهاد ســازندگی در 
ديوانســالاری را مغاير اهداف شــوم و نقشــه های حيله گرانه خود برای ثروت اندوزی و 

دست درازی به اموال مردم می ديدند. 
ب. قدرت مداران بازيگر، كه از سپردن امور به دســت مردم و نهادهای مردمی فضای 
فرمانفرمايی خود، خانواده و بستگان و اذناب و باند خود بر جامعه را از دست می دادند. يكی 
از دلايل اصلی كج  خلقی ها و بيراهه رفتن های ميرحسين موسوی در دوران نخست وزيری با 
رئيس جمهور وقت، همين مسئله بود. رئيس جمهور به نخست وزير ابلاغ می كرد كه بنابر 
نظر اقتصادی امام، امور را بايد به دست مردم سپرد اما نخست وزير سايه ترس آلود اژدهای 

دولت را بر تمام امور كشور گسترده كرد. 
پ. مقدس مآبان بی هنر، كه با اوركت و تســبيح و پيشــانی های پينه بسته و پيراهن يقه 
آخوندی و فس فس هايی كه به ظاهر ذكر نشان می داد، بر امور مردم سيطره پيدا كردند و 

منافقانه راه را برای بازگشت ديوانسالاران غرب پرست هموار كردند. 
كج روی های دولت و مجلس به ما نشان داد كه منازعات چپ و راست و اصلاح طلب و 
اصول گرا نه تنها راه حل غلبه بر مشكلات نيســت بلكه خود در اين سه دهه مشكل آفرين 
بودند. ما در گام اول انقلاب اسلامی به خاطر تثبيت نظام جمهوری اسلامی اين منازعات 
را تحمل كرديم. اكنون در آستانه سال های اوليه گام دوم بايد باور كنيم كه جهان واقعی بر 
گرد خيالات خام اين جريان ها نمی چرخد، بلكه محور گردش آن، واقعيت ها و توانايی  های 

جمهوری اسلامی ايران و مردم است. 
درست اســت كه رئيس دولت يازدهم و دوازدهم يك سياستمدار استراتژيست نبود و 
بيشتر اهل وصله و پينه كردن بود ولی همين سياستمدار كه توانسته بود با سياهنمايی های 
سيستماتيك به قدرت برسد، به مدت هشت سال اصلاح طلب ها و اصول گرايان را بازی داد 

و مردم و كشور را معطل گوشه چشمی از كدخدای جهانی ساخت. 
ماركس گفته بود كه همــه رويدادهای تاريخی دو بار رخ می دهنــد؛ بار اول به صورت 
تراژدی و بار دوم به صــورت نمايش كمدی. اتفاقات يك قرن اخيــر در ايران اين نظريه 
را ابطال كرد. زيرا قرن چهاردهم در ايران بــا دو نمايش همراه بود نمايش كودتا و نمايش 
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كدخدا! هر دو نمايش برای جوشنفكران غرب پرست بيشتر شبيه به كمدی بود؛ كمدی ای 
كه با دولت تحصيلدار آغاز شد و با دولت سرايدار به پايان رسيد. 

در سه دهه گذشــته با همه تحولات خوبی كه در ايران اتفاق افتاد ليكن ما عموماً در زير 
سايه دولت هايی زندگی كرديم كه برخوردها در اين دولت ها تحت تأثير تعارض عقيدتی و 
تعارض منافع گروهی آنها با آرمان های انقلاب اسلامی حكايت می كرد. اگرچه ممكن است 
اين برخوردها بر همه كارگزاران دولت صادق نباشد ليكن عمده سياست گذاری ها حكايت 
از اين تعارض دارد. مهمترين ويژگی اين دوران پيكار بخشی از ديوانسالاری كشور با اصل 
نظام جمهوری اسلامی است و همين پيكار به ما می گويد ديوانسالاری نظام جمهوری اسلامی 

گرفتار آفت هايی است كه بايد بدان انديشيد. 
هاشمی به مدد شبيه سازی های خود با مرحوم جنت مكان، حضرت اميركبير بسترهای اين 
پيكار را برای ايجاد تغيير فراهم كرد و دولت خاتمی پيكار را به تضاد جمهوريت با اسلاميت 
كشــاند؛ تضادی كه خودش هم از معانی آن درك عميق و دقيقی نداشت و مانند مرحوم 
نائينی كه مشروطه را برآمده از دل تعليمات پيامبر اسلام )ص(، می ديد، خاتمی نيز جامعه 
مدنی را با مدينه النبی شبيه ســازی می كرد. احمدی نژاد در دولت دوم، با گرفتار شدن در 
حلقه متوهم مكتب ايرانی، خواب علی محمد باب و ميرزا حسينعلی بها را می  ديد و از ظهور 
صغری و پايان دوران نيابت عامه دم می زد و روحانی از اساس با مفهوم دولت بيگانه بود و 
بيشتر در قامت يك كارشناس وزارت امور خارجه، امور را ساماندهی می كرد و مانند اغلب 
ديپلمات های ما، زمانی از وقايع و رخدادهای حياتی باخبر می شد كه ديگر كار از كار گذشته 

بود!!
اكنون كه بر گذشته نظر می افكنيم درمی يابيم مسير دولت داری ما كه اساس حكمرانی 
اسلامی است هم مسير اشتباهی بود و هم بسيار ناهموار. عده ای می خواهند به ما القا كنند كه 
اين ناهمواری ناشی از تناقض هايی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد؛ 
ليكن صرف نظر از صحت يا سقم اين ادعا به نظر می رسد داستان اين ناهمواری را بايد در 
بنيادهای ديگری جست وجو كرد. سازوكار دولت داری در ايران بعد از جمهوری اسلامی، به 
دليل اين كه از آبشخورهای غربی نشئت گرفته است با شيوه های حكمرانی اسلامی سازگاری 

ندارد.1
هنر روحانی اين بود كه در هشت سال دولتداری خود اين ناسازگاری را اثبات كرد. دولت 

او بيش از اين كه به معنای واقعی دولت باشد، يك دولت مينياتوری بود: 

1. مولا علی عليه الســلام در نهج البلاغه و امام خمينی و امام خامنه ای در آثــار گرانبهای خود به اندازه كافی 
شيوه های حكمرانی اسلامی را تبيين كرده اند. 



26
سخن سردبير

دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400
1. دولت مينياتوری، دولتی است كه از تعاملات اجتماعی و تبادل افكار و عقايد با مردم خود 
گريزان است و صرفاً به دنبال افراد و سازمان هايی می گردد كه بتواند اين تصوير مينياتوری را 
در آنها جا بيندازد. روحانی به  رغم اين كه خود آخوند بود و از مناسبات بين امام و مأموم خبر 
داشت ولی چون درك وی از سياست يك درك غربی بود، مانند همه سياستمداران غربی 
مردم گريز بود و به قول خودش، از داخل ماشين كه شيشه های دودی هم داشت، مردم را 

زير نظر می گرفت و ارزيابی می كرد! 
2. از ويژگی های دولت مينياتوری اين اســت كه به جای تصاويــر واقعی، از پديده  ها و 
رخدادها، تصاوير خيالی خود را می بيند. دولت روحانی از واقعيت های بيرونی گريزان بود. 
وقتی از تنگنای زندگی مردم سخن گفته می شــد، رئيس اين دولت می گفت: نيازی نيست 
روزنامه ها مشكلات مردم را بنويســند. خودم »روزانه«، »از داخل ماشين« با ديدن »تمام 
چهره های مردم«، »نظرسنجی« می كنم! »من روزانه نظرسنجی می كنم؛ يعنی در خيابان وقتی 
با ماشين می روم تمام چهره های مردم را نگاه می كنم؛ اينكه چند نفر لبخند دارند، چند نفر 
عصبانی اند و چند نفر قيافه شان گرفته است«!!!1 باور كنيد اينها حرف رئيس جمهوری است 
كه عده ای با انتخاب خود هشت سال او را بر سرنوشت كشور حاكم كردند و چون مدعی بود 
زبان ديپلماسی را می داند و بلد است با جهان مذاكره كند، قرار بود حق ملت ايران را از حلقوم 

امريكای جهانخوار و اذنابش بيرون بكشد!! 
3. تشخيص حقيقت از مجاز يكی از مشكلات اصلی دولت مينياتوری است. دولت روحانی 
وقتی تصوير دقيق و عميقی از مسائل و مشكلات داخلی كشور نداشت چگونه می توانست 
دنيای پيچيده و تودرتوی مناسبات جهانی را درك كند؟ او گرفتار توئيت های فضای مجازی 
بود و مانند همتای امريكايی خود ترامپ، مشكلات سياست و دولت و مردم را به نحو احسن 
در توئيت های خود حل و فصل می كرد. مانند خاتمی و كروبی و هاشمی كه در فتنه 88، روزی 

چند بار بر كشته های فضای مجازی نماز می خواندند! 
4. ترس از مواجهه با واقعيت و عدم شــجاعت در پذيرش خطا يكی ديگر از ويژگی های 
دولت مينياتوری روحانی بود. به  رغم اين كه می دانست گره زدن معيشت مردم به مذاكره با 
امريكا و اذنابش يكی از بزرگترين خطاهای تاريخی است اما تا آخر دولتش بر اين خطا اصرار 
ورزيد و از مواجهه با واقعيت ها فرار كرد. در اينجا نمی توان ادعا كرد كه شكست مذاكرات 
ناشی از بدعهدی امريكا بود بلكه ناشی از بزدلی كسانی بود كه از ابتدا به آنها گفته شده بود 
اين مسير راه به جايی نمی برد ولی گوشی برای شــنيدن واقعيت ها نداشتند و از مواجهه با 

1. خبرگزاری تسنيم 7خرداد1398؛ 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/07/2020541/
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واقعيت وحشت داشتند. 
5. اضطراب همراه بــا خوش بينی هــای كاذب را بايد از خصوصيات برجســته دولت 
مينياتوری روحانی دانست. اين خوش بينی كاذب باعث شد كه دولت وی برای حل مشكلات 
كشور، بيش از اين كه به توانايی ها و داشته های بومی تكيه داشته باشد، به وفاداری به عهد 
غربی ها كه هيچ گاه در تاريخ اتفاق نيفتاده بود، اعتماد كند. دولت روحانی به خاطر اين ويژگی 
تا پايان عمر نه چندان درخشان دولتش، در اضطراب به سر برد و هر روز منتظر بود تا كه از 
جانب معشوقش كششی واصل شود تا كوشش اين عاشق بيچاره كه هشت سال در حسرت 

باز كردن قفل های كشور، منتظر كليد كاخ سفيد در واشنگتن بود، به جايی برسد. 
دولت روحانی تا آخرين روزهای حيات خود هيچ گاه باور نكرد كه در دنيای سياســت 
غربی ها به خصوص در رابطه با كشورهای ديگر، منطق تغيير بر مدار طرف مقابل می چرخد 
نه طرف غربی. در مذاكرات قرار نبود غربی ها سياست های خصمانه و ظالمانه خود را تغيير 

دهند اين ما بوديم كه بايد تغيير می كرديم. 
اگر تمام اين دوران را در يك گزاره جمع بندی كنيم بايد گفت كه دولت روحانی نتيجه 
يك انتخاب بجا نبود بلكه حاصل يك تكرار بيجا بود. تكــرار بيجايی كه حداقل در دولت 
خاتمی به اندازه كافی تجربه كرده بوديم و بايد می دانستيم تمام سياستمدارانی كه با تخريب 
سيستماتيك زحمت های بنيادين نظام جمهوری اسلامی روی كار آمده اند، انگيزه سازندگی 

ندارند و فقط در پی تخريب هستند. 
هر دولتی به همان اندازه كه توانايی خدمت كردن به مردم را دارد به همان ميزان بلكه 
بيشتر، توانايی تخريب كشور و اعتماد مردم را نيز دارد. و ما در هشت سال دولت خاتمی و 
روحانی قدرت تخريب ديوانسالاری را آزموديم. اگرچه آغاز قرن چهارده با كودتای سياه 
رضاخان و پايان اين قرن با دوران سخت دولت روحانی برای ايران خوشايند نبود، اما ملت 
بزرگ ايران درس های بزرگی از اين قرن گرفت. چينی ها بحران را »وی جی« می نامند. اين 
واژه از دو جز تشكيل شده است. »وی« به معنای خطر و »جی« به معنای فرصت است. بحران 
برای چينی ها يك مسئله دو روست؛ سكه ای است كه دو رو دارد. يك روی آن آشوب، تنش، 
پريشانی، آشفتگی و خطر اســت و روی ديگر آن فرصت برای فكر كردن به مسائل و حل 

آنهاست. 
درست اســت كه دهه پايانی قرن را به خاطر پيری، فراموشی، تنبلی، توهم گرايی نسبت 
به مناسبات كدخدامنشانه جهانی و از همه بدتر خوش بينی  های ساده انگارانه آخرين دولت 
قرن چهارده ســپری كرديم اما دولت روحانی چيزی را به عرصه تجربه آورد كه به تعبير 
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رهبر ما برای دولت های بعدی عبرت آموز اســت. دل سپردن های غيرمنطقی و افراطی او 
به مذاكرات برجام و اسطوره سازی های غيرعقلی از اين مذاكرات و در نهايت شكست اين 
مذاكرات اگرچه برای دولت او و همه كسانی كه مثل او می انديشند شكست سنگينی بود 
ولی برای ملت ايران پيروزی بزرگی به همراه داشت. مهمترين دستاورد شكست مذاكرات 
برجام اين بود كه ماهيت اصلی دشمنان و دوستان ايران را برملا كرد. حداقل از اين تاريخ در 
درون ديوانسالاری ايران نبايد هيچ دولتی گرفتار خوش بينی های كاذب دولت روحانی شود 
و مسير انقلاب اسلامی را از مدار اصلی آن خارج سازد. دستاورد ديگر اين شكست آن است 
كه نشان داد، راه پيشرفت ايران جز با تكيه بر ذخاير، سرمايه ها و توانايی های ايران هيچ مسير 
ديگری ندارد. اگرچه توجه به امكانات خارجی يك امر عقلانی است ولی پيوند زدن پيشرفت 
و رشــد تا حد افراطی تأمين آب خوردن مردم، مسير نادرستی است كه بی ترديد از مسير 

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آرمان های ملت ايران جداست. 

جان کلام
بايد سير جديد رويدادها در ايران، منطقه و جهان را به فال نيك بگيريم. اما نبايد يكسره 
عنان عقل را به دست خيالات، هيجانات و احساسات بسپاريم. درست است كه در آستانه 
قرن پانزدهم اســلامی- ايرانی، امريكا با خروج از افغانستان شكست مفتضحانه ديگری از 
جنس شكست ويتنام را پذيرفت و اميد به آزادی و خط صلح در منطقه با خروج امريكا كمی 
افزايش پيدا كرد ولی بايد بدانيم همان طوری كه ايران از شر رضاخان و پسرش رها شد اما 
هنوز گرفتار غرب پرستان سرسپرده ای است كه هدف آنها برپاداری سلطه قدرت ها در ايران 
است، مردم منطقه هم اگرچه دارند از شر امريكا رها می شوند ولی امريكاپرستانی هستند كه 
چون با رفتن امريكا هويت خودشان را از دست می دهند نهايت شقاوت را برای نگهداری اين 

دشمن عنود در منطقه به كار می گيرند. 
با بيانيه گام دوم انقلاب اسلامی، رهبر فرهيخته انقلاب، مسير تاريخی جمهوری اسلامی 
را در گام بعدی مشخص كرد. ارزيابی های صد سال گذشــته به خصوص ارزيابی دوران 
جمهوری اسلامی اكنون پيش روی ماســت. ملت ايران بعد از دوران دفاع مقدس، چهار 
رئيس جمهور را در حوزه كارآمدی و حكمرانی تراز جمهوری اسلامی، تجربه كرده است. 
دولت پنجم هنوز در حيطه آزمون قرار نگرفته است و ما اميد داريم كه آزمون های اين دولت 

در مسير حكمرانی ايرانی- اسلامی باشد. 
هاشمی رفسنجانی با همه خوبی ها و بدی هايش، در ذهن مردم ايران شبيه افسر پليسی 
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بود كه برای حفظ ثبات سنتی و حكومت بی قيد و شرط پيشكســوتان انقلاب اسلامی، بر 
اعمال قدرت و بی اعتنايی به نسل پرورش يافته در انقلاب اسلامی تكيه داشت. خاتمی يك 
آنارشيست به تمام معنا بود كه بيش از سازندگی در پی تخريب بنيادهای فكری و اجتماعی 
نظام جمهوری اسلامی رفت و ديوانسالاری را به اپوزيسيونی برای مقابله با جمهوری اسلامی 
تبديل كرد. احمدی نژاد يك كارپرداز خودانگيخته و خودگردانی بود كه می خواست با بسيج 
اين خودانگيختگی در قشر خاصی از جامعه، خود را حلقه واسط زمين و عالم بالا نشان دهد. 

و اما روحانی، خيال پردازی بود كه سياســت را در حد تدبير منزل نيز نمی شــناخت و 
ژست های ديپلماتيك توخالی اش را حتی كســانی كه از او حمايت كردند و او را به قدرت 

رساندند، جدی نگرفتند. 
هر يك از اين مردان جمهوری فراسوی افكار و اقدامات خوب و بدشان، شوكی بر ملت 
ايران و نظام جمهوری اسلامی وارد كردند كه پالايش اين شوك ها، نقاط قوت و ضعف شيوه 
حكومت  داری ما را بعد از انقلاب اسلامی عيان می كند. اين ارزيابی بيش از آن كه ماهيت 
تخريبی داشته باشد برای ما كه پس از دو قرن غيبت تاريخی، وارد مناسبات جهانی شديم 
و اكنون رفتارها و تصميمات، الگوها و شــيوه های حكمرانی و حكومت داری ما زير ذره بين 
دوستان و دشمنان است، بسيار آموزنده است. شيوه حكومت داری ما تنها در صورتی می تواند 
مردم ما را متقاعد كند يا حس وفاداری و اعتماد آنها را برانگيزاند، كه بتواند برای يك نظم 
داخلی مبتنی بر قدرت ملی، قانون پذيری، مسئوليت پذيری، هويت پذيری و كفايت اقتصادی 

مبتنی بر عدالت اجتماعی، معتبر جلوه كند. 
اين روا نيست كه از گذر ســال های متمادی، مردم ما با افســوس بگويند ای كاش اين 
رئيس جمهور يا آن نماينده مجلس را انتخاب نمی كرديم. در گام دوم انقلاب اسلامی نه از 
ملت زنده و دانای ايران پذيرفتنی است كه آراء خود را در خدمت دولتمردان و نمايندگانی 
با باورهای حقير و نحيف قرار دهند و نه از دولت مردان و نمايندگان پذيرفتنی است كه مدار 

امور كشور را در حد ديوانسالاری شبيه دوره رضاخان بچرخانند. 
حضور در مناسبات جهانی كه عده ای برای تزريق دلار به فرزندان و بستگان و وابستگان 
خود كه در خارج زندگی می كنند و زيست ايرانی ندارند، آن را دستاويز معامله آرمان های 
انقلاب اسلامی كرده اند، مستلزم درك فطری روح حاكم بر اين مناسبات است. مناسبات 
حاكم بر جهان مناسبات زر، زور و تزوير اســت؛ يعنی همان طوری كه خمينی كبير فرمود 
مخالفان انقلاب اسلامی و معارضان جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج، چه در 
راست و چه در چپ، يا ثروت اندوزان حيله گر يا قدرت مداران بازيگر يا مقدس نمايان بی هنر 
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هستند. اينها همان اصحاب تاريخی مثلث شيطانی زر و زور و تزوير هستند كه هميشه در 

مقابل پيامبران و مصلحان تاريخ صف آرايی كردند. 
در ترسيم مسير و خط مشی دولت جديد بايد آرمان خواهی عملی و واقع بينی هوشمندانه 
و انقلابی را راهنمای خود كنيم. قدرت های جهانی كه برای تداوم حيات ننگين خود از خون 
ملت های مظلوم تغذيه می كنند، آن قدر تغيير نكرده اند كه واقعيات ســلطه طلبی، خوی 
استكباری، روحيه تجاوزطلبی، انحصارگرايی و خونخواری آنها را ناديده بگيريم. نخستين 
وظيفه دولت جديد بازنگری در مفهوم سياست و دولت است. ديوانسالاری و حكمرانی را در 
هم تنيده اند در حالی كه حكمرانی متعلق سياست و دولت متعلق ديوانسالاری است. در صد 
ساله اخير بين اهل سياست و اهل ديوانسالاری ناسازگاری های روشمند و هدفمندی پيدا 
شده است. اهل سياست با شعار تغيير وارد عرصه سياست می شوند و اگر اراده تغيير نداشته 
باشند خيلی زود اعتماد مردم را از دست می دهند و اين خسارت سنگينی بر مردم سالاری 
وارد خواهد كرد. اهل ديوانسالاری عموماً با تغيير ميانه خوبی ندارند چون موقعيت های خود 
را در ديوانسالاری تثبيت كردند و مانع بزرگی در سر راه تغيير هستند. بزرگترين نقطه ضعف 
سياست در ايران مقاومت ديوانسالارانه در مقابل سياست حكمرانی كه سياست تغيير است، 
می باشد. نظام جمهوری اسلامی اگر می خواهد اعاده حيثيت كند و اعتماد عمومی را كه در 

سال های گذشته تخريب شد، بازسازی نمايد بايد برای اين تضاد فكری بكند. 
دومين وظيفه دولت جديد تشــخيص منافع حياتی، منافع حســاس و منافع حاشيه ای 
جمهوری اسلامی و تفكيك آنها از يكديگر اســت. در هيچ جای دنيا عقب نشينی در مقابل 
منافع حياتی و حســاس منطق ندارد و هيچ حزب و گروهی نمی تواند اين منافع را بازيچه 

مطامع جناحی خود قرار دهد. 
هيجان، ذوق زدگی از لبخندهای بی روح و ساختگی دشمن، خوش خيالی های ساده  لوحانه، 
اعتماد غيرمنطقی به وعده های دشمن، احساسات برانگيخته، فراموش كردن مردم، زندگی 
اشرافی، بی اعتنايی به توانايی های بومی، بزرگ ديدن دشمن، بزدلی و خالی كردن سنگرهای 
مقاومت حتی بدون شليك يك گلوله در عصر تغييرات بزرگ، خيانتی است كه داغ آن بر 
پيشانی كسانی كه سياست وادادگی، عقب نشينی و تسليم را انتخاب می كنند، خواهد نشست. 
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گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

هان ز اغيار بپوشان رخ زيبا زنهار
نرسد ميوه در آن باغ كه ديوارش نيست1

واقعه كشف حجاب در دوران پهلوی را بايد تلخ ترين و شقی ترين اقدام رژيم پهلوی در 
تجاوز به حقوق و آزادی های ملت ايران، به خصوص زنان كشــور دانست. به رغم اين كه 
بيش از 86 سال از اين واقعه خيانت بار و پليد در حكومت رضاخان گذشته است، هنوز زوايای 
پنهان و ناگفته های زيادی پيرامون آن وجود دارد. يكی از عمده ترين دلايل پنهان ماندن اين 
واقعه دردناك، كه آثار خيانت بار آن هنوز بر روح و روان جامعه چنگال می كشــد، سيطره 
مطلق مورخان استبدادپرست، فرهنگ ستيز و دين گريز تا قبل از انقلاب اسلامی، بر تعليم و 

تربيت و تمام اركان فرهنگی جامعه بود. 
اگر چه بعد از انقلاب اسلامی آثار آگاهی بخشــی از اهداف و برنامه های كشف حجاب 

1. مهديقلی خان هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1375، ص409. 

اسنادی از واقعه کشف حجاب
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پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

و جرياناتی كه در كنار اســتعمار 
انگليس و استبداد رضاخانی از آن 
حمايــت كردند يــا در مقابل آن 
ايســتادگی نمودند، منتشر شده 
است اما چون هنوز آثار آن جنايت 
عظيم كه در ايــران اتفاق افتاد، به 
عنوان يكــی از زخم هــای مزمن 
فرهنگی جسم و جان جامعه ايران 
را مكدر می سازد پرداختن به آن 

يك امر ضروری است. 
عده ای تا به امروز تلاش كردند داســتان كشــف حجاب در دوره رضاخان را به سطح 
يك تقليد ســاده از ســفر رضاخان به تركيه تنزل داده و اين اقدام را فارغ از سياست های 
فراماسونری- صهيونيستی نظام سرمايه داری جهانی و صرفاً يك اقدام محلی توصيف كنند. 
اما حتی اگر در مقابل روش هايی كه نظام های فراماسونری غربی )در رأس آنها انگليس و 
روسيه و فرانسه و امريكا( در دويست سال گذشته، برای تخريب بسياری از سنت های انسانی 
و مترقی و وحدت بخش مسلمانان اتخاذ كردند، چشمان خود را ببنديم و از ترس اين كه ما 
را متهم به توهم توطئه نكنند از آن طرف بام نيفتيم و تمام اين سياست ها را به خيرخواهی 
و ترقی خواهی و دموكراسی پرستی و حقوق بشر غربی ها تأويل كنيم، باز هم دليل كافی برای 
ناديده گرفتن خيانت های رضاخان و رژيم پهلوی و غرب پرستان حامی وی در دست نداريم. 
مخصوصاً در آنجايی كه اين رژيم پليد و پلشت برای تحقير زنان ايرانی و توهين به پوشش 
ملی و مذهبی ايرانيان، دســتور داد بی حجابی برای زنان بدكاره و فاسد و مشهور، ممنوع 
 بوده و اين زنان حق كشف حجاب نداشته باشند و بايد با حجاب و چادر در مجامع عمومی

 ظاهر شوند. 
عده ای كه امروز نظام جمهوری اسلامی را متهم می كنند كه نسبت به زنان ايران حقوق 
اجتماعی را رعايت نمی كنند اينها پسمانده های همان كسانی هستند كه وقتی دولت رضاخان 
چنين دستورات پستی را صادر كرد و ميليون ها زن عفيف و شريف ايران را هم تراز بدكاره ها 
و زنان فاسد قرار داد نه تنها از حقوق زنان دفاع نكردند بلكه با تشويق و هورا كشيدن برای 

اين ديكتاتور جنايتكار، وی را در انجام چنين دستورات رقت باری، همراهی كردند. 
اين دســتورات كه در بخش اول خواهد آمد، نمونه ای از صدها دستوری بود كه نشان 
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می داد داستان كشــف حجاب در دوره رضاخان و بعد از آن، صرفاً يك تقليد ساده و بدون 
پشتوانه ايدئولوژيك نبود و ربطی به ســفر رضاخان به تركيه نداشت بلكه همان طوری كه 
كارگزاران رژيم رضاخان كه در جنايت ها و خيانت های او ســهيم بودند، مثل محمدعلی 
فروغی، مهديقلی خان هدايت )مخبرالسلطنه(، علی اصغر حكمت و ديگران گفتند، به دستور 

اربابان رضاخان قرار بود در ايران، عفت و ناموس زنان فدای تجارت اربابان جهانی گردد. 
برای اين كه متوجه شويم داستان كشف حجاب زنان در ايران از ابتدای حكومت رضاخان 
يكی از چندين سياست هايی بود كه استعمار انگليس به مزدوران خود در ايران كه دور و بر 
رضاخان بودند، ديكته كرده بود تا به دست يك سرباز بی سواد قلدر، ايران را برای مستعمره 
شدن بی چون و چرا آماده كند به خاطرات مهديقلی خان هدايت مشهور به مخبرالسلطنه در 

كتاب خاطرات و خطرات رجوع می كنيم. 
وی می نويسد: 

در ســنوات 1306 و 1307ش، ملكه )زن رضاخان(، ترويج »دِكُلته«1 
می كرد و منع چادر نماز، عيال من كه به اندرون می رفت و چادر نماز داشت 
مورد ايراد می شــد آخر ترك رفتن نمود. اواخر رياست من )1312( در 
جلسه ای از جلسات هيئت دولت كه اسهام صادر و وارد محدود می شد2 
تيمورتاش كلاه زنانه را داخل امتعه )كالا( مجاز كرد. گفتم چه حاجت؟ گفت 
لازم می شود. گوشــه پرده پروگرام بالا رفت. قصد من از پروگرامی كه به 
شاه عرض كردم اين بود كه به جای چادر روپوش نجيب و محترمی برقرار 
شود كه زينت زن جز صورت و كفين پوشيده باشد. چنان كه در مكه ديده 
بودم و در شرع مقرر است. بالجمله امر صادر شد كه از اول فروردين 1314 
مردها كلاه فرنگی )كلاه لگنی( بر سر بگذارند و زن ها چادر را ترك كنند. 

كلاه اجنبی مليت را از بين برد و برداشتن چادر عفت را...3 
مهديقلی هدايت كه در آن دوران نخست وزير رضاخان بود اقرار می كند برداشتن چادر 
از سر زنان را او به رضاخان پيشنهاد داد و همه اين ماجراها به قبل از سفر رضاخان به تركيه 
برمی گردد. بنابراين نمی توان كشف حجاب را در ايران صرفاً يك تغيير فرهنگی دانست بلكه 
دســتوری بود از اربابان رضاخان كه فرهنگ، اقتصاد، تجارت و سياست ايران را دگرگون 

1. لباس زنانه ای كه قسمت بالای سينه آن باز است. كلمه decollete در اصل فرانسوی است و به معنای قسمت 
بالايی زن )گردن، شانه و سينه( می باشد. 

2. سهم واردات و صادرات مشخص می شد. 
3. مهديقلی خان هدايت، همان، ص407. 
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می كرد. هدايت می نويسد: 
صرف نظر از مراتب ديگر، دوام عبا و چادر روی اقتصاد بود. هر كه هر چه 
داشت مستور بود... رفع حجاب رفع حجب و حيا زندگانی را خراب كرد. 
در اروپا عفت و ناموس را فدای تجارت كرده اند زن را مضطر می خواهند 
كه اجرت كمتر بدهند... معاشرت ها امروز مخل آسايش، مضر اقتصاد و 

مخرب اخلاق است...1
داستان واقعی كشف حجاب در ايران و ساير كشورهای اسلامی از جمله در تركيه همين 
بود كه مخبرالسلطنه گفت؛ نابودی آسايش خانواده ها و جامعه، از بين بردن اقتصاد متكی 
به خانواده كه ركن اصلی و اساسی اقتصاد مستقل و غيروابسته در ايران بود و از همه بدتر 

تخريب مطلق اخلاق فردی و اجتماعی. به قول هدايت: 
بعد از واقعه كشف حجاب، مردان بی ناموس و متملقان چاپلوس، زن های 
خودشــان را به مجالس رقص برده و به الدنگ ها ســپردند... قبيح ترين 
زندگی پاريس و مركز فواحش امروز مصدر زندگی تهران شده است. البته 
به شهرهای ديگر به نسبت اسباب بی سرايت نمانده هجوم مردم ولايات به 

تهران و تنگ شدن عرصه بر اهالی روی همين ولنگاری ها است.2 
آنچه در تعديل صادر و وارد رشته بوديم، به حمله كفش و كلاه چله شد. 
پولمان را می خواستيم طلا كنيم هبا ) نابود، تلف، ضايع( شد. بلجمله نطق ها 

كردند و قصائد سرودند و ريشه عصمت و عفت را دريدند...3
دنيا چهار نعل در حال تغيير و دگرگونی بنيادی بود ولی »جوشنفكرانی« ايرانی به جای بيدار 
كردن عقل ملی و كمك به آزادی و استقلال ملت ايران، در پی كفش و كلاه و چادر و عبای 
مردم بودند. به قول آيت الله كاشانی، ملت از هر حيث دچار ذلت و شدت و محنت و دولت 
متعرض چادر و كشف عورت. جنايت كشف حجاب در دوره پهلوی نه با قانون، نه با عقل و 

نه با انصاف قابل تحليل نبوده و نيست. 

1. همان، ص406. 
2. همان، ص407، 409. 

3. همان، ص409. 
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اينها گوشه هايی از ماجرای كشف حجاب بود كه تا حدودی در اسناد اين بخش نشان داده 
می شود. اين اسناد در سه قسمت تنظيم شده است. اگرچه بخشی از اين اسناد در حدود سی 
سال پيش به صورت پراكنده منتشر شده است ليكن انتشار منسجم و منظم آن به نسل امروز 
كمك می كند تا هر چه بيشتر علت نفرت مردم از رژيم پهلوی و بلايی كه اين رژيم بر كشور 
وارد كرد را بهتر درك كنند. آنهايی كه فضای زندگی دوران ستمشاهی را حس نكردند شايد 
به راحتی نتوانند درك كنند كه چه دوران غم بار و سياهی بر اين ملت گذشته است. كسانی 
كه امروز جمهوری اسلامی را به استبداد متهم می كنند اگر می خواهند معنای واقعی استبداد 
را درك كنند متن اين اسناد را به دقت مطالعه كنند تا بدانند استبداد چيست و چگونه سايه 
سياه خود را بر تمام اركان زندگی مردم گسترده می كند؛ به گونه ای كه حتی كسی جرئت 

نكند يك مكاتبه عادی با خانواده خود داشته باشد.1
اســناد بخش اول مربوط به حجاب زنان بدكاره و مراوده با آنها و حضور آنها در مجامع 

عمومی است. 
بخش دوم اين اسناد مكاتبه يكی از افســران رژيم پهلوی با خانواده خود درباره كشف 

حجاب و برخوردی كه حكومت پهلوی با وی كرده، می باشد. 
اسناد بخش سوم مربوط به گزارش های شــهربانی درباره واعظ مشهور دوران پهلوی 

مرحوم حسنعلی راشد در خصوص واقعه كشف حجاب است. 

1. بخش قابل توجهی از اسناد اين مجموعه از منابع زير استخراج شده است و بخشی هم مربوط به آرشيو بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی است. برای مطالعه بيشتر رك: خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه كشف 
حجاب، سازمان اسناد ملی ايران، تهران، 1371؛ واقعه كشف حجاب، به كوشش سازمان مدارك فرهنگی انقلاب 
اسلامی و مؤسسه پژوهش ها و مطالعات فرهنگی، تهران، 1371؛ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، تهران، 

مركز بررسی اسناد تاريخی، 1378. 
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اين اسناد بيانگر آن است كه رژيم پهلوی و كليه كارگزاران و اربابان وی از اساس با عفت 
و حيا و شرافت زنان ايرانی كه تجلی در چادر دارد، مسئله داشته اند. امروز همان داستان به 
شيوه های ديگری در جامعه ما دنبال می شود. آنهايی كه با حجاب و چادر مسئله دارند دانسته 
يا نادانسته در ميدانی بازی می كنند كه سازمان دهندگان اين ميدان به آزادی، استقلال، عزت 
و عفت، پاكدامنی، كرامت و رشد و ارتقای زنان ايرانی اعتقادی ندارند. آنها از همه واژه های 
زيبا و فريبنده استفاده می كنند تا چادر را كه نماد استقلال و آزادی و آزادگی زن ايرانی است، 
از سر وی بردارند و دوباره از زن به عنوان يك كالای مصرفی در بازار كار و سرمايه استفاده 
نمايند. زن ايرانی در دوران پهلوی بايد نيمه برهنه در مقابل دوربين بنگاه های تبليغاتی ده ها 
پشتك وارو می زد تا فلان كمپانی وابسته به صنايع مونتاژ غربی در ايران آدامس خروس نشان 
يا فلان تلويزيون و بهمان پنكه را می فروخت. هر انسان عاقلی می داند داستان حجاب در ايران 
داستان دربند بودن و آزاد نبودن زنان نبوده و نيست؛ بلكه به اقرار بعضی از كارگزاران رژيم 
حقير پهلوی داستان ترويج فســاد و به هم ريزی اقتصاد و فضاسازی برای كالاهای مصرفی 
نظام سرمايه داری بود. اسناد اين بخش نمونه های بسيار كوچكی از اين مبارزه نابرابر ميان 
زن ايرانی با نظام سرمايه داری غرب و نوكران آنها در ايران است كه اميدواريم به فهم تاريخ 

اين دوران كمك كند. 
1

کشف حجاب زنان شريف و حجاب اجباری زنان بدکاره! 
غم انگيزترين ماجرای كشف حجاب در دوران استبداد رضاخانی در آنجايی خودنمايی 
كرد كه از سوی حكومت دستور داده شد زنان معروفه )بدكاره و فاسد( حق ندارند كشف 
حجاب كرده و بدون چادر در مجامع عمومی حاضر شوند. عجيب تر آن كه اغلب كسانی كه 
واقعه كشف حجاب را مورد بررسی قرار دادند عموماً از كنار اين اقدام ناجوانمردانه حكومت 
رضاخان به راحتی گذشــته و بدان نپرداخته اند. اقدامی كه وقيحانــه ميليون ها زن ايرانی 
پاك سرشت و پاك طينت و عفيف را كه حاضر نبودند عفت و شرافت خود را هزينه خوی 
استبدادی و استعماری نظام سرمايه داری نمايند و از حجاب خود دست بردارند، هم طراز 

زنان بدكاره و فاسد قرار داد. 
اگر رژيم پهلوی در دوران سيطره ننگين رضاخان، هيچ جنايت و خيانتی مرتكب نشده بود، 
همين بخشنامه كه ميليون ها زن ايرانی را فقط به جرم حفظ عفت و شرافت، همسان زنان 

فاسد قرار داد، برای منفور شدن در تاريخ اين ملت بايد كافی دانست. 
در تاريخ 27آذرماه 1314 يعنی حدود بيســت روز قبل از ابلاغ رسمی كشف حجاب 
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توسط حكومت رضاخان، محمود جم وزير داخله و رئيس الوزراء اين دوران، ابلاغی به كليه 
وزارتخانه ها صادر می كند كه در انتهای اين ابلاغ آمده است: 

... از دخول بعضــی عناصر بد و زن های بدســابقه در اين قبيل مجامع 
)مجامع عمومی و ساير مجامعی كه توسط بی حجابها برگزار می شود( بايد 
ممانعت شود. حتی اگر فواحش به كشــف حجاب احترام نمايند بايد قوياً 

جلوگيری شود كه صدمه به اين مقصود مقدس نزنند.1 

1. واقعه كشف حجاب، همان، ص96. 
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اين بخشنامه ای بود كه در صدر ابلاغيه های رژيم رضاخان در مسئله كشف حجاب قرار 
دارد و به طور طبيعی تمام كسانی كه قبل و بعد از انقلاب ماجرای تغيير لباس و كشف حجاب 
را مورد بررسی قرار دادند به خاطر اهميت اين ابلاغيه و ساير اسناد مشابه بايد آن را در صدر 
بررسی های خود قرار می دادند؛ ليكن حتی اشــاره كوچكی نيز به آن نداشتند. نه نويسنده 
كتاب علما و رژيم رضاشاه،1 نه نويسنده كتاب كشف حجاب، زمينه ها، پيامدها و واكنش ها2 
و نه ديگران اشاره ای به اين اسناد نداشتند. از همه عجيب تر اين كه نويسنده كتاب كشف 
حجاب می نويسد: »بخشنامه كشف حجاب بر خلاف قانون اتحاد شكل البسه كه هشت طبقه 
را مستثنی كرده بود برای هيچ كس استثنايی قائل نشــد.«3 اين در حالی است كه ابلاغيه 
محمود جم و اسناد بعدی كه در ادامه خواهد آمد نشــان می دهد زنان بدكاره و فاسد حق 
كشف حجاب نداشتند و نه تنها از قانون كشف حجاب معاف بودند بلكه اگر كشف حجاب 
می كردند به شدت با آنها برخورد می شد و اين ظالمانه ترين واكنش رژيم پهلوی در شكستن 

سد مقاومت زنان و تحقير ميليون ها زن مسلمان در مقابل كشف حجاب بود. 
اميدواريم انتشار منسجم اين اسناد مغفول مانده، كه به ندرت در تاريخ كشف حجاب از آنها 
سخن به ميان آمده در شناخت تاريخ اين دوران به نسل حاضر و نسل های آينده كمك كند. 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، عروج، 1376. 
2. مهدی صلاح، كشف حجاب، زمينه ها، پيامدها و واكنش ها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 

 .1388
3. همان، ص178. 
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2
کشف حجاب و سانسور و تبعيد افسران مسلمان 

بازی از خروسی پرسيد كه تو مقرب خانه بنی آدم هستی و برای تو پهلوی خانه خود خانه 
می سازند و از دست خود به تو آب و دانه می دهند، سبب چيست كه هر گاه بر سر تو آيند و 
می خواهند كه تو را بگيرند، غوغا و فتنه می انگيزی و از اين خانه بدان خانه و از اين بام بدان بام 
می گريزی؟ اما من مرغی وحشی ام كه در كوهسار بزرگ می شوم چون مردم مرا صيد كنند 
بر سر دست ايشان آرام می گيرم و چون مرا از پی صيدی فرستند با آن كه فارغ البال پرواز 
می نمايم صيد را گرفته و به خدمت، بازمی آيم و هرگز عربده و غوغا نمی كنم؟ خروس گفت: 
ای باز هرگز هيچ جا ديده ای و يا از هيچ كس شنيده ای كه بازی را به سيخ كشيده باشند و بر 
آتش گردانيده؟ باز گفت نی. خروس گفت تا من در اين خانه ام و نيك از بد باز می دانم صد 
خروس را ديده ام كه سر بريده اند و بال و پر كنده و شكم آن را شكافته و بر سيخ كشيده اند و 
كباب كرده و گوشت او را خورده اند. نوحه و فرياد مرا جهت اين است و از اين جهت هميشه 

خاطرم مجروح و دلم اندوهگين است. 
حكايت اسناد اين قسمت حكايت آن خروس است كه هميشه خاطرش مجروح و دلش 
اندوهگين است. داستان ارتش رضاخان و ارتشــيانی كه به ظاهر با كودتای سياه بر مصدر 
قدرت قرار گرفتند، چنين است. يكی از افسران جزء يكی از ايالت های دورافتاده به مادرش 
نامه می نويسد و پس از احوالپرسی می گويد اگر داستان كشف حجاب داستان بی ناموسی 
و از بين رفتن حجب و حيای شما می شود، شــما و خواهرانم كمی ترياك بخوريد و خود را 
بكشيد تا اين بی ناموسی را نبينيد. از آنجايی كه يكی از سياست های رضاخان كنترل شديد 
مردم به خصوص ارتشيان بود نامه را گشوده و ماجراهايی كه پس از گشودن نامه بر سر اين 
افسر می آيد خود فصل كوچكی از استبداد سياه رضاخانی را به نمايش می گذارد. اين اسناد 
دو مسئله را روشن می كند: اول كنترل شديد دســتگاه حكومت بر مردم و اين ذات دولت 
مدرن است كه بايد از همه چيز مردم خبر داشته باشد. دوم آزادگی و ايمان حتی ارتشيانی 
كه به ظاهر در زير سيطره استبداد و حقوق بگير آن هســتند ولی ايمان و اعتقادات خود را 
حفظ كردند و اين همان كمينگاهی بود كه در انقلاب اسلامی امام خمينی از آن بهره گرفت 

و بنيادهای استبداد پهلوی را از هم گسيخت. 
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3
اسنادی از حسينعلی راشد1 و واقعه کشف حجاب

از مجموعه اسنادی كه در مخالفت با كشف حجاب در تاريخ ايران وجود دارد، اسنادی 
مربوط به واعظ مشــهور دوران پهلوی، مرحوم حســينعلی راشد اســت. در مورد راشد 
داوری های متضاد در تاريخ وجود دارد كه جای پرداختن به آن در اينجا نيست. اما بازخوانی 
اين اسناد ما را در شناخت عميق تر وی كه در يك دورانی بر فضای حوزه عمومی تأثير داشت، 

ياری می رساند. 
گزارشات اين اسناد ضد و نقيض است. در بعضی از گزارشات او طرفدار حكومت و موافق با 
تغييرات حجاب و تغيير لباس معرفی شده و در اسناد ديگر، او فردی مخالف كه سر مأموران 
حكومت را كلاه گذاشته و عموماً در سخنرانی های خود مردم را عليه تغييرات، مخصوصاً 
كشف حجاب تحريك می كند، معرفی گرديده است. در بعضی منابع آمده كه راشد به خاطر 
سخنرانی عليه كشف حجاب توسط مأموران رضاخان در آذر 1314ش، دستگير و 75 روز 
در زندان بوده است. ليكن خود راشد در »خاطرات خودنگاشت« می نويسد: »در ماه رمضان 
سال يك هزار و سيصد و چهارده بر اثر سوء تفاهم يا اعمال غرض دچار حادثه ای گشتم كه 
روحم را بسيار فشار داد و تا اوايل بهار سال يك هزار و سيصد و شانزده به طور غيرآزاد در 

اصفهان ماندم.«2
راشد از محدود روحانيونی بود كه از سال 1320ش در راديو ايران برنامه داشت. او در 
سال 1330 در انتخابات هفدهمين دوره مجلس شورای ملی نماينده مردم در مجلس شد 
ولی ظاهراً در آن دوران پرآشوب كه ماجرای ملی شدن صنعت نفت در جريان بود راشد 
آن فضا را در حد طاقت و توانايی های خود نديد و از مجلس استعفا داد. راشد از سال 1326 
همزمان در مدرسه سپهسالار )شهيد مطهری(، دانشكده معقول و منقول به تدريس فقه و 

فلسفه اسلامی پرداخت. 
مشهور است كه او از اصلاحات ارضی شــاه در سال 1340ش حمايت كرد و در دورانی 
كه ملت ايران با اين رژيم مبارزه می كرد او به ســخنرانی های خود در راديو در دهه چهل 
و پنجاه ادامه داد و به همين دليل از ســوی مبارزان مسلمان بايكوت شده و منزوی گشت. 
به خصوص در سال 1343 كه در مدرسه سپهسالار به استقبال شاه رفت و در مراسمی كه 
در آن بديع الزمان فروزانفر روی پای شاه افتاد و ديگران هم ناظر بودند از آن به بعد راشد 

1. برای آشنايی بيشتر رك: مدخل حسينعلی راشد، دانشنامه جهان اسلام. 
2. خاطرات خودنگاشت راشد در روزنامه اطلاعات منتشر شــد. رك: جعفر پژوم )به كوشش(، راستقامتان 

پهنه اندرز، يادنامه راشد، تهران، سخن، 1387؛ همچنين رك: مدخل حسينعلی راشد، دانشنامه جهان اسلام. 
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خانه نشين شد.1 
نظر به اين كه اسناد پيوست اين يادداشت، بخش بســيار مهمی از تاريخ ايران را در بر 
می گيرد و تا حدودی ما را با فضای خفقان سياه دوره رضاخان آشنا می كند، بدون هيچ داوری 

منتشر می شود.2 

1. رك: رسول جعفريان، جريان ها و ســازمان های مذهبی سياسی ايران )1357-1320(، تهران، علم، 1392، 
ص179. 

2. قابل ذكر است اسناد اين يادداشت در سال 1378 يعنی حدود 22 سال پيش در مجموعه ای به نام تغيير لباس 
و كشف حجاب توسط مركز بررسی اسناد تاريخی منتشر شد. 
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گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

ما قدرت مطبوعات و جرائد را گرفته ايم و هيچ  وقت پس نخواهيم داد!! 
تيمورتاش وزير دربار رضاخان1

سابقه مطبوعات در ايران به دوره قاجاريه برمی گردد. روزنامه نه تنها وسيله ارتباط جمعی 
و شيوه ای برای ارتباط و انتقال پيام ها و اخبار به مردم بود بلكه وظيفه سرگرمی و هم گرا كردن 
جامعه با نظام سياسی حاكم را نيز به عهده داشت. مطبوعات از بدو پيدايش در ايران كم و 
بيش تحت سيطره سازمان های حكومتی بودند. اما اين سيطره در دوران استبداد بيست ساله 

رضاخان با هيچ دوره ای از تاريخ دوران معاصر ايران قابل مقايسه نيست. 
از كودتای سوم اسفند 1299ش كه اهرم قدرت در دست دولت متمركز شد و مذهب 
به عنوان تنها نهاد مدنی فراگير و خارج از حيطــه قدرت دولت، مورد تهاجم قرار گرفت و 

1. روزنامه مرد امــروز، 1323/2/29، ش32، ص1 و 5؛ مظفر نامدار، چند قطــره خون برای آزادی، تهران، 
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1391، ص54-55. 

گزارشی از اختناق سياه مطبوعاتی در دوران رضاخان
به همراه اسناد منتشرنشده دربار پهلوی، پيرامون فعاليت روزنامه پيكار در برلين
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جامعه پذيری در ايران ماهيت ديوانسالارانه پيدا كرد، كنترل شديدی بر مطبوعات اعمال 
شد كه اين كنترل عموماً با سانسور دولتی و بگير و ببند اصحاب رسانه، قطع روزنه های ارتزاق 
مطبوعات و ايجاد عسر و حرج برای ادامه فعاليت ها و در نهايت تبعيد و زندانی شدن بعضی 

از اصحاب رسانه همراه شد. 

با مطالعه سطحی موقعيت مطبوعات در دوران رضاخان، به آسانی می توان فهميد كه اغلب 
روزنامه ها يا بايد به عنوان ابزاری در جهت مقاصد ديكتاتوری عمل می كردند تا فضای چاپ 
و نشر برای آنها فراهم می شد يا اگر كلمه ای خارج از منابع اصلی كسب اطلاعات كه عموماً 
دولت و صاحبان قدرت بودند، اضافه تر نوشته می شد، نشريه متخطی، به خاطر اين نافرمانی 
از هستی ساقط می شد. برای رژيم پهلوی مطبوعات موافق و مخالف تفاوتی نداشتند. اگرچه 
رضاخان غير از زورگويی و حكم كردن دركی از فرهنگ، علم و دانش نداشت اما اليگارشی 
جوشنفكرانی كه رضاخان را به قدرت رسانده بودند، پروپاگاندای نظام مندی بر مطبوعات 

حاكم كردند كه جز تعريف و تمجيد از خدايگان استبداد، سخن ديگری را برنمی تابيد. 
در سند زير شيوه مكاتبه حسن وحيد مدير مجله ارمغان با وزير معارف در گرفتن رتبه 

برای مجله جالب توجه است:1

1. عليرضا اسماعيلی )به كوشش(، اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، ص68. 
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مطبوعات برای اين كه از تيغ بی رحم سانسور شهربانی در امان بمانند نمی توانستند اوضاع 
اسفناك اين دوره را ترسيم كنند. شدت سانســور مطبوعات به گونه ای بود كه حتی برای 

مديران مطبوعاتی كه سرسپرده رژيم پهلوی بودند نيز قابل تحمل نبود. 
مكاتبه زين العابدين رهنما مدير روزنامه ايران، عباس مسعودی مدير روزنامه اطلاعات و 
ابوطالب شيروانی مدير روزنامه ميهن كه برای رفع توقيف و عدم سانسور در مورد روزنامه 
تخت جمشيد درخواست داده، چند مورد از هزاران نمونه ناراضيان درون حكومت از اعمال 

كنترل شديد مطبوعات از مرحله گرفتن مجوز تا انتشار است.1 

1. همان، ص11، 82-81 و 141-143. 
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مطبوعات برای تدوام حيات و استفاده از امتيازات حكومتی و در امان ماندن از تيغ سانسور 
راهی جز چاپلوسی و تعريف و تمجيد از سوگلی های حكومت رضاخان نداشتند. 

سند زير نمونه ای از اسناد بی شمار در اين رابطه است.1 

1. همان، ص65. 
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در تمام دوران حكومت رضاخان مطبوعات حق نداشتند در دفاع از فلسطين، جنايت های 
رژيم صهيونيســتی، حكومت آتاتورك در تركيــه و بهائيت مطلبی بنويســند. يهوديان 
صهيونيست كه در تملق و چاپلوسی و دروغ پردازی يد طولايی در تاريخ دارند از اين شرايطی 
كه در دوران سياه استبداد رضاخانی برای آنها فراهم شد با نگارش بيانيه های تملق آميز و 

اعطای عناوينی چون »كورش كبير ثانی« به رضاخان نهايت بهره برداری را كردند. 
اسناد زير نمونه های گويای اين سياست در دوره حكومت استبدادی رضاخان است:1 

1. همان، ص77-75، 88-84 و 99-100. 
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به طور كلی در دوران حكومت رضاخان، پنج فيلتر اساسی، انتشار مطبوعات را جز برای 
دولت، صاحبان سرمايه، احزاب و گروه های وابسته و ثناگويان ديكتاتوری، برای ديگر قشرها 
و نمايندگان فكری خارج از دايره حكومت غيرممكن می ساخت. اين پنج فيلتر عبارت بودند 

از: 
1. فيلتر اخذ مجوز و تمركز مالكيت بر مطبوعات 

2. فيلتر آگهی های دولتی به عنوان اصلی ترين منابع درآمد مطبوعات در اين دوران 
3. فيلتر وابستگی مطبوعات به اخبار و اطلاعاتی كه دولت، سازمان های تجاری وابسته به 
دولت و كارگزاران حكومتی به عنوان منابع اصلی ارتباطی و خبری در اختيار آنها می گذاشت. 
4. فيلتر مؤاخذه، تنبيه و بايكوت مطبوعاتی كه از دستورات ابلاغ شده سرپيچی می كردند. 

)سانسور(
5. فيلتر اعلام برائت مســتمر از گروه ها و مرام و مســلك هايی كه مورد پســند رژيم 

ديكتاتوری نبودند. مثل مسلك انقلابی روحانيت يا تمايلات كمونيستی و غيره. 
اگرچه اين اقتضائات ضامن دوام فعاليت های مطبوعات در دوران رضاخان بود ولی عموماً 
اراده ديكتاتور فراتر از اين فيلترها، حتی به سرســپردگان دربار پهلوی نيز رحم نمی كرد و 
كوچكترين تخطی از فرمان خدايگان را برنمی تابيد. به عنوان مثال، محمدعلی مكرم مدير 
روزنامه صدای اصفهان كه كينه شــتری نسبت به روحانيت داشــت و در مقابله با دين و 
روحانيت تمام قد در اختيار دربار پهلوی بود و از اين جهت خدمات شايانی به رضاخان كرد 

نيز از توقيف نشريه در امان نماند.1 

1. همان، ص27-26 و 32. 



16
5

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



166
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



16
7

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



168
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(

اسناد زيادی از دوران حكومت رضاخان وجود دارد كه بخش اعظمی از مطبوعات را با 
دادن رتبه، مواجب ماهانه يا دوره ای، انحصار چاپ آگهی های دولتی و غيره در خدمت گرفته 
و از آنها در جهت تحكيم پايه های ديكتاتوری بهره می گرفتند كه جای پرداختن به آنها در 

اين گزارش نيست. 
اسنادی كه در اين بخش منتشر می شود اسناد طبقه بندی شده وزارت امورخارجه حكومت 
رضاخان است كه فعاليت های يكی از نشريات متمايل به كمونيست ها را در آلمان گزارش 
می كند. روزنامه پيكار يكی از محدود روزنامه هايی بود كه در آلمان عليه حكومت رضاخان 
فعاليت می كرد. با وجود آن كه روزنامه مذكور در ايران منتشــر نمی شــد و تأثيراتی در 
آگاهی درون جامعه ايرانی نداشت و تماماً يك روزنامه فرقه ای بود ليكن حكومت رضاخان 
نمی توانست حتی صدای يك نشريه نه چندان مطرح ايرانی در خارج از كشور را تحمل كند. 
فشار سفارت ايران برای توقيف روزنامه پيكار و كشاندن گردانندگان آن به دادگاه برلين و 
محاكمه مديران اين نشريه در دادگاه های آلمان از جمله مباحث مطرح در اين اسناد است. 

فرقه کمونيست ایران و نشریه پيکار
اســناد مربوط به تعطيلی و محاكمه روزنامه پيكار برلين كه وابسته به حزب كمونيست 
ايران بود برای اولين بار از مجموعه اسناد دارالحكومه وابسته به دفتر رياست جمهوری، توسط 

عليرضا اسماعيلی در سال 1377 در نشريه گنجينه اسناد منتشر شد.1 

در سال 1380 بخش قابل توجهی از اسناد مربوط به مطبوعات و احزاب در دوره رضاشاه 

1. عليرضا اسماعيلی، »اسنادی از توقيف روزنامه های پيكار و نهضت در برلين )1311-1309(«، گنجينه اسناد، 
بهار و تابستان 1377، ش29 و 30، ص15-38. 
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منتشر شد كه از صفحه 177 تا 290 مربوط به 
ماجرای تنش روزنامه پيكار با دولت رضاخان 
است. در سال 1395تمام شماره های روزنامه 
پيكار )از بهمن 1301 1 تا دی 1311( توسط 
انتشارات شــيرازه منتشر شد كه در پيوست 
اين مجموعه بخشی از مكاتبات دربار پهلوی 
درباره فعاليت ها و توقيف اين نشريه در برلين 

آمده است.2 
اسناد حاضر اسنادی است كه در هيچ يك 
از اين منابع تا به امروز منتشــر نشده است و 
متعلق به آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 
انقلاب اسلامی اســت. اميدواريم انتشار اين 

اسناد درك عميق تری از تاريخ دوران سياه رژيم پهلوی و مصائبی كه بر ملت ايران گذشت 
در اختيار خواننده قرار دهد و اين فرصت را از جوشنفكران غرب پرست چپ و راست، كه با 
حمايت خود از رضاخان و رژيم پهلوی اين دوران رعب و وحشت، وابستگی و عقب ماندگی را 

رقم زدند و اكنون می خواهند از اين ديكتاتور حقير انوشيروان دادگر بسازند، بگيرد. 
قابل ذكر است كه انتشار اين اسناد به معنای تأييد نشريه پيكار كه يك نشريه كمونيستی 
بود و از آبشخور نظام منهدم شده كمونيســم بين الملل و سردمدار جنايت كار آن شوروی 

سابق ارتزاق می كرد، نمی باشد. 
آن گونه كه در شناسنامه اين نشريه آمده اســت پيكار، به »فرقه كمونيست ايران« كه 
بعدها خود را »حزب كمونيست ايران« خواند وابسته بود. فرقه كمونيست ايران، فرقه ای 
بود كه ابتدا به نام »فرقه عدالت« در ارديبهشت 1296 در باكو تأسيس شد. اين فرقه پس 
از نفوذ در نهضت اسلامی جنگل به رهبری ميرزا كوچك خان، از غيبت ميرزا و ياران او در 
رشت، استفاده كرد و با كودتا عليه جريان اسلامی نهضت جنگل در 9مرداد1299ش با كمك 
كمونيست های كميته مركزی حزب عدالت و با حمايت ارتش سرخ شوروی، دولت جديدی 
به رياست احسان الله خان دوستدار- تروريست معروف كميته مجازات دوران مشروطيت 
و يك بهايی بامرام كمونيستی كه چندين ترور سياسی بعد از مشروطيت در ايران انجام داده 

1. در چاپ روی جلد اين نشريه به اشتباه به جای سال 1309، سال 1301 درج شده است. 
2. رضا آذری شهرضايی، پيكار در برلين؛ دوره روزنامه پيكار نشــريه حزب كمونيست ايران، تهران، شيرازه، 

 .1395
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بود- در رشت تأسيس كرد. در كابينه جديد 
افرادی مثل پيشه وری، آقازاده، علی خانف و 
آقايف با مرام كمونيستی، عضويت داشتند.1 
با اين كودتا مركز فعاليت های فرقه عدالت از 

باكو به ايران منتقل شد. 
فرقه عدالــت در اولين كنگــره خود كه به 
فرمان انترناسيوناليســم سوم زير سايه اشغال 
ايران توسط ارتش سرخ شوروی، از تاريخ 2 تا 
4تيرماه1299 به رياست آقازاده در شهر انزلی 
برگزار شــد، نام فرقه را به »فرقه كمونيست 
ايران« تغيير داد؛2 و شــروع بــه تبليغ مرام 

كمونيستی در نهضت جنگل كرد. 
ميرزا كوچك خان در مخالفت با اين فعاليت ها در 18تير1299 به نشانه اعتراض، رشت را 
ترك كرد و به فومن رفت و اعلام كرد اگر فرقه كمونيست فعاليت های مسلكی خود را رها 
نكند، باز نخواهد گشت و متعاقب آن نامه ای به لنين نوشته و اعتراض خود را از اين فعاليت ها 
اعلام می كند. چون فرقه كمونيست ايران يك جريان كاملًا وابسته به ارتش سرخ شوروی 
در ايران بود نهضت جنگل راه خود از اين فرقه جدا كرد و ميرزا به ياران خود دستور می دهد 

كه حق ارتباط با بلشويك ها را ندارند.3 

1. برای اطلاعات بيشــتر رك: محمدعلی احمدی، گفتمان چپ در ايران، تهران، ققنوس، 1397، فصل سوم، 
ص167-241. 

2. اسناد تاريخی جنبش كارگری، سوسيال دموكراسی و كمونيستی ايران، تهران، علم، بی تا، ج1، ص70؛ بيژن 
جزنی، تاريخ سی ساله ايران، بی نا، بی تا، ج1، ص8. 

3. قيام جنگل، يادداشت های ميرزا اســماعيل جنگلی، با مقدمه و كوشش اســماعيل رائين، تهران، جاويدان، 
1357، ص36-41. 
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خيانت فرقه كمونيســت ايران كه بعداً حزب كمونيســت ايران ناميده شــد، يكی از 
دلايل اصلی تفرقه و در نهايت شكســت نهضت جنگل بود. اين حزب و رهبران آن مثل 
احسان الله خان دوستدار، پس از انجام مأموريت خود در نهضت جنگل با دستور شوروی، در 
خدمت رضاخان درآمدند. در سال های اوليه 1300ش سياست حمايت از كودتای رضاخان 
به طور جدی در دستور كار بسياری از كمونيست های ايرانی قرار داشت. از نظر كمونيست ها، 
كودتای رضاخان در راستای اهداف انقلابی بود و معتقد بودند كه حمايت از رضاخان حداقل، 
حمايت امپرياليسم انگليس و جناح حامی آن يعنی زمين داران بزرگ را تضعيف خواهد كرد و 
به تقويت جنبش آزاديبخش ملی ايران خواهد انجاميد. از نظر كمونيست ها، رضاخان نماينده 
بورژوازی ملی در ايران بود و با كودتای وی حكومت فئودال ها سقوط و حكومت بورژوازی 
مستقر خواهد شد و وضعيت دهقانان فقير بهبود پيدا می كرد و در سايه حكومت بورژوازی 

ملی، كاپيتاليسم در ايران رشد كرده و كشور مسير ترقی و توسعه صنعتی را خواهد پيمود.1
حزب كمونيست ايران بر اســاس همين توهمات، تا قبل از دومين كنگره خود در سال 
1306ش از مدافعان و تقديس كنندگان كودتای رضاخان بودند و در مبارزه رضاخان بر سر 
تخت سلطنت، اتحاديه های كارگری را به سمت حمايت از وی سوق دادند.2 اما از كنگره دوم 
به بعد يعنی از سال 1307ش، كه بر اساس تصميمات كمينترن )اتحاديه احزاب كمونيسم 
جهان(، فعاليت های كمونيستی در كشورها تشديد شــد، حزب كمونيست ايران سياست 
گذشته خود را در دفاع از كودتای سياه، اشتباه دانست و كمونيست ها كه هيچ وقت استقلال 
فكری در ايران نداشتند و دستورات را از ارباب خود شوروی می گرفتند، بعد از هشت سال 
تازه فهميدند رضاخان از ابتدا نه تنها موقعيت انگلســتان را در ايران تضعيف نكرد بلكه از 

اساس عامل انگليس بود!!3
بيژن جزنی می گويد: »با اشتباه شوروی در شناخت حركتی كه آغاز شده بود كمونيست ها 
كه اين نام را خيلی آســان بر خود نهاده بودند، بيش از پيش گيج شده و فريب رضاخان را 

خوردند.«4
از سال 1306ش كه آرام آرام پايه های ديكتاتوری خشن رضاخان تثبيت شد و مخالفين 
يكی پس از ديگری يا كشته شدند يا به حبس و تبعيد رفتند، فضای فعاليت های جريان های 

1. محمدعلی احمدی، همان، ص229-231. 
2. ســپهر ذبيح، تاريخ جنبش كمونيســتی در ايران، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، عطايی، 1364، 

ص106. 
3. محمدعلی احمدی، همان، ص229؛ اسناد تاريخی جنبش كارگری، سوسيال دموكراسی و كمونيستی ايران، 

همان، ص99. 
4. بيژن جزنی، همان، ص19. 
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چپ نيز در ايران رو به افول رفت و از سال 1307ش به بعد، بخشی از فعاليت ها به خارج از 
كشور منتقل شد. 

نشريه پيكار محصول يك چرخش مسلكی برآمده از ششمين كنگره كمينترن در مرداد 
1307 بود. در اين كنگره از جريان های كمونيستی جهان خواسته شد فعاليت های خود را به 

ارشاد روشنفكرانی متمركز كنند كه دارای تمايلات كمونيستی هستند.1 
از سال 1309 تعدادی از دانشجويان ايرانی در آلمان تحت تأثير انديشه های كمونيستی 
فعاليت هايی را آغاز كردند. نشريه پيكار كه اولين شماره آن در 26بهمن1309 در برلين 
منتشر شد بخشی از اين فعاليت هاست. اين نشريه كه آخرين نفس های حزب كمونيست 
ايران بود برای جذب اين حلقه روشنفكری در خارج از كشور، راه افشای ماهيت رژيم كودتای 
رضاخان را در پيش گرفت. كمونيســت هايی كه تا ديروز راه را برای سيطره استبداد سياه 
رضاخان بر ايران هموار كرده بودند و كودتا را توجيهات ايدئولوژيك می كردند امروز ژست 
انقلابی در مقابل ديكتاتور بزرگ گرفتند. اگرچه اين نشريه در خارج از ايران جز در محافل 
فرقه ای رونقی نداشت اما از آنجايی كه اعتبار رژيم پهلوی در خارج از ايران را مورد پرسش 
قرار می داد و انتقادات تندی عليه رضاشاه منتشر می كرد، دربار پهلوی فعاليت آزادانه آن را 

برنتابيد و تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا اين نشريه را به تعطيلی بكشانند. 
اسناد زير و ساير اسنادی كه شرح آن گذشت بيانگر اين ماجراست. اين اسناد به ترتيب 
تاريخ انتشار تنظيم شده و بخش اعظم آن مكاتبات طبقه بندی شده وزارت خارجه ايران با 
سفارت ايران در آلمان و بالعكس می باشد. از شرح و توصيف سندها به خاطر پرهيز از حجيم 

شدن متن از يك طرف و گويا بودن اسناد از طرف ديگر صرف نظر شد. 
آن چه در مورد نشريه پيكار قابل تأمل است اين كه اغلب متون و منابع كمونيستی در 
شرح فعاليت جريان های چپ به ندرت نامی و يادی از اين نشريه داشته اند و اگر در نظام 
جمهوری اسلامی ايران اين اسناد منتشر نمی شد شايد هيچ گاه يادی از اين تحركات در تاريخ 
ثبت نمی شد. همين سكوت يا فراموشی يا بی اعتنايی، خود نشان دهنده ارج و قرب اين نشريه 

در تحولات جنبش چپ در ايران است. 
اسناد اين مجموعه در سه بخش تنظيم شده اســت. در بخش اول تصوير صفحات اول 
تعدادی از شماره های نشــريه كه دربار پهلوی را عصبانی كرد، آورده می شود و در بخش 
دوم چند نمونه از مكاتبات دربار پهلوی به خصوص با سرپرست محصلين دولت ايران در 
پاريس كه در آن دوره محمدعلی جمالزاده بود آورده می شود تا خوانندگان نقش بعضی از 

1. سپهر ذبيح، همان، ص120-119؛ بلليوبســكی و ديگران، كمينترن و خاور، ترجمه جلال علوی نيا، تهران، 
بين الملل، 1360، ص182-200. 
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جوشنفكران غرب پرست را كه دربست در اختيار استبداد پهلوی بودند و خلقيات هرهری 
مذهبی، بی اخلاقی و بی فرهنگی خودشان را به ملت ايران نسبت می دادند، بيشتر درك كنند. 
در بخش سوم مكاتبات طبقه بندی شده دولت ايران در خصوص توقيف، تعطيلی و محاكمه 
گردانندگان نشريه پيكار منتشر می شود كه همان طور كه اشاره شد، اسناد اين بخش تاكنون 

در هيچ نشريه ای منتشر نشده است. 
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بخش اول: نمونه ای از صفحات نشریه پيکار1 

1. برای آشنايی با مدير اصلی و گردانندگان نشريه پيكار و همچنين كيفيت شكايت دولت ايران از اين نشريه 
در دادگاه های آلمان رك: رضا آذری شــهرضايی، پيكار در برلين؛ دوره روزنامه پيكار نشريه حزب كمونيست 

ايران، همان. 
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بخش دوم: مکاتبات دولت ایران با اداره سرپرستی محصلين دولت ایران در 
پاریس 

مكاتبات اين بخش عموماً در بخش ضميمه مجموعه روزنامه پيكار منتشر شده ولی چون 
در شناخت زمينه های صدور اسناد بخش بعدی كمك می كند در اينجا آورده شده است.1 

1. رضا آذری شهرضايی، همان، ص145 به بعد. 
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بخش سوم: مکاتبات طبقه بندی شده دولت ایران برای توقيف و محاکمه 
نشریه پيکار



196
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



19
7

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



198
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



19
9

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



200
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



20
1

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



202
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



20
3

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



204
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



20
5

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



206
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



20
7

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



208
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



20
9

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



210
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



21
1

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



212
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



21
3

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



214
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



21
5

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



216
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



21
7

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



218
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



21
9

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



220
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



22
1

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا



222
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 67  و 68   بهار و تابستان 1400

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )2(



22
3

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ن ر
ورا

ر د
ی د

عات
طبو

ه م
سیا

ق 
تنا

 اخ
ی از

رش
گزا





22
5

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

 قم
 به

ان
ضاخ

ه ر
ناز

ل ج
تقا

ه ان
ت ب

سب
ن ن

انیا
وح

ه ر
رچ

کپا
ت ی

خالف
م

مخالفت یکپارچه روحانيان نسبت به انتقال 
جنازه رضاخان به قم

سهراب مقدمی شهيدانی

مقدمه
صدمين سال كودتای سياه اسفند 1299 فرصتی است برای بازخوانی صفحات عبرت آموز 
از تاريخ معاصر ايران. دورانی كه دست غاصب استعمارگران، از آستين ظلم و نيرنگ بيرون 
آمد و يك قزاق بی سواد را از نگهبانی اصطبل اجنبی بر تخت پادشاهی مطلقه ايران نشاند. 
پادشاهی كه عاقبتش نيز همچون دوران سلطه مطلقه اش، سراسر سياهی و تباهی بود. يكی 
از ابعاد قابل توجه در بازخوانی تاريخ كودتای ننگين 1299، بررســی سرگذشت رضاخان 
پهلوی است. آنگاه كه به اشارت دست اجنبی، نه تنها ملت مظلوم ايران را در مقابل هجوم 
اشــغالگران، بی پناه رها كرد، بلكه بدون هيچ گونه مقاومتی، تاج و تخت پادشاهی را نيز فرو 
گذارد و فرار كرد! فرار ذليلانه رضاخان از ايران، با سكونت و مرگ در منطقه ای دورافتاده 
همراه شد كه مزيد ذلت بود. ننگ بارتر آن كه پيكر مرده پادشاه پهلوی نيز وارد ايران نشد 
و در خاك بيگانه، آن هم در يك كشور عربی)!( كه تحت حاكميت يك ديكتاتور بدنام بود، 

به خاك سپرده شد. 
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رضاخان تا بدان پايه در نزد ملت ايران منفور بود كه به رغم سلطنت مطلقه فرزندش بر ايران، 
تا سال ها بعد امكان انتقال جنازه او به ايران وجود نداشت و بالاخره در ارديبهشت 1329 و بعد از 
گذشت حدود سی سال از كودتای ننگين اسفند 1299، جنازه او وارد ايران شد. با وجود تمهيدات 
فراوان رژيم پهلوی، مراســم انتقال جنازه رضاخان به ايران، هرگز مورد اقبال مردم قرار نگرفت 
و يك رسوايی تاريخی برای پهلوی ها به بار آورد. بايكوت و تحريم تشييع جنازه رضاخان توسط 
روحانيان، خصوصاً در حوزه علميه قم، ضربه مهلك ديگری بر اعتبار اجتماعی رژيم محســوب 

می شد و بر آنان به شدت گران آمد. 
رضاخان در 4مرداد1323 در ژوهانسبورگ در اثر سكته مرد. در آن زمان از يك سو او در داخل 
ايران چهره ای به شدت منفور بود و به دليل جو شديد ضدرضاخانی، زمينه مردمی برای ورود جنازه اش 
به ايران فراهم نبود1 و از طرف ديگر، اربابان سابق او )انگليسی ها( با انتقال جنازه وی به ايران مخالف 
بودند!2 بعد از استقرار نسبی پهلوی دوم، او احساس كرد زمينه برای انتقال جنازه فراهم شده لذا گرچه 
يك بار با آن مخالفت صورت گرفت اما ابتدا در سال 1328 برای رضاخان عنوان »كبير« را در مجلس 
تصويب كردند3 و سرانجام جنازه او در 15ارديبهشت1329 وارد اهواز شد، روز شنبه 16ارديبهشت 
جنازه رضاخان به قم وارد شد و سرانجام صبح 17ارديبهشت4 به تهران رسيد5 و در شهرری دفن شد.6 

1. عبدالله شهبازی )به كوشش(، ظهور و سقوط پهلوی؛ خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، تهران، اطلاعات، 1371، 
ج1، ص114. 

2. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علم/ ايران، 1366، ج8، ص523؛ محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته ها 
از زندگی و روزگار پهلوی ها، تهران، علم، 1392، ص469. 

3. لوح فشرده »مشروح مذاكرات مجلس شــورای ملی«، دوره پانزدهم، جلسه 176، 1328/3/31؛ عبدالله شهبازی 
)به كوشش(، همان، ص114.

4. برخی منابع تاريخی، انتقال جنازه به ايران را به اشتباه، 17ارديبهشت و برخی مانند مرحوم دوانی، 19ارديبهشت نقل كرده اند. 
رك: علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1397، ج1، ص284. در برخی منابع تاريخ شفاهی، 
سال انتقال جنازه نيز به اشتباه نقل شده است. به عنوان نمونه رك: مهدی حسينی، خاطرات محمدمهدی عبدخدايی )مروری بر 

تاريخچه فدائيان اسلام(، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص50. 
جزئيات مربوط به انتقال جنازه رضاخان به ايران در برخی منابع متقدم آمده است. از آن جمله رك: 

گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی؛ فهرست روز به روز وقايع سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ايران از 3 اسفند 1299 
تا 30 اسفند 1355، بی جا، سهيل، بی تا، ص514-515. 

اين در حالی است كه بر اساس گزارشات رسمی و تطبيق تاريخی نگارنده، ظاهراً تاريخ 16ارديبهشت درست است.
5. يادبود اجتماع سران ايلات عشاير تهران هنگام تشييع جنازه شاهنشاه فقيد رضاشاه  كبير، تهران، انتشارات اداره تعليمات 

ايلات و عشاير، وزارت فرهنگ، مردادماه 1329، ص11. 
6. در برخی منابع ابهاماتی نسبت به دفن جنازه رضاخان در شهرری، وارد شده است. به عنوان نمونه محمود طلوعی به نقل از 

كتاب انديشه های يك پادشاه مدعی است اساساً جنازه رضاشاه نه در شهرری، بلكه در مشهد مدفون شده است: 
»مراسم انتقال و تشييع رسمی جنازه در ارديبهشت ماه سال 1329 انجام پذيرفت و چنين تصور می شد جنازه در مقبره ای كه 
برای او بنا شده بود دفن شده است ولی شاه در سال 1975 در مصاحبه با كارانجيا روزنامه نگار هندی گفت كه جنازه پدرش به 
واسطه اعتقاد و ايمان او به امام هشتم شيعيان در جوار حرم حضرت رضا عليه السلام دفن شده است! كتاب كارانجيا تحت عنوان 
انديشه های يك پادشاه كه مجموعه ای از مصاحبه های او با شاه است، در سال 1977 با كمك دربار يا وزارت اطلاعات آن زمان 
در لندن چاپ شد و اين مطلب به طور صريح در پايان فصل دوم آن كه به رضاشاه اختصاص يافته است، تكرار گرديد.« رك: 

محمود طلوعی، همان، ص469. 
برخی مانند آيت الله پسنديده نيز بر اين باورند كه جنازه رضاخان، در كوران حوادث انقلاب اسلامی، و پيش از پيروزی، توسط 
دربار به خارج منتقل شده است. البته بعيد نيست اين مطلب در دست نوشته آقای خلخالی خطاب به مكی كه چنين ادعايی را مطرح 

كرده، ريشه داشته باشد. رك: خاطرات آيت الله پسنديده؛ گفته ها و نوشته ها، تهران، عروج، 1386، ص184. 
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ورود جنازه رضاخان به ايران با عدم اقبال مردم همراه بود و خصوصاً در قم، با برخورد سلبی و 
تحريم يكپارچه طبقات مختلف روحانيت مواجه گرديد؛ به طوری كه هيچ كدام از مراجع تقليد 
طراز اول قم، آيات بروجردی،1 حجت، صدر و خوانساری، حاضر به حضور در مراسم تشييع و 
اقامه نماز ميت نشدند.2 مضاف بر آن، بنا به دستور آيت الله بروجردی حوزه علميه قم دو روز 

تعطيل شد و به توصيه خصوصی ايشان، اهل علم از حضور در مسير عبور جنازه منع شدند.3 

تصويری از تشييع جنازه سوت و کور رضاخان در حرم حضرت معصومه)س(

گذشته از عدم حضور در تشييع جنازه، با فعاليت گسترده اعضای فدائيان اسلام4 و واكنش 
منفی يكپارچه عموم حوزويان، طلاب از شــركت در مجالس ختم رضاخان امتناع ورزيدند.5 
برخلاف ميل و تلاش درباريان، هيچ يك از اين مراســم ها در محدوده حرم و فيضيه برگزار 
نگرديد و هيچ يك از وعاظ مشــهور قم، از جمعه برقعی، حاضر به سخن گفتن در مجلس ختم 
رضاخان در قم نشد و در نهايت ســيد علی اكبر خوئی »طلبه ای نامتعادل و بی سواد« به عنوان 

1. علی اكبر عالميان، رايت دين؛ بررسی انديشه و رفتار سياسی آيت الله العظمی بروجردی، تهران، مركز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1391، ص427. 

2. رحيم نيكبخت، مجموعه مقالات همايش بزرگداشــت پنجاهمين سالگرد شهادت نواب صفوی و فداييان اسلام 
)نواب صفوی، زندگينامه و ويژگی ها، شكل گيری فدائيان اســلام در تاريخ معاصر ايران و اسناد(، تهران، مركز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1385، ج2، ص158؛ مهدی قيصری، رهبری به نام نواب، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، 

ص104-103؛ مهدی حسينی، همان، ص51-52. 
3. علی دوانی، مفاخر اسلام )معاصران(، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ج13، ص516. 

4. خاطرات و مبارزات شهيد محلاتی، مصاحبه: ســيد حميد روحانی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، 
ص24-23؛ عبدالرحمان حسنی فر، فدائيان اسلام در كلام ياران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1389، ص100. 
5. روح الله بهرامی، فدائيان اسلام؛ اسنادی از مبارزات جمعيت فدائيان اسلام 1339-1326ه ش، تهران، معاونت 

ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئيس جمهور- مركز پژوهش، سنجش و اسناد/ خانه كتاب، 1391، ص16. 
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سخنگو دعوت شد كه سخنرانی وی نيز توسط شــيخ عبدالله مبلغی آبادانی و دوستانش به هم 
خورد.1 در تهران نيز به مانند قم، هيچ يك از علما و شــخصيت های موجه روحانيت در مراسم 

تشييع و تدفين رضاخان شركت نكردند.2
پرداختن به اين موضوع از آن جهت حائز اهميت ويژه است كه همواره ادبار يا اقبال اجتماعی 
نسبت به يك شخصيت سياسی يا رهبر مذهبی در خلال مراسمات مربوط به درگذشت او قابل 
ارزيابی است و می توان آن را به عنوان يكی از ملاك های كشف ميزان محبوبيت يا منفوريت افراد 
تلقی كرد. چه اينكه حضور يا عدم حضور در مراسم تشييع جنازه يا بزرگداشت يك شخصيت 
سياسی، تنها وابسته به اراده آزاد مردم اســت و در اين يك فقره، اجبار عموم مردم به حضور، 

تقريباً محال است. 
امام خمينی)ره( از جمله كسانی است كه به اين امر توجه ويژه دارد و در ابتدای مبارزات، در 
مقام احتجاج با رژيم شاه، حضور گســترده مردم در تشييع جنازه مرحوم آيت الله بروجردی را 
با تشييع جنازه بی فروغ و سوت و كور رضاخان مقايســه كرده و با تكيه بر اين واقعيت تاريخی 

غيرقابل كتمان، ظرفيت اجتماعی روحانيت شيعه را به رخ می كشد و چنين می فرمايد: 
... دو قضيه را همه ديديم؛ يك قضيه فوت آيت الله بروجردی، كه ديدند. از 
آنها هم فوت واقع می شود، از ما هم فوت شد. می گويند آخوند چيزی نيست 
چطور آخوند چيزی نيست؟ می گويد: من با آخوند كار ندارم .3 آخوند با تو كار 

دارد...4 

1. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص515-517. 
2. عبدالرحمان حسنی فر، همان، ص99-100. 

3. از اظهارات شاه. 
4. صحيفه امام، ج 1، ص121. 

امام در بخش ديگری از همين سخنرانی )به مناسبت آغاز دروس حوزه علميه قم پس از ختم غائله انجمن های ايالتی و 
ولايتی  در تاريخ 11آذر1341/ 4رجب1382(، ضمن اشاره به حمايت های مردمی از قيام دوماهه روحانيت عليه تصويبنامه، 

راز جلب قلوب مردم را التفات به مسائل اسلامی برمی شمارد و چنين می فرمايد: 
»از ری نوشتند ما پنج هزار نفر با كفن آماده ايم؛ از جاپلق  نوشتند ما صد هزار نفريم، مهيای دستور شماييم؛ از لرستان 
نوشتند طايفه هايی با كفن حاضريم. مردم بيدارند؛ يك مملكت بيدار، عقب افتاده است؟ شما خلع سلاح كنيد، بياييم در 
تهران؛ شما بگوييد ما يك اجتماع می خواهيم در شرق، ما می گوييم يك اجتماع می خواهيم در غرب؛ بياييد قم، شما بگوييد 
ما يك اجتماع می خواهيم در اينجا، ما می گوييم يك اجتماع می خواهيم در خاك فرج ، در دو فرسخی؛ شما نزديك، ما دور. 
برويد خوزستان، جای ديگر، تا بفهمند ]و[ اين پشتوانه را از دست ندهند. من به شاه مملكت نصيحت می كنم اين قوه را از 

دست ندهند...
... راه به دست آوردن قلوب ملت اين است؛ دل مردم مسلم، با اسلام به دست می آيد. رگ خوابشان را ما فهميديم؛ قلوب 
مسلمين را بايد توسط اسلام جلب كرد- إلیَ الله تطَْمَئِنُّ القُْلوُبُ ؛ تمام قلوب دست خداست؛ »مُقَلِّبَ القْلوُب« خداست. به 
خدا متوجه شو تا دل های مردم به تو متوجه شود. اهل علم اين كاره است، شما هم اين طور باشيد. نمی گويم عمامه بگذار! 
می گويم: آنچه را او درك كرده است، تو هم ادراك كن . ما می گوييم دولت ها بايد مردم را خوب اداره كنند كه مردم بفهمند 
دولت خيرخواه ملت است؛ ولی اگر ديدند اين طور نيست، می گويند: كی باشد از بين برود؟ ای دولت ها، ای بيچاره ها! فتح 
مملكت كه چيزی نيست- آن را هم كه الحمدلله نداريد- فتحِ قلوبْ مهم است. اگر می خواهيد بكنيد، اگر نخواستيد نكنيد؛ 

وَ الأمْرُ إليَكُْم.« 
رك: همان، ص120-122. 
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مراسم باشكوه تشييع پيكر پاک آيت الله العظمی بروجردی در فروردين 1340 1

عدم توجه به اين ظرايف تاريخی ممكن است زمينه وارونه نمايی تاريخ توسط تحريف گران 
و مزدوران را در پی داشته باشــد كه بخواهند از يك عنصر بدنام و منفور و خائن، چهره ای 
محبوب القلوب و قهرمان و خدوم تصوير كنند و بعيد نيست اگر در عرصه تاريخ نگاری غفلت 
شود؛ چه بسا به فرموده امام خمينی)ره( عده ای مغرض و مزدور بخواهند از اين پدر و پسر 

)پهلوی ها( »انوشيروان عادل« بسازند!2 
نظر به اهميت موضوع، برخی مستندات و خاطرات مربوط به واقعه مذكور، در اين نوشتار 

مورد بررسی و بازخوانی قرار می گيرد. 

1. برای مشــاهده تصاوير و جزئيات تشييع رك: ســيد محمدحســين علوی طباطبايی، خاطرات و زندگانی 
آيت الله العظمی آقای بروجردی، تهران، اطلاعات، خرداد 1341، ص154-157. 

2. تاريخ نگار انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد روحانی در اين زمينه چنين گفته است: 
»يادم هست وقتی جلد دوم كتاب نهضت امام در سال 64 منتشر شد، حضرت امام در جماران تشريف داشتند. 
يك يا چند ماه بعد از چاپ كتاب كه خدمت ايشان رفتم، با حالتی تشرگونه فرمودند: »رها كنيد اين قهرمان سازی ها 
را. از اول تا آخر كتاب، خمينی، خمينی. برويد جنايات پنجاه ساله اين پدر و پسر را به دست بياوريد و منعكس كنيد 

كه يك وقت از اينها انوشيروان عادل نسازند!« حقيقتاً امام عميق فكر می كردند.«
رك: »نيم قرن برستيغ آزادگی؛ ميزگرد پيرامون پنجاهمين سالگرد 15خرداد: »نهضت امام خمينی و نسبت 
آن با سبك زندگی سياسی و اجتماعی ايرانيان« در ميزگرد پاسدار اسلام با حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد 
روحانی، عزت الله شاهی )مطهری( و خانم مرضيه حديدچی )دباغ(«، پاسدار اسلام، دوره 1392، ش377، شماره 

پياپی 378، بهار 1392، ص18-29. 
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تحقير رضاخانی: از مخالفت انگليسی ها باانتقال جنازه به ایران تا سرقت شمشير 
درباری در مصر! 

حسين مكی وقايع مربوط به سال های پايانی عمر رضاخان1 و قضايای مرتبط با دفن جنازه وی 
را با تكيه بر بعضی گزارش های تاريخی نزديك به واقعه، به تفصيل بيان كرده است. وی پيرامون 
سرگذشت جنازه رضاخان، از مخالفت انگليسی ها با انتقال جنازه به ايران سخن به ميان آورده و 

اين چنين روايت كرده است: 
در روزهای جنگ جهانی دوم جسد رضاشاه برای دفن به مصر فرستاده شد. شاه 
در آن وقت خارج از كشورش در حال تبعيد وفات يافته بود و مصر و ايران نيز بر اثر 
ازدواج سلطنتی روابط كاملاً دوستانه داشتند. فاروق پادشاه سابق مصر دستور داد كه 
برای به خاك سپردن شاه سابق ايران كليه شعائر و رسومی كه برای دفن سلاطين 
مصر به عمل می آيد مراعات شود. ايران نيز قبلًا موافقت خود را با دفن در مقابر 
سلطنتی مصر اعلام داشته بود زيرا مقامات انگليسی با بازگشت دادن جسد شاه سابق 

به ايران مخالفت می ورزيدند.2 
تحقير رضاخان بعد از مرگ او نيز ادامه داشت. آنچنان كه انگليسی ها كه روزگاری عامل اصلی 
برآمدن رضاخان بودند، با انتقال جنازه نوكر دست نشانده خود به ايران موافقت نكردند و جنازه 
رضاخان به ناچار برای تدفين به مصر منتقل شد اما در همان مصر هم به رغم برخی تشريفات 
ظاهری، دربار ايران با برخوردهای تحقيرآميز مصری ها مواجه شد كه سرقت شمشير جواهرنشان 

مورد استفاده در مراسم تشييع رضاخان، يكی از نمونه های بارز اين تحقير بود.3 

1. اغلب روايت مكی در اين دوره، از زبان شــمس پهلوی و يكی از درباريان همراه وی به نام »علی ايزدی«، به نقل از 
كتاب مردان كيان نوشته منوچهر رجائی )منتشرشده در سال 34/ تهران( نقل شده است. ايزدی به عنوان رئيس دفتر و 
محرم راز رضاخان، تا پايان عمر او در كنارش بود. خاطرات ايزدی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی نيز به همراه خاطرات 
سليمان بهبودی و شمس پهلوی در يك مجموعه به نام رضاشاه منتشر شده است. رك: رضاشاه )خاطرات سليمان بهبودی، 

شمس پهلوی، علی ايزدی(، تهران، طرح نو، 1372. 
2. حسين مكی، همان، ص523. 

3. آن گونه كه مكی در كتاب خود آورده، درباريان مصری، شمشير جواهرنشان ايرانی كه به عنوان تشريفات در مراسم 
تشييع رضاخان استفاده شده بود را هرگز پس ندادند و مضاف بر اين، در هنگام انتقال جنازه رضاخان به ايران در سال 29 نيز، 
ملك فاروق در مراسم شركت نكرد! مكی به نقل از مجله خواندنی ها، ماجرای سرقت شمشير درباری را چنين ذكر می كند: 
»از طرف دولت و دربار ايران يك هيئت ديپلماسی فوق العاده برای شركت در تشييع جنازه شاه سابق به قاهره اعزام شد؛ 
جسد شاه آورده شد و در پيشاپيش آن شمشــير طلايی مرصع به جواهرات گرانبها حمل می گرديد. اين شمشير از طلای 
كاملًا خالص بوده و جواهرات روی آن از احجار كريمه و كمياب بود... مراسم دفن خاتمه يافت جسد رضاشاه مانند سلاطين 
مصر موميايی گرديد. هيئت عزا كه از طرف ايران به قاهره اعزام شده بود خود را برای مراجعت به ايران آماده ساختند و فقط 

در انتظار دريافت شمشير طلايی شاه بودند. ليكن انتظار اين هيئت به طول انجاميد و كسی برای آنها شمشير را باز نياورد. 
سرانجام جنگ به پايان رسيد و تصميم گرفته شد كه جسد شاه سابق به ايران بازگشت داده شود كميسيون رسمی دولت 
ايران يك بار ديگر در قاهره حضور يافتند سفارت ايران برای دربار سلطنتی و مقامات مربوطه وزارت خارجه پيغام داد كه 
حتماً لازم است در موقع حمل جسد شاه سابق طبق رسوم سلطنتی و دربار ايران شمشير باشد. از طرف آنها جواب داده شد 
كه البته همين طور است و بايد از شمشير طلايی در اين مراسم استفاده كرد. اعضای كميسيون نفسی به راحتی كشيد. وقت 
تشييع جنازه فرا رسيد. ملك فاروق در اين مراسم حضور نيافت و از شمشير مرصع طلايی هم خبری نشد؛ سفير ايران در مصر 
سراغ شمشير را گرفت. به او جواب دادند كه دربار خيلی شمشير را جست وجو كرده اما آن را پيدا نكرده اند و ملك فاروق هم 
اصولاً درباره اين شهر اطلاعی ندارد. قضيه به همين جا ختم شد تا اينكه در هفته گذشته پس از بركناری ملك فاروق وقتی 
كه اموال او از طرف دولت بازرســی و مصادره گرديد دولت و دربار ايران مجدداً شروع به مطالبه شمشير طلايی و مرتبه 

جواهرات و سنگ های قيمتی و كمياب را نمودند...« 
رك: حسين مكی، همان، ص523-525. 
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بی ميلی مصری ها جهت تشریفات انتقال جنازه 
طبق گزارشی كه نخستين بار به مناسبت چهلمين روز دفن جنازه رضاخان منتشر شده، 
جنازه ابتدا در ژوهانسبورگ و دوباره در مصر موميايی شده و در مسجد رفاعی مصر دفن 
شده است. در اين گزارش، علت موميايی و دفن در مصر و عدم انتقال جنازه به تهران را »افق 
سياست تاريك« و »معلوم نبودن تاريخ حمل جســد به ايران« عنوان كرده اند!1 جالب آن 
كه بر اساس اين گزارش، دربار مصر حاضر به مشاركت در برگزاری مراسم تشييع جنازه 
رضاخان نبود و سرانجام با وســاطت فوزيه در نزد فاروق، مصری ها حاضر به همراهی در 

تشريفات درباری جهت انتقال جنازه شدند. در اين گزارش آمده: 
دربار مصر به علت آن كه در بــدو ورود جنازه به قاهره، تشــريفات 
بی نظيری برای تشــييع انجام داده بودند يا بنا به علل ديگری كه خودتان 
بهتر از من می دانيد، حاضر نبود آن طور كه بايد و شايد برای مرتبه دوم در 

تشييع جنازه شركت نمايد.2 
همان طور كه ملاحظه شد، در يك گزارش نيمه رسمی كه در عصر خفقان پهلوی منتشر 
شده، تصريحاتی از بی ميلی مصری ها برای مشــاركت در مراسم انتقال جنازه رضاخان به 
چشم می خورد كه نشان می دهد حتی كشور ميزبان جسد وی كه توسط يك خاندان سلطنتی 
ديكتاتور مشابه پهلوی اداره می شد نيز ارادتی به رضاخان نداشته و با وساطت ديگران در 

اين مراسم مشاركت جسته است. 

1. محمدرضا خليلی عراقی، بازگشت؛ ويژه نامه چهلمين روز تدفين رضاشاه )25خرداد1329(، تهران، تابان، 
1329، ص121-122. 

2. همان، ص124. 
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تصوير نامه محمود جم )سفير وقت ايران در مصر( از قاهره به حسين علاء )وزير دربار در 
تهران( در تاريخ 27آبان1323 درباره جزئيات دفن جنازه رضاخان در مصر
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سانسور موذیانه ماجرای بایکوت تشييع جنازه در گزارشات درباری 
يكی از نخستين گزارشات رسمی پيرامون انتقال جنازه رضاخان، مربوط به مردادماه1329 
است كه توسط وزارت فرهنگ انتشار يافته است. در اين گزارش وقايع مربوط به انتقال جنازه 
از مصر تا قم با جزئيات كامل تشريح شده است اما جالب آن كه نسبت به قم تنها به همين 
چند كلمه اكتفا شده كه خود گويای بی اعتنايی مردم و روحانيت قم به اين واقعه بوده است: 
... ساعت هفده و پنج دقيقه روز شنبه شانزدهم ارديبهشت ترن به ايستگاه 
قم رسيد. در اين شهر نيز طبق برنامه ای كه از طرف اهالی تنظيم شده بود 
جنازه با تشريفات خاصی تشييع و در حرم مطهر حضرت معصومه)ع( به 
وسيله امرای ارتش طواف داده شد و ساعت 8 بعد از ظهر قطار مخصوص 

به حركت درآمد.1 
در اين گزارش هيچ اشاره ای به حضور علما و مراجع و روحانيون يا مردم عادی در مراسم 
تشييع و طواف جنازه، به چشم نمی خورد و وقتی اين گزارش در مقايسه با جزئيات مربوط به 

ساير شهرها مورد بررسی قرار گيرد، گويای حقايق بسيار زيادی است. 
همچنين در گاهشمار پنجاه ساله پادشاهی پهلوی، كه وقايع با جزئيات و به صورت روزانه 
درج شده، هيچ اشــاره ای به ورود جنازه رضاخان به قم نشده و نويسندگان در حالی كه به 
انتقال جنازه به عربستان )جهت طواف در اماكن مقدسه( اشاره كرده اند، اما در مورد قم، با 

زيركی از كنار واقعه گذشته و چنين نوشته اند: 
17 ارديبهشت ماه1329خورشــيدی- 7مه1950 ميــلادی: جنازه 
اعليحضرت رضاشاه كبير كه به وســيله هواپيما به اهواز و سپس با قطار 

مخصوص به تهران حمل شده بود، به تهران وارد گرديد.2 

بند و بست جبهه ملی با دربار در ماجرای انتقال جنازه پهلوی به تهران 
از جمله موضوعات مهمی كه در ماجرای انتقال جنازه رضاخان به ايران حائز اهميت است، 
عدم واكنش جبهه ملی به اين ماجراســت! آنان با آن كه به ظاهر خود را ضد ديكتاتوری و 
طرفدار مردم معرفی می كردند، در بند و بست آشكار با دربار، از هر نوع واكنش اعتراضی 
نسبت به اين اتفاق كناره گيری كردند و نشان دادند تا چه اندازه در شعار ملی گرايی صداقت 

1. يادبود اجتماع سران ايلات عشاير تهران هنگام تشييع جنازه شاهنشاه فقيد رضاشاه كبير، همان، ص11. 
2. گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی؛ فهرست روز به روز وقايع سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ايران 

از 3 اسفند 1299 تا 30 اسفند 1355، همان، ص514. 
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دارند. رضاخان به عنوان يك عنصر ضدملی و وابسته به بيگانه، نزد مردم ايران منفور بود و 
طبعاً از جريان های مدعی ملی گرايی انتظار می رفت كه واكنشی متناسب نسبت به اين واقعه 
نشان دهند! عجيب آن كه سران جبهه ملی از جمله مصدق در ابتدای امر، قصد اعتراض در 
مجلس شورای ملی را داشتند اما بعد از مذاكره و سازشكاری با دربار، از اين اعتراض حداقلی 
هم استنكاف كردند! حسين مكی به عنوان يكی از چهره های ملی گرا كه خود در مذاكرات 

نخست وزير با مصدق نقش واسطه گری داشته، چنين می نويسد: 
در سال 1329 در كابينه منصورالملك جنازه رضاشاه از مصر به تهران 
منتقل گرديد تا در مقبره زيبايی كه برای او ساخته بودند به خاك سپرده 
شود. دربار بسيار علاقه مند بود كه هنگام ورود جنازه تشريفات مفصل و 
خاصی به عمل آورد، جلسه مجلس را به مناسبت تشييع و تدفين تعطيل 
نمايند. ولی جبهه ملی با انجام اين مراسم و تجليل در مجلس شورای ملی 
مخالف بود و تصميم داشت چنانچه در جلسه علنی مجلس موضوع مطرح 
شود، به مخالفت جدی برخاســته و پيرامون دوران حكومت ديكتاتوری 
مطالبی بگويــد. چون موضوع مخالفــت جبهه ملی كمابيــش در خارج 
منعكس شده بود، دربار بسيار نگران شد، نخست وزير را واسطه قرار داد 
تا به هر كيفيتی شده مانع از ابراز مخالفت در جلسه رسمی مجلس گردد. 
نخست وزير وارد عمل شــد؛ پس از گفت وگو با دكتر مصدق و نگارنده، 
طرفين به اين نتيجه رسيدند كه موضوع تشــييع جنازه مطلقاً در مجلس 

مطرح نشود!1 
توجه به اين نكته، ضمن افشای ماهيت واقعی جريان های مدعی ملی گرايی، نقش بی بديل 
عناصر مذهبی در مخالفت با عوامل بيگانه و پيشگامی آنان در استيفای حقوق مردم ايران 

را نشان خواهد داد. 

نقش توأمان بزرگان و جوانان حوزه علميه قم در مخالفت با انتقال جنازه 
رضاخان به قم

در بازكاوی واكنش حوزه علميه قم به ماجــرای انتقال جنازه رضاخان به قم، دو طيف از 
حوزويان نقش برجسته ای داشتند؛ نخست بزرگان و مراجع حوزه، خصوصاً زعيم قم حضرت 
آيت الله العظمی بروجردی، كه به طور يكپارچه اين مراسم درباری را بايكوت كردند. دسته 

1. حسين مكی، همان، ص526. 
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دوم بدنه حوزه، خصوصاً طلاب جوان مبارز، كه 
در آن روزها فدائيان اسلام پرچمدار آن بودند. 
مرحوم علی دوانی به نقش هر دو طيف پرداخته و 
به يكپارچگی روحانيت در مخالفت با دفن جنازه 
رضاخان در قم و شــهرری به عنــوان دو مركز 

مذهبی، اين چنين اشاره كرده است: 
... جنازه رضاخان پهلوی را كه 

در مصر به امانت گذاشته شده بود، به ايران آوردند و چون می دانستند دفن 
او در شهر مذهبی قم بدون عكس العمل نخواهد ماند، اعلان كردند برای 
طواف به قم می آورند، سپس در شهرری كنار مرقد حضرت عبدالعظيم)ع( 
به خاك می ســپارند. تمام روحانيان از دفن رضاخــان در قم و حضرت 

عبدالعظيم)ع(، ناراضی بودند...1
مرحوم دوانی در مورد نقش زعيم حوزه قم در مخالفت با مراسم مذكور، چنين می نويسد: 
گفتنی اســت كه در روز واقعه تمام درس های حوزه تعطيل و آيت الله 
بروجردی هم از شهر خارج شدند. همه اينها جمعاً موجب گرديد كه اولاً 
از دفن رضاخان در قم صرف نظر شــود.2 ثانياً تشييع او هم در شهری كه 
آن نامرد روزگار در زمان حياتش با حوزه چنان برخوردی داشته و روحانی 
پاك سرشتی همچون مرحوم شيخ محمدتقی بافقی را زير ضربات لگدهای 

خود گرفته بود به كلی مختل شود و اگر نمی آوردند بهتر بود.3
وی همچنين به توصيه بزرگان حوزه و سفارش خصوصی آيت الله بروجردی در ممانعت 
از حضور روحانيان در مجامع عمومی در روز تشييع جنازه در قم، اشاره می كند و می نويسد: 
... سفارش بزرگان حوزه و گويا سفارش خصوصی آيت الله بروجردی هم 

1. علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284. 
2. حسب تتبع نگارنده، شــواهدی مبنی بر برنامه ريزی دربار برای دفن جنازه در قم يافت نشد، اگرچه ممكن 
است اين سخن در افواه مطرح شده باشد يا بعد از ارزيابی فضای قم نسبت به اين ماجرا كه از سال 26 مطرح شده 

بود، رژيم به اين نتيجه رسيده باشد كه دفن جنازه در قم امكان ندارد. 
مرحوم دوانی در خاطرات خود به برنامه اعلان شده رژيم مبنی بر دفن جنازه در شهرری اشاره كرده و مسئله 

دفن در قم را به نحو احتمالی، بدين صورت مطرح كرده است: 
»اگر فدائيان اسلام نبودند ممكن بود حتی در خود قم دفن كنند و اتفاق مهمی هم نيفتد!« رك: علی دوانی، نقد 

عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284. 
3. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص518. 

رضاخان در داخل ایران چهره ای 
به شدت منفور بود و به دلیل جو 
شدید ضدرضاخانی، زمینه مردمی 
برای ورود جنازه اش به ایران فراهم 
نبود و از طرف دیگر، اربابان سابق 
او )انگلیسی ها( با انتقال جنازه وی 

به ایران مخالف بودند!
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اين بود كه آن روز، اهل علم در مسير عبور جنازه ديده نشوند...1 
ايشان در جای ديگر، درباره اين موضوع می نويسد: 

آن روز كه جنازه رضاخان را به قم آوردند و بنا داشتند او را در قم به خاك 
بســپرند آيت الله بروجردی را بر آن دارند تا به جسد او نماز بخواند، آن 
مرجع بزرگ و فرزانه نه تنها از اين درخواست سر باز زد، بلكه روحانيون و 
طلاب را در آن روز حتی از رفت و آمد در خيابان های قم و اطراف صحن، 
منع كرد تا مبادا رفت و آمد آنان در مسير جنازه به عنوان لشكر سياهی و 

شركت در تشييع به شمار آيد.2 
حسب برخی نقل ها، پيش از ورود جنازه به ايران، تلاش هايی از سوی دربار به منظور قانع 
كردن بزرگان قم برای اقامه نماز بر پيكر رضاخان صورت گرفته بود كه با استنكاف مراجع، 

اين تلاش ها بی نتيجه ماند. 
مورخ انقلاب اسلامی سيد حميد روحانی، مخالفت آيت الله بروجردی با رژيم در مورد 
نماز بر جنازه رضاخان و برخی موارد ديگر را، از مصاديق مبارزه منفی ايشان با رژيم و شخص 

شاه عنوان می كند و بر روحيه مبارزاتی و سياسی ايشان تأكيد دارد.3
اعتراف برخی درباريان به مخالفت آيت الله بروجردی با ورود جنازه رضاخان به قم، مسئله 
مهمی است كه در منابع تاريخی كمتر بدان توجه شده است. صدرالاشراف به عنوان ناظر 
مذهبی مراسم انتقال جنازه، در خاطرات خود به جزئيات جالبی از گفت وگو با شاه و آيت الله 
بروجردی در اين باب اشــاره كرده و صراحتاً از مخالفت آيت الله بروجردی با ورود جنازه 
به قم و تصريح به عدم حضور روحانيت قم در اين مراسم سخن گفته است. وی می نويسد: 

شاه اصرار داشت كه جنازه بعد از ورود به ايران كه توسط راه آهن از اهواز 
به تهران حمل می شود و در قم به حرم برده شده و يكی از علماء مرجع تقليد 
به آن نماز بخواند ولی شهرت اين مطلب به نظر بعضی مقدسين و تحريك 
اشخاصی كه بر ضد خاندان پهلوی بوده و هستند در قم هياهويی برپا كرد و 
بعضی از طلاب قم در مجلس اظهاراتی مبنی بر اينكه رضاشاه شخص ظالمی 
بوده و نبايد جنازه او به حرم حضرت معصومه)س( وارد شــود، نمودند و 
موجب آن شد كه قوای نظامی دو نفر ناطق را تبعيد كردند و جمعی هم به 

1. علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص285. 
2. علی دوانی، زندگانی زعيم بزرگ عالم تشيع آيت الله بروجردی، تهران، مطهر، 1371، ص372. 

3. سيد حميد روحانی، »روتوش كتاب هاشمی بدون روتوش)1(«، فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، س7، ش24 
و 25، تابستان و پاييز 89، ص269 و 270. 
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طرفداری آنها بنای اعتراض بر دولت گذاشتند و سوءظن برای شاه حاصل 
شد كه علماء درجه اول قم مايل به ورود جنازه به قم نيستند و اين هياهو از 
تحريك آنها ناشی شده و گويا آقا حسين بروجردی رئيس حوزه علميه قم 
كه امروز مرجع تقليد اهل ايران و عراق است اين نكته را تفرس كرده، برای 

من پيغام فرستاد كه به قم رفته ايشان را ملاقات كنم.
هر چند بــرای خود مــن معلوم بود كــه صرفاً قصــد دينی محرك 
هياهوكنندگان نيســت و تحريك عناصر ضدخاندان پهلوی موجب اين 
مطلب است؛ در نظر اهل معنی روشن است كه هر روز اشخاص فاجر هم 
به آن حرم می روند و آيه كل نفس بما كســبت رهينه، استحقاق غفران و 
عدم آن را روشن كرده ورود جنازه به مشاهد مشرفه تأثيری برای مرده 
ندارد... ولی نه به مغرضين ممكن بود اين معنی را حالی كرد و نه اصرار من. 
با اينكه شاه منصرف شود از حمل جنازه به قم، فايده كرد، و در هر حال من 
به قم رفتم و با آقای بروجردی ملاقات كردم و ايشان از آن جهت صلاح 
نمی دانستند كه جنازه به قم برده شود كه اگر از طرف روحانيين تجليلی از 
جنازه نشود، برای صاحب جنازه يعنی شاه خوب نيست و از طرفی محيط 
مساعد تجليل از طرف علماء نيست و ممكن است در حين ورود جنازه به 
حرم اظهاراتی از طرف عناصری بشــود كه اگر از طرف قوای دولت آنها 
تعقيب شوند، مستلزم مفاسدی است و اگر تعقيب نشوند مفاسد ديگر دارد. 
و خلاصه اظهارات آقای بروجردی اين بود كه در قم سه چهار هزار طلبه 
درس خوان هست كه اسامی ايشــان در دفتر هيئت علميه ثبت است ولی 
اشخاص ديگر ملبس به لباس طلاب و اهل علم ممكن است وارد قم شوند و 
هياهويی به نام طلاب برپا كنند و من نه وسايل تفتيش حال اين نوع اشخاص 
را دارم و نه قوه جلوگيری. من با آن كه تأييد مطالب آقای بروجردی را در 

نزد شاه كردم ولی شاه متقاعد نشد.1 
گرچه به دليل تمايلات درباری شديد راوی و نيز محدوديت ها و گرايشات، امكان عدم 
نقل دقيق و شدت مخالفت زعيم قم در اين گفت وگو وجود دارد، اما در همين نقل نيز نكات 
تاريخی بسيار دقيقی آمده كه نشان می دهد آيت الله بروجردی با ورود جنازه به قم مخالف 
بوده و تلويحاً از عدم اقبال روحانيان در مراسم سخن به ميان آورده است. نكته مهم آن كه شاه 

1. محسن صدر )صدرالاشراف(، خاطرات صدرالاشراف، تهران، وحيد، 1364، ص502-504. 
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قصد داشته تا حتماً يكی از مراجع عظام قم بر جنازه پدرش نماز بخواند كه حوادث آتی نشان 
داد اين خيال خام، هرگز محقق نشد! نكته ديگر آن كه صدرالاشراف اذعان دارد كه منشأ 
مخالفت با ورود جنازه به قم، صرفاً جنبه مذهبی نداشته بلكه ريشه اصلی در مخالفت های 
سياسی بوده است! يكپارچگی روحانيت در اين مسئله و اذعان زعيم حوزه به آن، همچنان 
موجب نمی شود كه شاه از ورود جنازه به قم منصرف شود اما بی اعتنايی مردم و روحانيت، 

ضربه سختی به حيثيت نداشته، اين رژيم دست نشانده زد كه در تاريخ ماندگار شد. 
محمدمهدی عبدخدايی در خاطرات خود چنين می گويد: 

مرحوم واحدی بعدها برای من گفت وقتی قرار شد جنازه را به قم بياورند 
نواب صفوی گفت نبايد اين جنازه را به قــم ببرند و بايد كاری كرد در قم 

روحانيت عكس العمل نشان بدهد يا لااقل اقدامی به نفع دستگاه نكنند. 
من شنيده بودم كه شاه قائم مقام الملك رفيع را پيش مراجع چهارگانه قم 
فرستاده بود. در آن زمان مراجع مورد توجه مرحوم آيت الله العظمی حجت، 
آيت الله العظمی سيد محمد خوانساری، آيت الله العظمی سيد صدرالدين 
صدر و آيت الله العظمی بروجردی بودند، معروف اســت. آيت الله حجت 
وقتی كه می خواســت به حرف گوينده ای اعتنا نكند می گفتند نمی شنوم. 
قائم مقام الملك رفيع هر چه می رود می گويد آقا جنازه اعليحضرت رضاشاه 
می آيد. اعليحضرت نظرشان اين است كه يكی از مراجع بر او نماز بخوانند، 
مرحوم آقای حجت با دست اشاره می كند كه نمی شنوم. قائم مقام الملك 
رفيع وقتی می بينــد كه آقای حجت آماده گوش دادن به حرف نيســت 
می رود پيش مرحوم آيت الله ســيد صدرالدين صــدر؛ مرحوم آيت الله 
صدر با لهجه عربی می گويد قبيح است، قبيح است. قائم مقام الملك رفيع 
با ناراحتی از خانه ايشان بيرون می رود و پيش مرحوم آقا سيد محمدتقی 
خوانساری می رود. آيت الله خوانساری پيش كارش را صدا می كند و می گويد 
كه بيا به اين آقا بگو برود بيرون. اين سه مرجع هماهنگ بودند و در حقيقت 
عكس العمل واحد داشتند. وقتی پيش مرحوم آيت الله العظمی بروجردی 

می روند ايشان می گويد صلاح نيست من نماز بخوانم.1 
در برخی منابع ديگر نيز مضامين مشابه تكرار شده2 و نشــان می دهد گذشته از نقش 

1. مهدی حسينی، همان، ص52. 
2. روح الله حسينيان، نقش فدائيان اســلام در تاريخ معاصر ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، 

ص33-39. 
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بزرگان حوزه، مجاهدت فدائيان اسلام به عنوان عناصر 
مبارز جوان حوزه علميه، در ســوت و كور شدن مراسم 
تشييع جنازه رضاخان در قم، حائز اهميت ويژه است.1 
در نتيجه همبستگی، روشنگری ها و تلاش های روحانيان 
مبارز و طلاب انقلابی قم، خصوصاً اعضای فدائيان اسلام، 
نه تنها مراجع عظام و بزرگان قم، كه حتی روحانيان طراز 

دوم و سوم و توده روحانيت نيز در اين مراسم حضور نيافت.2 
علی دوانی به عنوان يكی از شاهدان عينی حاضر در واقعه، در آثار خود به نقش اين گروه 

مذهبی به تفصيل پرداخته، ضمن بيان خاطرات خود، چنين می نويسد: 
واقعاً اين كار از اقدامات ارزشــمند و قابل تقدير فدائيان است؛ چراكه 
حقيقتاً بسيار زشت بود كه رضاخان- يعنی كســی كه دين ستيزانه ترين 
سياســت ها را در مقابل حاكميت خويش به اجرا درآورده و بيشــترين 
فشارها را بر حوزه ها و مراجع اعمال كرده بود و همچنين روحانی بزرگوار و 
پاك سرشت چون مرحوم آيت الله شيخ محمدتقی بافقی را به جرم اعتراض 
به كشف حجاب در حرم حضرت معصومه زير لگد گرفته بود- را بياورند 

1. در برخی نقل ها چنين آمده: »هنگامی كه خبر انتقال جنازه موميايی شده رضاشاه به قم منتشر شد مبارزات 
فدائيان اسلام نيز اوج گرفت. سخنرانی های كوبنده در جمع طلاب حوزه علميه و مردم قم از سوی سيد عبدالحسين 
واحدی، سيد هاشم حسينی و شيخ فضل الله محلاتی در ضديت و مخالفت با ورود جنازه شاه سابق به اين شهر ايراد 
شد. شاه قائم مقام الملك، رابط بين دربار و حوزه، را به منظور مذاكره و گفت وگو با مراجع تقليد و متقاعد ساختن آنان 
برای نماز گزاردن بر جنازه پدرش به قم فرستاد اما حضرات آيات عظام بروجردی، خوانساری، صدر و حجت هر 

يك به طريقی از آن امتناع كردند.« 
رك: رحيم نيكبخت، همان. 

2. سيد حسين خوش نيت، سيد مجتبی نواب صفوی، انديشه ها، مبارزات و شهادت او، تهران، منشور برادری، 
اسفند 1360، ص52-53. 

آيت الله خائفی گيلانی به عنوان يكی از هواداران فدائيان اسلام كه از شاهدان عينی ماجرا بوده می گويد: 
»رژيم بنا داشت جنازه رضاخان را به ايران بياورد و پس از طواف و نماز در حرم مطهر حضرت معصومه)س( او 
را به شهرری برده، در حرم عبدالعظيم)ع( دفن كند.  قبل از رسيدن جسد، در شهر چراغ و پرچم نصب كردند. قرار 
بود همين كه جنازه به قم رسيد يكی از آقايان بر آن نماز بخواند. فدائيان اسلام كه از قصد رژيم با خبر شده بودند 
به قم آمدند و برای جلوگيری از اين مسئله در مدرسه فيضيه، دارالشفاء و ميدان آستانه سخنرانی كردند. رژيم به 
محض رسيدن جنازه به راه آهن از طلاب خواست تا عده ای به استقبال بروند، ولی با واكنش فدائيان اسلام كسی 
جرأت چنين كاری را نداشت. البته اراذل و اوباشی كه توسط حكومت لباس روحانی پوشيده بودند، همچنين بعضی 
از روحانيون كه بعدها تخطئه شدند، به طرف راه آهن رفتند و از جنازه استقبال كردند... طلبه ای كه شيخ علی لر گفته 
می شد به دفاع از دستگاه با اين طلاب ]مبارز كه مخالف ورود جنازه به قم بودند[ معارضه می كرد و آنها را كتك 
می زد. فدائيان اعلام كردند هر كس بر جنازه رضاخان نماز بخواند جسد را آتش می زنيم. همين امر باعث شد تا 
جنازه را فوراً به شاه عبدالعظيم ببرند و بعد از اينكه يكی از خدام حرم بر او نماز خواند، همانجا دفنش كردند. به دنبال 
خارج ساختن جسد از قم، هوای قم طوفانی شد و باران شديدی آمد و شهر را از آلودگی جسد رضاخان پاك كرد.« 

رضاخان تا بدان پایه در 
نزد ملت ایران منفور بود 
که به رغم سلطنت مطلقه 
فرزندش بر ایران، تا سال ها 
بعد امکان انتقال جنازه او به 

ایران وجود نداشت 
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و به عنوان پادشاه شيعه و جنت مكان در قم دفن كنند. 
به ياد دارم در همان ايام يك روز با يكی از رفقا در خانه ســيد مرتضی 
برقعی واعظ- كه با دربار ارتباطاتی داشــت- بوديم. اين نامه ای از توليت 
قم را كه در آن موقع نماينده قم در مجلس شورا و طرفدار دربار بود به ما 
نشان داد كه با خط خوش نوشته بود جنازه اعليحضرت فقيد را برای طواف 
و تدفين به قم می آورند، قبول منبر مجلس ختم لباسی است كه به تن شما 
دوخته شده است و موجب تشكر من خواهد بود. برقعی گفت اين را بخوانيد 

و اين يكی را هم ببينيد كه يك نفر... نوشته است. 
ديدم كه خط سيد عبدالحسين واحدی كه با مداد پشت يك پاكت مقوايی 
سيگار نوشته است »سيد مرتضی برقعی! اگر در مجلس ختم رضاخان قلدر 
بی شــرف اين مرد جهنمی منبر بروی شكمت را مثل سگ پاره می كنيم.« 
واحدی می دانســت كه اگر مجلس ختمی از طرف فرماندار گرفته شود 
واعظی كه ممكن است منبر آن را قبول كند، برقعی است. لذا آن مطلب را 
بدان گونه نوشته بود. ما پرسيديم: خوب حالا چه می كنيد؟ برقعی گفت: 
مگر با وجود اينها )فدائيان اسلام( می شود به منبر ختم شاه رفت؟ بعد گفت: 
بهتون بگم اينها اين كار را می كنند! يك وقت ديدی از منبر پايين آمدم و 
زدند و لت و پارم كردند، كار اينها كه حساب و كتاب ندارد!... وقتی به خانه 

برگشتم جريان را به واحدی گفتم و هر دو خنديديم. 
به هر حال، با اين اقدامات فدائيان دستگاه متوجه شد كه دفن رضاخان 
در قم با توجه به عكس العمل های احتمالی به نفعشان نيست. لذا از اين فكر 
منصرف شدند و اعلام كردند كه تنها جنازه را برای طواف به قم می آورند. 
در روز موعود با ســازماندهی و برنامه ريزی دقيق فدائيان اسلام چون 
حوزه و طلاب كاملًا توجيه شــده بودند در مسير آوردن جنازه از ايستگاه 
راه آهن تا حرم و طواف دادن در حرم كــه در حلقه مأموران انجام گرفت 
و بازگرداندن آن، يك نفر از طلاب و عمامه به سرها حتی برای تماشا در 
پشت پنجره های مدارس هم ديده نشد. افرادی كه در مسير ايستاده بودند 
هم بيشتر از لات و لوت های شــهر و كارمندان ادارات و زن و بچه آنها و 
افراد بی تفاوت بودند. من و واحدی در خانه نشسته بوديم و پی در پی توسط 
افرادی كه واحدی در مسير گماشته بود خبر می گرفتيم. اين كار فدائيان 
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در قم ضربت جانانه ای بود كه با همه تبليغات رژيم به اعتبار محمدرضاشاه 
خورد. البته سفارش بزرگان حوزه و گويا توصيه خصوصی مرحوم آيت الله 
بروجردی اين بوده كه آن روز اهل علم در مسير عبور جنازه ديده نشوند 
و خود ايشان نيز به يكی از دهات قم رفت اما من به عنوان يك شاهد عينی 
و مطلع می گويم كه اگر اقدامات پرشور و هيجان انگيز و برنامه ريزی دقيق 
فدائيان اسلام نبود چنان وضعی كه تحســين همه را برانگيخت به وجود 

نمی آمد.1
شهيد محلاتی به عنوان يكی از اعضای فدائيان اسلام، تحركات طلاب انقلابی قم را اين 

چنين تشريح می كند:  
...يكی، دو سال كه قم بودم و به منزل آقا سيد محمدتقی خوانساری آمد 
و شد داشتم با مرحوم نواب صفوی آشنا شدم. اولين برنامه مبارزه من كه 
همگام با فدائيان اسلام بود مبارزه با آوردن جنازه رضاخان به ايران بود... 
شاه نه تنها می خواست حكومت خودش را تثبيت كند بلكه می خواست افكار 
پدرش را هم زنده كند؛ بنابراين فدائيان اسلام به مقابله برخاستند و طبق 
جلساتی كه محرمانه داشتيم، تصميم گرفتيم كه فجايع رضاشاه در مدرسه 
فيضيه بيان شود. قرار شد غسل شهادت كنيم... قرار شد سيد هاشم حسينی 
اول برود روی سنگ مدرســه فيضيه بايستد و صحبت بكند. يك اعلاميه 
مجملی هم در قم پخش شد به اين مضمون كه در ساعت پنج بعد از ظهر 
فردا خورشيد روحانيت نوربخشی می كند، حقايقی كه تاكنون گفته نشده 
است گفته خواهد شد و از اين چيزها. يك اعلاميه كه فقط در آن كلی گويی 
شده بود تا مردم بيايند ببينند چه خبر است. هيچ كس نمی دانست مسئله 
چه می شــود و چه كســی می خواهد صحبت كند. آن روز را همگی روزه 
گرفتيم. نفر اول سيد هاشم بود. بعد يادم هست كه چند نفر ديگر بودند و 
من هم نفر پنجم، ششم بودم. سنم شايد 18 سال بود. سر ساعت 5 كه شد او 
رفت روی سنگ ايستاد و شروع كرد به بيان فجايع دوران رضاشاه كه يك 
عده ای هم سر و صدا كردند، متولی وقت آمد كه جلوی ايشان را بگيرد ولی 
مطلب روشن بود كه می خواهند بگويند و مبارزه شروع شد به اين ترتيب هر 

1. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص516-515؛ علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284-286. 
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روز در مدرسه فيضيه يك نفر صحبت می كرد و طلبه ها جمع می شدند...1
جزئيات مربوط به فعاليت های ميدانی روحانيان مبارز جوان در مقابله با مراسم تشييع 

رضاخان، در خاطرات برخی اعضا و طرفداران آنان منعكس شده است.2 
نقش روحانيان انقلابی جوان حوزه، منحصر به روز تشييع نبود و آنان با برنامه ريزی دقيق 
و حضور جسورانه در صحنه، از برگزاری مراســم ختم در قم نيز ممانعت به عمل آوردند 
و بدين ترتيب، مهم ترين مراســم تشــريفاتی دربار پهلوی دوم را به بدترين شكل ممكن 
تحت الشعاع قرار دادند. مرحوم دوانی در ضمن خاطراتی، به تشريح اقدامات حوزويان در 

اين باب پرداخته است: 
روز بعد حدود ساعت 11 صبح با جمعی از رفقا در مدرسه فيضيه نشسته 
بوديم كه خبر آوردند از طرف فرماندار قم مجلس ختمی در مسجد امام 
برای رضاشاه گرفته اند  اما به جز كارمندان و رؤسای ادارات كسی نيست 
و مجلس بسيار خلوت است. ابوالفضل توليت متولی آستانه قم قصد داشت 
مجلس ختم را در حرم و مسجد بالاسر حضرت معصومه برگزار كند اما 
چون نه برقعی و نه هيچ واعظ و روضه خوانی حاضر به منبر رفتن نبود و از 
طرف حوزه هم واكنش منفی شديدی نسبت به اين مسئله نشان داده شد 
لذا فرماندار مجلس را در مسجد امام مقابل بازار و دور از محدوده فيضيه و 

حرم گرفت آن هم در حفاظت كامل مأمورين انتظامی! 
آن روز شيخ عبدالله مبلغّی آبادانی- دوست ما كه طلبه ای دلير و بی باك 
بود و زياد هم در جلسات فدائيان اسلام شركت می كرد- در جمع ما نشسته 
بود. وقتی شنيد مجلس در مسجد امام است گفت: من ميرم ببينم چه كسی 
منبر می رود. او و دوستان مشتركمان سيد محمد هاشمی و سيد علی منزوی 
دزفولی برخاستند و به اتفاق رفتند مســجد امام. طولی نكشيد كه ديديم 
هاشمی و منزوی بدون عبا و گويا بدون نعلين با وضعی آشفته وارد فيضيه 
شدند. پرسيديم چه خبر؟ گفتند: رفتيم داخل مســجد امام، ديديم سيد 
خوئی )طلبه ای نامتعادل كه اهل درس و بحث هم نبود و او را آدم بيكاری 
می دانستند( منبر رفته است به ما تعارف كردند بفرماييد تو رفتيم نزديك 

1. خاطرات و مبارزات شهيد محلاتی، همان، ص25-23. )با اندك ويرايش و تلخيص( 
2. برای نمونه رك: عبدالرحمان حسنی فر، همان، ص100-96؛ محمود قدسی و ديگران )به كوشش(، ناگفته ها 
)خاطرات شــهيد حاج مهدی عراقی/ پاريس- پاييز 1357-1978(، تهران، رســا، 1370، ص55-45؛ مهدی 

حسينی، همان، ص52-50؛ مهدی قيصری، همان، ص102. 
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منبر نشستيم ببينيم سيد خوئی چه می خواهد بگويد. معلوم شد كسی را پيدا 
نكرده بودند او را كه هيكل درشت و غلط انداز داشت آورده بودند و فرستاده 
بودند منبر. هاشمی و منزوی گفتند: ســيد خوئی به قدری دری وری گفت 

كه اغلب حاضران در مجلس دهانشان را گرفته بودند تا خنده شان نگيرد. 
وقتی سيد خوئی حرف هايش تمام شد و خواست يادی از رضاخان كند و 
گريز بزند گفت: روايت داريم كه من مات غريباً مات شهيداً، يعنی: هر كس 
كه در غربت از دنيا برود شهيد از دنيا رفته است و چون اعلا حضرت فقيد 
در غربت از دنيا رفته بايد او را شهيد به حساب بياوريم... در اينجا مبلغّی 
با صدای بلند از پای منبر گفت: ســيد احمق! غلط كردی؛ اين مزخرفات 
چيست كه می گويی؟ بيا پايين؛ سپس برخاست و به طرف منبر رفت كه با 
سيد گلاويز شود و او را پايين بكشد. مأمورين هم ريختند و به زدن مبلغّی 
پرداختند. سيد خوئی هم دستپاچه شد و پايين آمد و فرار كرد. پرسيديم 
حالا مبلغّی كجاست؟ گفتند: بردند شــهربانی. من گفتم شما چه كرديد؟ 
گفتند: ما هم با مبلغّی به سيد خوئی پرخاش كرديم و پس از كتك خوردن 

زياد گريختيم... مبلغّی هم بعدها با اقدامات آيت الله بروجردی آزاد شد.1
در برخی منابع به تلاش رهبران فدائيان اســلام برای ترور شاه در مراسم تشييع جنازه 

اشاره شده است.2 
در جريان مبارزه فدائيان اسلام در مخالفت با انتقال جنازه رضاخان، علاوه بر فعاليت های 
ميدانی، مبارزه تبليغاتی نيز به شدت جريان داشت. به عنوان نمونه، جمعی از طلاب حوزه 
علميه قم و خاصه هواداران فدائيان اسلام، به انتشار اعلاميه ای اعتراضی با امضای »محصلين 
حوزه علميه قم« پرداختند. آنان در ابتكاری جالب، متن اعلاميه را برای برخی رجال سياسی 
كشور ارسال كردند كه به شدت حساسيت دستگاه امنيتی مخوف رژيم را برانگيخت. متن 

1. علی دوانی، مفاخر اسلام، همان، ص517-516؛ علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284-287. 
2. رك: رحيم نيكبخت، همان، ص158. 

در اين منبع چنين آمده است: 
»همزمان با ورود جنازه رضاشاه به قم در سال 1329 فدائيان اسلام اوضاع قم را به گونه ای تغيير داده بودند كه 
از طرف روحانيون كوچك ترين احترامی نسبت به جنازه رضاشاه صورت نگرفت. نواب قصد داشت كه به هنگام 
تشييع جنازه شاه سابق در تهران محمدرضا شاه را به ياری فدائيان اسلام به قتل برساند. در شهرری نيز ممانعت 
از استقبال مردمی بر عهده شيخ محمدرضا نيكنام يكی از اعضای جمعيت نهاده شده بود. بدين ترتيب با تدابير و 
عمليات برنامه ريزی شده فدائيان اسلام، در تهران و شهرری نيز از استقبال ملی- مردمی در تشييع جنازه خبری 
نبود. بدين ترتيب در هفدهم ارديبهشت 1329 جنازه رضاشاه در ميان اعتراضات گروه های مذهبی جامعه از ساير 

قشرهای جامعه در مقبره ای از پيش ساخته شده در شهرری دفن شد.« 
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اين اعلاميه به شرح ذيل است: 
هوالقهار

محيط ايران و فضای علميه قم جنايات پهلوی را به ساحت مقدس اسلام 
فراموش نكرده، گنجايش جسد ناپاك او را هم ندارد. 

بر و بوم مسلمانان ايران به دست پليد پهلوی، پر از آثار كفر و بدبينی و 
رذالت و جنايت و بی ناموسی و شهوت رانی شده است. به طوری كه صفحه 
ايران خود تاريخ ناطقی از جنايات خانمان ســوز او می باشد. هنوز ناله های 
جانسوز علمای بزرگ اسلام كه به دســت او خانه نشين و تبعيد و زندانی 
و كشته شده اند، به گوش مسلمانان می رســد. هنوز احكام مقدس اسلام 
و قوانين خدا و اوراق قرآن در زير پای عمال او لگدكوب می شــود. هنوز 
نواميس اسلام كه به زور سرنيزه او چادر حيا و عفت با موی سر از سرشان 
كشيده شد، در معرض شــهوات ناپاك عمومی قرار دارند. اينها اشارات 

روشنی است وگرنه تاريخ جنايات او در كتاب هايی گنجد. 
اينك دنياپرستان رذل می خواهند جنازه او را برای مسلمانان تحفه بياورند 
و توقع دارند، علمای بزرگ جنازه او را اســتقبال كنند و بر او نماز بخوانند. 

عجبا! اين بی شرمی و بی حيايی كجا شنيده شده! 
ملت مسلمان ايران، به خصوص علما و مراجع بزرگ و محصلين و فضلای 
حوزه علميه قم، از ورود جسد ناپاك او بيزارند. واقعاً شگفت آور است كه اين 
دنياپرستان پست متوقع اند كه مسلمانان و حوزه علميه، از ورود جنازه پليد 
اين دشمن پست اسلام و خدا ابداً اظهار تنفر و تأثری نكنند و مزاحم فضلای 
محترم حوزه علميه می شوند. حضرت حجت الاسلام آقای سيد هاشم حسينی 
طهرانی را به جرم دين و تقوی و غيرت، غفلتاً و ناگهانی دستگير می كنند و 
گمان می كنند هنوز هم خدای توانا به آنها مهلت می دهد تا جنايات سابقه 
را تجديد كنند و گويا كر و كور شده اند و آثار نابودی خود و جهنم را پيش 
پای خود نمی بينند. خوب است اندكی بيدار شوند و در نابودی خود كمتر 
پافشاری كنند و خدای قهار را بيش از اين به غضب نياورند و جنازه دشمن 

خدا را هم به دوش نكشند و با او يكسره به جهنم رهسپار نشوند. 
محصلين حوزه علميه قم1 

1. داوود امينی، جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسی- اجتماعی ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1381، ص254؛ رحيم نيكبخت، همان، ص158. 
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اين اعلاميه نمونه ای از توليد ادبيات سياسی مبارزه در طليعه دهه سی محسوب می شود 
و علاوه بر اثرات كوتاه مدت آن در كنار سخنرانی ها و تجمعات اعتراضی، در ماجرای انتقال 
جنازه، نمی توان و نبايد نقش اين قبيل اقدامات را در بر هم زدن فضای اســتبدادزده عصر 
پهلوی دوم و ايجاد زمينه های اجتماعی برای تحركات سياسی عميق تر و وسيع تر )از جمله 

نهضت ملی شدن صنعت نفت(، ناديده گرفت. 

تصويری از مراسم تشييع در حرم حضرت عبدالعظيم با حضور محمدرضا پهلوی

جمع بندی 
بر اساس مستنداتی كه از نظر گذشت، می توان چنين نتيجه گرفت كه برخلاف تبليغات 
گسترده تاريخ نويسان اجاره ای يا مغرض يا بی اطلاع، رضاخان هرگز در ايران چهره محبوبی 
نبوده و بلكه منفور بوده است. مصداق بارز اين منفوريت، در ترس دربار از انتقال جنازه او در 
سال 1323 و عدم اقبال مردم و واكنش منفی علما و روحانيت به انتقال جنازه وی در سال 
1329 عيان شده است. علاوه بر مرجعيت، روحانيت و توده مردم، او حتی در ميان انگليسی ها 
هم قدری نداشت؛ چه اين كه آنان نوكر دست نشانده پيشين خود را ابتدا از سلطنت عزل، و 
آنگاه به يك جزيره متروكه تبعيد كردند و سرآخر هم بعد از مخالفت با سفر او به كانادا، به 
نحو تحقيرآميزی وی را به ژوهانسبورگ منتقل كردند و در كنج عزلت، مرگ او فرا رسيد. 
استعمارگران انگليسی، بعد از مرگ نيز با بازگشت جنازه بی جان رضاخان به ايران مخالفت 
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كردند تا در جو ضدرضاخانی بعد از كودتای 
1320، هزينه ای در افكار عمومی متوجه آنان 
نشوند و بتوانند به واسطه عامل دست نشانده 
جديد، همچنــان به تاراج منابــع ايران ادامه 

دهند. 
عنوان مجعول »رضاشاه كبير« نيز هرگز بر 
ذهن و زبان ايرانيان انس نگرفت؛ چه اينكه اين 
عنوان كه برخی نوكران استبداد در سال 1328 
در مجلس برای شاه مخلوع سابق جعل كردند، تنها ابزاری تبليغاتی بود برای كاهش نفرت 
عمومی و ايجاد زمينه برای بازگشت جنازه او به ايران. مصری ها هم هرگز ميزبان خوبی برای 
پهلوی ها نبودند؛ پادشاه مستبد مصر در سال 1323 برخی نشان ها و در سال 1329 شمشير 
سلطنتی رضاخان را به ســرقت برد و مضاف بر آن به دليل اختلافات ناشی از طلاق ثريا و 

برخی مسائل ديگر، ابتدا قصد برگزاری تشريفات در مصر برای انتقال جنازه را نداشت! 
تصميم يكپارچه روحانيت )خصوصاً مراجع طراز اول( قــم برای مخالفت با ورود جنازه 
رضاخان به قم، كه در خاطرات برخی درباريان نيز بدان اذعان شــده، اتفاق مهم و بزرگ 
تاريخی بود كه نشان داد روحانيت شيعه كه در برخی مقاطع تاريخی به دليل تقيه و مراعات 
برخی مصالح عاليه اسلام، ممكن است به قيام علنی با طواغيت دست نزند، اما طبق مبانی 
دينی، هرگز آنان را مشروع نمی شمارد و به قدر مقدور، نفرت و مخالفت خود را نه فقط در 
زمان حيات پادشاهان ستمگر، كه پس از مرگ آنان نيز بروز می دهد. تجلی اين تنفر از انتقال 
جنازه به قم، در حقيقت به تنفر روحانيت از ظلم و استبداد و ننگ وابستگی در خاندان پهلوی 
باز می گشت. همراهی تمام عيار مردم با روحانيت و مراجع و پرهيز از حضور چشمگير در 
مراسم، نشان گر عمق راهبردی روحانيت شــيعه و انزجار عمومی از پهلوی ها بود. در كنار 
نقش مدبرانه بزرگان حوزه قم، خصوصاً آيت الله العظمــی بروجردی در ابراز اين مخالفت 
تاريخی، نقش روحانيان جوان و انقلابی حوزه، خاصه فدائيان اســلام را نيز نمی توان و نبايد 
ناديده گرفت. در حقيقت مجاهدت ها و خط شكنی های آنان موجب شد كه تبليغات گسترده 
رژيم، ناكارآمد شود و ابزار لازم برای بايكوت كم هزينه مراسم توسط مراجع عظام قم فراهم 
گردد و علاوه بر آن، اندك روحانيان درباری نيز جرئت ابراز وجود نداشته باشند. امری كه 
در برگزاری مراســم ختم رضاخان نيز امتداد يافت و موجب استيصال رژيم شد. صدالبته 
رژيم منحوس پهلوی، با تكيه بر عوامل و نفوذی های خود در قم، بعد از گذشت اندك زمانی از 

ورود جنازه رضاخان به ایران با عدم 
اقبال مردم همراه بود و خصوصاً 
در قم، با برخورد سلبی و تحریم 
یکپارچه طبقات مختلف روحانیت 
مواجه گردید؛ به طوری که هیچ 
کدام از مراجع تقلید طراز اول قم، 
صدر  حجت،  بروجردی،  آیات 
و خوانساری، حاضر به حضور در 
مراسم تشییع و اقامه نماز میت نشدند 
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واقعه، زمينه تفرقه افكنی بين روحانيان مبارز جوان و زعيم قم را فراهم آورد و با ذهنيت سازی 
از يك سو و فشار حداكثری از ديگرسو، سرانجام موجب پراكنده ساختن فدائيان از قم، به 
عنوان كانون اصلی خروش و خيزش و مبارزه گرديد اما در سايه آرامش قبل از طوفان كه به 
واسطه تدبير زعيم قم فراهم شده بود، نيروهايی پرورش يافتند كه حدود دوازده سال بعد، 
به صفوف قيام قم به رهبری حضرت روح الله پيوســتند و تا پای جان در راه مبارزه با رژيم 

منحوس پهلوی ايستادند و سرانجام به مقصد و مقصود الهی خود رسيدند.1   
با گذشت هفتاد ســال از واقعه انتقال جنازه رضاشــاه به قم، تاكنون شواهد و مستندات 
مخالفت روحانيت قم با آن، به نحو جامع و تفصيلی، در يك مجموعه مجزا تجميع نشده و 
مورد تحليل قرار نگرفته است. اين نوشتار، تلاشی اســت در اين راه و اميد است اين قطعه 
مهم از تاريخ عبرت آموز ايران اسلامی، كه مصداقی است از مبارزات سياسی روحانيان با 
عمله استعمار و سران استبداد، بيش از گذشته مورد توجه ويژه انديشه ورزان و تاريخ جويان 

ارجمند قرار گيرد.2 

1. عجيب آن كه سران و پيروان احزاب و جريان های سياســی مدعی، از چپ گرا تا ملی گرا، هيچ يك كارنامه 
قابل قبولی در اين مقاطع تاريخی و در مواجهه با رژيم پهلوی ندارند؛ چه اينكه در ماجرای انتقال جنازه به ايران نيز، 
آنان در ابراز انزجار و تحريم مراسم، به جای آن كه در كنار روحانيت و مردم قرار گيرند، به نفع رژيم پهلوی، از 

ماجرا كناره گرفتند!
آنان با اين كارنامه سياه و غيرقابل دفاع، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، زودتر از همه، خود را به سر سفره غنايم 
رسانده، مدعی تصاحب انقلاب شدند! و هنگامی كه با تدابير و تيزبينی تاريخی امام مواجه شدند، ندای انحصارطلبی 
روحانيت سردادند تا بلكه به سودای قبضه مطلقه قدرت سياسی، دست يابند. اما مردم، روحانيت و رهبری، هرگز 

اجازه سهم خواهی فرصت طلبان بدسابقه سياسی را به هيچ جناح و جريان وابسته ای ندادند. 
2. اسناد مربوط به اين واقعه نيز در نوشتاری مجزا به همين قلم تقديم خوانندگان ارجمند خواهد شد. 
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ادیب هروی و اولين گزارش از جنایت رضاخان در 
مسجد گوهرشاد 

گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

يكی از دقيق ترين و نزديك ترين گزارش ها در مورد جنايت رضاخان در ســركوب قيام 
مردم مشهد در مسجد گوهرشاد حرم حضرت امام رضا عليه السلام در تير1314ش، گزارش 
مرحوم محمدحسن خراسانی مشهور به اديب هروی،1 در باب هفتم كتاب الحديقه الرضويه 
است. اين كتاب، در ســال 1327 ش، يعنی سيزده ســال پس از حادثه در دورانی كه هنوز 
پايه های ديكتاتوری محمدرضا پهلوی مستحكم نشده بود و كورسويی از آزادی در ايران وجود 

1. شيخ محمدحسن خراسانی مشهور به اديب هروی فرزند ملا محمدتقی در سال 1263ش، در مشهد چشم به 
جهان گشود. وی از ادبای مشهور و شعرای نامور به شمار می رفت. اديب در سال 1347ش در 85 سالگی زندگی را 
بدرود گفت و در دارالسعاده حرم حضرت رضا عليه السلام در كنار قبر پدرش دفن گرديد. می گويند: اديب هروی 
اهميت ويژه ای به تدوين تاريخ، به خصوص تاريخ معاصر می داد و خود وی نقش مؤثری در ضبط و ثبت رويدادهای 
عصر خود ايفا كرده است. ايشان در هر دو كتاب گرانبهای تاريخ انقلاب طوس و الحديقه الرضويه مشاهدات خود و 
معاصرينش را در زمينه روزگار مشروطيت، واقعه به توپ بستن حرم مطهر توسط نيروهای روس، قيام گوهرشاد، 
وقايع شهريور 1320، اشغال خراسان توسط قوای روس و قيام صول الســلطنه را با دقت و وسواس بسيار زيادی 
نوشته و به خاطره تاريخ سپرده است. او به لحاظ دارا بودن شم تاريخی و اهتمام به امور سياسی، پای ادب را به قلمرو 
سياست كشانده است و بيشتر رويدادهای سياسی روزگار خود را به نظم درآورده است. )نقل از پايگاه اطلاع رسانی 

)/https://hawzah.net/fa/goharenab/View 53590 :حوزه به آدرس اينترنتی
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داشت، منتشر شد. موضوع كتاب حديقه الرضويه تاريخ شهر مشهد است. 
امروز نزديك به 86 سال از آن واقعه خونبار و 74 سال از انتشار اين كتاب گذشته است. 
در طول اين سال ها تا قبل از انقلاب اسلامی نوشته ها و گزارش های راست و دروغی در مورد 
قيام مردم در مسجد گوهرشاد و جنايت های رژيم پهلوی در واقعه تغيير لباس اجباری مردان 
و متعاقب آن كشف حجاب زنان منتشر شد. مورخين درباری و غرب پرست در تمام دوران 
حكومت ننگين رژيم پهلوی تلاش كردند مهم ترين نتايــج اين واقعه كه عبارت از اهداف 
زير بود را وارونه نشان دهند و آن را در جهت آزادی و استقلال زنان و مترقيانه جلوه دهند: 

1. فراهم كردن زمينه هايی برای زدودن عفت، حيا و پاكی زن های ايرانی؛
2. اســتفاده از زنان به عنــوان كالای مصرفی بــازار تبليغات و خريــد و فروش نظام 

سرمايه داری غرب؛
3. تبديل شدن زنان ايران به نيروی كار ارزان برای صنايع مونتاژ غربی؛ 

4. تبديل شدن ايران به بازار مصرف كالاها و فرهنگ غربی؛
5. نابودی صنايع نساجی ايران كه متمركز به توليدات داخلی و بی نياز از غرب بود؛ 

6. مهم تر از همه، نابودی بنياد خانواده كه مهم تريــن ركن تحولات اجتماعی در جامعه 
اسلامی بود. 

تا قبل از انقلاب اسلامی به ندرت اثری در نقد و افشای اين جنايات در ايران منتشر می شد. 
رژيم پهلوی و جريان های غرب پرســت حامی اين رژيم كه بر بازار فرهنگ، هنر و ادبيات 
كشور سيطره داشتند، با تمام امكانات و ابزار فرهنگی و غيره اجازه انتشار هيچ اثری در نقد 
سياست های تغيير لباس مردان و كشف حجاب زنان را نمی دادند. رژيم ديكتاتوری تمام 
سنگ ها را بسته و سگ های هار خود را به جان مردم انداخت تا عمق خيانت هايی را كه به 
فرهنگ، تربيت و اقتصاد ايران شده بود در پرده ای از تحريف و تزوير پنهان شود. در چنين 
فضای خفقان باری، مرحوم اديب هروی سيزده سال بعد از اين واقعه، در يك شرايط خاص 
بين سال های 20 تا 27، از اين فرصت اســتفاده كرد و اين واقعه را در پوشش يك اثری كه 

مربوط به تاريخ مشهد بود، گزارش كرد. 
گزارش اديب هــروی را می توان جزو اولين گزارش هــای غيرحكومتی نزديك به قيام 
گوهرشاد دانست كه در نوع خود خواندنی است و به نسل امروز كمك می كند تا آن واقعه 
ننگين را بدان صورت كه اتفاق افتاد نه آن گونه كه مورخان دربار پهلوی گزارش كردند، 

درك كنند. 
در ادامه عين گزارش اديب هروی بی كم و كاست منتشر می شود. 
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عليرضا سلطانشاهی

مقدمه
اطلاعات دقيق، به روز، ميدانی و عينی، پايه هر برنامه يا تحليل از هر موضوعی اســت. و 
فلسطين و اسرائيل به دليل محدوديت هايی كه برای ما در دسترسی به آن دارند، تلاشی دو 
چندان می طلبد تا اين نياز، تأمين شود. به همين دليل دسترسی به اطلاعات واقعی از موضوع 
فلسطين و اسرائيل در اولويت انجام هر كار ديگری است و بالتبع تحليل يا اقدام در اين مورد 

نتيجه بهتری در پی خواهد داشت. 
متأسفانه آثار و منابع حوزه فلسطين و صهيونيســم در ايران متناسب با اين نياز، توليد و 
عرضه نمی شــود؛ ضمن آن كه مديريتی در برنامه ريزی و هدفمندی در قالب و محتوا در 
اين خصوص هم وجود ندارد. از سوی ديگر سيستم آموزشی از جمله آموزش و پرورش و 
آموزش عالی هم دانش آموزان و دانشجويان را در اين حوزه از اطلاعات مورد نياز مستغنی 
نمی سازد و ساختار رسانه ای و تبليغی هم با كاركرد سطحی، شعاری و مناسبتی خود تا رفع 

اين نياز فاصله بسيار زيادی دارد. 
با اين اوصاف، از عرصه توليدات علمی و فرهنگی تنها بايد به اراده های فردی و نگاه های 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

صائب محدود دل  خوش داشــت تا اين بار 
بزرگ را لنگان لنگان به مقصود نزديك كرد. 
يادم می آيــد كه در دوران مســئوليت 
در مركز مطالعات فلســطين در راســتای 
تلاش های خود جهت تعميق و گســترش 
منشــورات تحقيقی و پژوهشی به دنبال آن 
بودم تا در قالب و شكل طرح اين محتوا تحولی ايجاد كنم تا سطح گسترده تری از مخاطبين 
عمومی جامعه را نيز در برگيرد. به همين دليل پس از به ثمر نشاندن نقشه تفصيلی فلسطين،1 
ضمن آشنايی با كتاب های كميك استريپ2 در پی آن بودم تا محتوای خشك و كم جاذبه 
صهيونيسم و اشغال فلسطين را در قالب كارتون و نقاشی به مخاطب علاقه مند عرضه كرد 
ولی پس از كنكاشی مستمر به اين نتيجه ناگوار نائل شديم كه هزينه بسيار گزاف توليد كميك 
استريپ نه تنها ما، بلكه بسياری از ناشرين را از رفتن به اين سمت بازداشته است در حالی 
كه همزمان در بسياری از كشورهای مطرح، پيش تر، از اين سبك و شيوه برای بيان بسياری 

از موضوعات از هر نوعی بهره برده و می برند. 

1. نقشه تفصيلی فلسطين كه در سال 1379 در مركز مطالعات فلسطين منتشر شده است، برای اولين بار به سه 
زبان فارسی، عربی و انگليسی، دايره المعارفی از فلسطين در عرصه تاريخ و جغرافيای فلسطين را با تركيب خط و 
رنگ در ايران به مخاطب عرضه می كند. اين نقشه كه در چاپ های بعدی سير تكاملی خود را با تركيب گرافيكی 
بسيار جذاب طی كرده است، در كشورهای عربی و اردن تجديد چاپ شده و مورد استفاده است. با انتشار محتوا 
و اضافات بعدی، مولتی مديای سه زبانه اين نقشه نيز منتشر شده كه حجم اطلاعات مربوط به فلسطين در آن به 

ويژه در عكس و فيلم چندين  برابر شده است. 
2. كميك استريپ داستان يا لطيفه ای در قالب تصوير اســت. تصاوير كميك استريپ به صورت افقی در كنار 
يكديگر قرار می گيرند و داستانی را روايت می كنند. كميك استريپ طنزآميز، عموماً در بخش سرگرمی روزنامه ها 

و مجله ها نيز چاپ می شود.

متأسفانه آثار و منابع حوزه فلسطین 
و صهیونیسم در ایران متناسب با نیاز 
موجود، تولید و عرضه نمی شود؛ 
ضمن آن که مدیریتی در برنامه ریزی و 
هدفمندی برای طراحی قالب و محتوا 

در این خصوص هم وجود ندارد
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شيوه ای كه در كشورهای ديگر برای تبيين و تبليغ و ترويج هر موضوعی استفاده می شود 
اما در ايران جز نشريه كيهان بچه ها و مجموعه تن تن، تجربه كمتری در اين خصوص وجود 
دارد. و هم اكنون نشر »اطراف« با توجه به اين شيوه، از ترجمه به عنوان قدم اول استفاده كرده 

است تا شايد ناشرين با يك تدبير مالی، متوجه آثار و تبعات ارزنده اين شيوه شوند. 
قدم اوليه ناشر مورد نظر با استفاده از اثر يك كارتونيست نسبتاً معروف به نام گی دوليل 
كه در كانادا متولد شده و در فرانسه ساكن است برداشته شد. او در سفر به كره شمالی، چين، 
برمه و فلسطين، سفرنامه های تصويری يا به عبارت دقيق تر كميك های خود را به نام های 
پيونگ يانگ، شنزن، يانگون و سرزمين مقدس چاپ كرده و ناشر ايرانی هم اين چهار اثر را در 
ايران ترجمه و منتشر نموده است. و ما بر آن هستيم تا در اين مقال نقد و نظری داشته باشيم 
بر سفرنامه اين فرد كه در قالب متن و نقاشی يا به عبارت بهتر كاريكاتور يا كارتون و چاشنی 

طنز در خصوص سفری كه به فلسطين اشغالی داشته است. 

معرفی کتاب
عنوان: سرزمين مقدس )سفری به فلسطين(

پديدآورنده: گی دوليل
مترجم: عاطفه احمدی

ناشر: اطراف
قطع: رقعی

سال نشر: 1399
تعداد صفحات: 348
قيمت: 54000 تومان

تا قبل از ورود به بخش اصلی كتاب دو متن به جای مقدمه در مطلع اثر وجود دارد. ابتدا با 
عنوان »درباره مجموعه روايت محور« تعريفی از اين دست آثار با سابقه آن مطرح می شود و 
سپس به اختصار »درباره گی دوليل« به عنوان پديدآورنده اثر اطلاعات كلی ارايه می گردد. 
در تعريف ارايه شــده از كتاب مصور در مطلب اول كتاب، به سابقه ابداع شيوه كميك 
در امريكا، اروپا و ژاپن اشاره می شود كه سير تكاملی آن با نام »گرافيك ناول« به مخاطبين 

علاقه مند ارايه شد. 
ظاهراً دهه هفتاد ميلادی ظهور و اوج ابتدايی اين شيوه است و افراد برجسته ای كه در اين 
رشته به عنوان پديدآور مشهور می شوند. هم اكنون مخاطب اين شكل از آثار، تنها كودكان 
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نيســتند كه تنها دوســت دارند نگاه كنند و 
حوصله خواندن ندارند بلكه در اين ســبك 
آثار، طيف گســترده ای از موضوعات جدی 
برای بزرگســالان نيز تهيه می شود و علاوه 
بر داستان دربرگيرنده سفرنامه و روايت هم 
می شــود و البته اگر در ايران به خوبی به كار 
گرفته شود، برای بيان خاطرات جنگ تحميلی 

بسيار مناسب خواهد بود. 
از معرفی مختصر درباره گی دوليل اطلاعات ويژه ای دســتگيرمان نمی شود، جز اينكه 
بدانيم متولد 1966 در كبك كاناداست و با دو فرزند و همسرش در فرانسه زندگی می كنند 

و ده سال است كه به عنوان انيماتور در اين حرفه مشغول و سرگرم است. 
به غير از دو يادداشــت انتهايــی كه پيرامون 
موضوع فلسطين و صهيونيسم توسط نويسندگان 
داخلی به رشته تحرير درآمده، كتاب در برگيرنده 
دوازده بخش اصلی است. گی دوليل برای هر ماه 
يك بخــش را اختصــاص داده و ماهانه گزارش 
تصويری اين سفر را به مخاطب ارايه می كند. از ماه 
اوت كه به بهانه مأموريت همسرش در سازمان 
پزشكان بدون مرز وارد فلســطين می شود، اين 
ســفرنامه آغاز و با ماه ژوئيه خاتمه می يابند. گی 
دوليل جمعاً برای روايت اين سفر 2262 قاب يا 
تابلو تصوير می كند كه بســياری از آنها همراه با 

متن، جريان كلی سفر را همراه با داستان و طنز پيش می برند. 
او در اين يك سال موفق به ديدار از تمام شهرهای فلسطين اشغالی نمی شود. چراكه در 
بسياری موارد همچون ديدار از غزه با مانع از سوی اسرائيلی ها مواجه می گردد. ولی شهرها 
و مناطقی كه موفق به ديدار و تهيه گزارش از آن می شود عبارت اند از: قدس و حوالی آن كه 
خود نيز ساكن آن است، نابلس و كوه طور، منطقه باستانی مسادا، الخليل كه سه بار به آنجا 
سفر می كند، درياچه بحرالميت، شهر ســاحلی جنوب فلسطين به نام ايلات، تل آويو، عكا، 

بيمارستان هداسا، صومعه بارسابا و...

سیستم آموزشی از جمله آموزش و 
پرورش و آموزش عالی، دانش آموزان 
و دانشجویان را در حوزه فلسطین 
و صهیونیسم از اطلاعات مورد نیاز 
مستغنی نمی سازد و ساختار رسانه ای 
کارکرد سطحی،  با  هم  تبلیغی  و 
شعاری و مناسبتی خود تا رفع این 

نیاز فاصله بسیار زیادی دارد
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اطلاعات کمتر شنيده شده
1. شهرالقدس يا اورشليم يا يروشالايم1 

گی دوليل در حاشيه شهر قدس در منطقه ای به نام 
بيت حنينا در يك آپارتمان سازمانی ساكن می شود 
و فرصت خوبی برای اوست تا شهر قدس را به خوبی 

ببيند و اطلاعات ميدانی و تعجب آور مربوط به آن ارايه كند. 
از جمله:

- قدس غربی و شرقی و خط سبز2 كه از سال 1967 و اشغال كل آن توسط صهيونيست ها 
اين مفهوم كمرنگ تر می شود. 

- شهر قديمی قدس كه در ديواری محصور و در قسمت شرقی شهر وجود دارد. 
- شــهر قديمی قدس به چهار قســمت، مسلمان نشين، مسيحی نشــين، ارمنی نشين و 
يهودی نشين تقسيم می شود كه بخش يهودی نشــين آن متعلق به مسلمانان بوده و توسط 

صهيونيست ها اشغال شده است و معرفی دروازه های آن3 
- معرفی قبه الصخره )معراجگاه حضرت پيامبر)ص(( و مسجدالاقصی )قبله اول مسلمين( 

در حرم الشريف
- معرفی كليسای قيامت )محل به خاك سپرده شدن حضرت مسيح)ع( و بعد از سه روز 
به معراج رفتن وی از اين كليسا( و اداره آن توسط شش4 فرقه مهم از مسيحيت با كليدداری 

يك مسلمان به دليل اختلافات مذهبی بين مسيحی ها
- معرفی ديوار براق )مركب حضرت پيامبر)ص( در شب معراج( يا ديوار ندبه كه بنابر 

اعتقاد يهوديان از ديوارهای باقيمانده معبد دوم يهوديان است. 
- ذكر از داستان ويرانی معبد اول5 و دوم يهوديان به دست بخت النصر و تيتوس رومی 

1. بيت المقدس يا قدس در عربی به القدس، در زبان انگليسی به جروزالم يا اورشليم و در يهوديت يا زبان عبری 
به يروشالايم معروف است. 

2. خط سبز در طرح تقسيم فلسطين به سه بخش عربی، يهودی و بين المللی، مصوب 29نوامبر 1947، قدس را 
از مناطق ديگر جدا می كند. در سال 1967 رژيم صهيونيستی، ضمن اشغال مناطق عربی و فلسطينی، قدس را نيز 

به صورت كامل اشغال نمود. 
3. دروازه های شهر قديمی: طلايی، ساهره، عمود )دمشق(، جديد، الخليل )يافا(، داود نبی و مغاربه

4. ارتدوكس های اتيوپيايی، ارمنی، رومی، يونانی، قبطی، سريانی
5. معبد يا هيكل سليمان برای اولين بار توسط حضرت سليمان)ع( در سال 965 تا 928 قبل از ميلاد بنا شده و در 
سال 586 قبل از ميلاد توسط بخت النصر منهدم می شود. با تسخير فلسطين به دست ايران در سال 539 بازسازی 
معبد دوم شروع می شود ولی در 70 ميلادی دوباره توسط تيتوس تخريب می شود. هم اكنون صهيونيست ها به دنبال 
احداث مجدد اين معبد برای سومين بار هستند و به همين بهانه در تدارك تخريب حرم الشريف كه دربرگيرنده 

قبه الصخره و مسجدالاقصی است، می باشند. 

گی دولیل با طعن و کنایه و طنز، 
دایره المعارفی از رفتار و نگاه 
زشت و ضدانسانی صهیونیستی 
ارایه می کند که در سطح جهانی 
برای اثبات حقانیت فلسطینی ها 

یک فرصت بی بدیل است
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- بيان داستان و تاريخ گنبدهای مطلای هفتگانه كليسای مريم مجدليه در دره كوه زيتون 
- معرفی محله هايی از شهر قدس به نام معاشعاريم كه يهوديان معتقد و راديكال در آن 
زندگی می كنند. آنها بی كارند و عيالوار و خواستار اجرای دقيق و كامل احكام موسوی از جمله 

تعطيلی كامل روز شنبه. 
- معرفی شهرك های يهودی نشين از جمله پيسگات زئيو كه در نزديكی منزل گی دوليل 

احداث شده است. 
- وجود يهوديان ضد صهيونيست از گروه و جريان »نتوری كارتا« كه تعداد آنها زياد است 

و عمدتاً در قدس ساكن هستند. 
- ذكر بعضی مقررات بــرای حضور پيروان 
اديان از مناطق يكديگر مثل يهوديان كه اجازه 

حضور در حرم الشريف را ندارند. 
2. انتفاضه و برشــمردن ابعاد و اشكال آن 
از جمله بولدوزر كه بــا آن يهوديان زيرگرفته 
می شود يا عمليات استشــهادی كه در برخی 

مواقع زنان عامل آن هستند. 
3. داســتان جنگ های غزه1 و موشك پرانی 
از آنجا به داخل اراضی اشــغالی پس از قدرت 

گرفتن حماس در آن منطقه 
4. ممنوعيت و تحريم فروشگاه شهرك های 
يهودی نشين از سوی فلسطينی ها به عنوان يكی 
از راه هــای تحريم و مبارزه بــا موجوديت اين 
شهرك ها كه البته متأسفانه برخی از فلسطينی ها 

به دليل فقدان فروشگاه های بزرگ، از اين فروشگاه ها خريد می كنند. 
5. گرافيتی يا مطالب و نقاشــی های روی ديوار حائل2 كه خود داستان و تحقيق مفصل و 

1. رژيم صهيونيستی ضمن محاصره اين منطقه با داشتن 2.100.000 ساكن مسلمان در 360 كيلومتر مربع كه 
متراكم ترين منطقه جهان از لحاظ جمعيت است، سه جنگ در سال های 2009 موسوم به جنگ 22روزه، سال 2012 
و 2014 به آن تحميل كرده كه به ترتيب باعث كشتار 1300، 167 و 1462 فلسطينی و هزاران مجروح شده است. 
2. ديوار حائل نژادپرستانه از ســال 2002 با هدف ممانعت از ورود فلســطينی ها به اراضی اشغال شده سال 
1948 احداث شد. البته اين پروژه 710 كيلومتری كامل نشده و در سال 2018 تنها 64درصد آن )456 كيلومتر( 
احداث شده و مابقی در دست اقدام است. در سال 2004 اين ديوار در ديوان بين المللی دادگستری لاهه محكوم 
به تخريب و اعطای خسارت به فلسطينی ها شد چون بسياری از زمين ها و آبادی ها و مزارع فلسطينی را به تملك 

يهوديان درآورد. 

 نمونه ای از يك صفحه از کتاب 
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جداگانه ای برای تحليــل محتوای آن را 
می طلبد.

6. الخليل و شــگفتی های آن از جمله 
تقســيم حرم حضرت ابراهيم)ع(، سوابق 
مبارزه يهوديان و مســلمانان برای حفظ 
موجوديت خود، تبعيض شديد در شهر و 
داستان بسيار حيرت آور در بازار الخليل 
و تعدی و تعرض و مزاحمت يهوديان از 

فضای فوقانی به ساكنين طبقه پايين 
7. معرفی شاخه های مختلف از يهوديت از جمله حريدی ها و حسيدی ها و كلمات و واژگانی 
كه در ميان آنها مرسوم است از جمله: كيپا )كلاه يهودی(، كاشر )غذای حلال(، شكل )واحد 

پول(، يوم كيپور )عيد(، آليا )مهاجرت( و يشيوا )مدارس مذهبی( 
8. معرفی كامل و دقيق از مناطق A.B.C 1 در كرانه باختری كه طبق توافق اسلو حدود و 

ثغور اماكن يهوديان و ساكنين كرانه باختری را مشخص می كند. 
9. زمان ظهور ماشيح يا منجی يهوديان و داستان گوساله قرمز 

10. نابلس و جايگاه ويژه آن در جريان مقاومت فلسطينی كه حائز اهميت است. و البته 
محصور در يك گودال با شهرك های يهودی نشين اطراف آن 

11. معرفی كامل از سامری ها به عنوان يك قوم و اعتقادات خاص آنها در كوه طور در 
اطراف نابلس و اينكه سامری ها ميانه خوبی با يهوديان ندارند. 

12. اعياد يهودی و روزهای خاص 
- عيد پوريم2 و ذكر داستان آن و دليل بدمستی كردن يهوديان در اين عيد 

- عيد پاك يا فطير3 و داستان استفاده از خمير 
- شبات يا روز شنبه و اعلان عمومی با شوفار 

13. اشاره به وجود يك جريان ضد صهيونيستی در ارتش تحت عنوان كمپين »شكست 

1. منطقه C كاملًا تحت كنترل اسرائيلی هاســت كه بخش اعظم كرانه باختری را تشكيل می دهد و كمتر از ده 
درصد كه منطقه A را تشكيل می دهد فلسطينی ها مسلط هستند و در منطقه B هر دو طرف حضور دارند. 

2. در سيزدهم ماه آدار كه مطابق با ماه اسفند است، طی داستانی كه به صورت مفصل در كتاب استر در عهد 
عتيق آمده، 75هزار ايرانی به دست يهوديان و با توطئه مردخای و برادرزاده اش استر كه عنوان ملكه خشايارشا را 

يدك می كشد و يهودی است، قتل عام می شوند. 
3. قوم بنی اسرائيل به ياد خروج از مصر و فرار از دســت فرعون كه حتی وقت درست كردن نان هم نداشته و 

خمير مصرف كردند، عيد فطير را گرامی می دارند. 

پست های ایست و بازرسی بسیار زیاد در 
مسیر رفت و آمد فلسطینی ها و عواقب 
بسیار ناگوار آن برای فلسطینی ها از جمله: 
عدم دسترسی سریع به مراکز درمانی، 
تلف شدن وقت فلسطینی ها، هتک حیثیت 
و احترام و آبروی فلسطینی ها مانند برهنه 
کردن زنان فلسطینی به بهانه بازرسی، 
ایجاد ترافیک های شدید و جانکاه و... به 

یک معضل اساسی تبدیل شده است
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سكوت« كه به ذكر جنايت های ارتش صهيونيستی 
عليه فلســطينی ها می پردازد. اعضای اين كمپين 
سربازان و اعضای يهودی ارتش رژيم صهيونيستی 

هستند. 
14. معرفی و تشــريح قانون »مالك غايب«1 و اصرار فلسطينی ها به ماندن در فلسطين 
به رغم سفرهای طولانی به خارج از فلسطين؛ در اين قانون دولت صهيونيستی املاك و اموال 
فلسطينی هايی كه به هر دليل در يك بازه زمانی مشخص ســر ملك و اموال خود نباشند، 

تصاحب می كند. 
15. اشــاره به محدوديت های ارتباط با وانونو يهودی، كارشــناس هسته ای كه برنامه 
هسته ای و داشتن سلاح اتمی اسرائيل را افشاء و طی چند دوره محكوم به حبس و حصر شد. 

به دور از انسانيت! 
گی دوليل به عنوان يك شهروند اروپايی به ذكر ظلم ها، زشتی ها و نابسامانی های متعددی 

در فلسطين اشغالی می پردازد كه حاكی از بيداری 
وجدان او به رغم عملكرد بد دولتمردان اروپايی در 
قبال مسئله فلسطين است. در واقع گی دوليل با طعن 
و كنايه و طنز، دايره المعارفی از رفتار و نگاه زشت 
و ضدانسانی صهيونيستی ارايه می كند كه در سطح 
جهانی برای اثبات حقانيت فلسطينی ها يك فرصت 
بی بديل است. گوشه ای از اين انتقادها بدين شرح 

است: 
1. پست های ايست و بازرســی2 بسيار زياد در 
مسير رفت و آمد فلسطينی ها و عواقب بسيار ناگوار 
آن برای فلسطينی ها از جمله: عدم دسترسی سريع 
به مراكز درمانی، تلف شدن وقت فلسطينی ها، هتك 

1. طبق قوانين مصوب كِنست يا پارلمان اسرائيل، در ســال های 1950، 1967 و 2004، كليه اموال و املاك 
فلسطينی ها در صورت فرار يا ترك محل زندگی مصادره می شود و در اختيار عمران و آبادانی سرزمين های اشغالی 

قرار می گيرد.
2. بر اساس آخرين آمار در سال 2019 در كرانه باختری 66 پست ايست و بازرسی در معابر و مناطق فلسطينی 
وجود داشته است كه تنها 24 واحد از آنها در شهر الخليل بوده است و اين به غير از صدها مانع سيمانی در معابر 

فلسطينی است. 

شهرک نشین های یهودی، حامل 
سلاح و مختار به استفاده از آن 

علیه فلسطینی ها هستند

ساير آثار نويسنده
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حيثيت و احترام و آبروی فلسطينی ها مانند برهنه كردن 
زنان فلسطينی به بهانه بازرسی، ايجاد ترافيك های شديد 

و جانكاه و... 
2. عدم بهره مندی فلســطينی ها و مناطق فلسطينی از 

آموزش، بهداشت، نظافت، اشتغال، رفاه و... 
3. كمبود آب و آب بی كيفيت در مناطق فلسطينی 

4. ممنوعيت برای حضور در مراسم نماز جمعه در قدس 
5. وجود ســازمان های بين المللی متعدد در حوزه حقوق بشــر، بهداشــت و آموزش و 

ناكارآمدی آنها
6. خبرنگاران داخلی و خارجی، فقط حضور دارند ولی مؤثر نيستند.

7. تبعيض در بهره منــدی اعراب و يهوديان از وســايل نقليه به طــوری كه اعراب از 
مينی بوس های كوچك و كثيف و يهوديان از اتوبوس های بزرگ و تميز بهره مند هستند. 

8. ديوار حائل و تبعات آن برای فلسطينی ها به عنوان مصداق بارز از تبعيض و بی عدالتی 
9. سربازان صهيونيست در برخورد با فلسطينی ها بی ادب، بی حوصله، هتاك و دست به 

اسلحه هستند. 
10. شهرك نشين های يهودی، حامل ســلاح و مختار به استفاده از آن عليه فلسطينی ها 

هستند. 
11. ســين جيم های عذاب آور از طرف مأمورين رژيم صهيونيستی در مبادی ورودی و 

خروجی؛ از جمله در فرودگاه برای مسافرين خارجی و داخلی. 
12. محاصره غزه و ممنوعيت رفت و آمد برای مسافرين خارجی به اين منطقه و تعجب 

از زندگی 2/1 ميليون نفری اهالی آن با اين وضع 
13. قوانين و مقررات دست و پاگير و معطل كننده برای غيريهوديان )كه نويسنده  كتاب 

حين خريد و فروش ماشين خود آن را تجربه كرد.( 
 A.B.C 14. محدوديت های آزاردهنده برای فلسطينی ها جهت رفت و آمد ميان مناطق

15. فقدان نظافت و نظم شهری و رها بودن زباله در هر نقطه از شهر و پر بودن سطل های 
زباله.

16. بی محلی يهوديان به غيريهودی ها در روابط و مناسبات اجتماعی 
17. بی احترامی و سنگ پرانی يهوديان به فلسطينی ها به ويژه در شهرك های يهودی نشين 

و اطراف آن

سی خانواده فلسطینی در 
منطقه شیخ جراح قدس 
هم اکنون در یک جنگ 
با صهیونیست ها  حقوقی 
نند خانه و  هستند تا بتوا

کاشانه خود را حفظ کنند
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18. جنگ غــزه و رفتــار ضد انســانی 
صهيونيســت ها در منظر افكار عمومی دنيا و 

نظارت سازمان های بين المللی
19. ناامنی و سرقت در قدس 

20. اســتفاده صهيونيســت ها از سلاح و 
بمب های غيرمتعارف كه مصدوم را غيرقابل 
مداوا و عاجز از ترميم بافت های بدن می كند. 

21. رفتارهای هنجارشكنانه يهوديان تندرو 
از جمله حمل و نقل سنگ های بزرگ جهت 

احداث معبد پس از ويرانی حرم الشريف
22. برچيدن شهرك های يهودی نشين1 با فشار بين المللی و احداث دو شهرك به جای 

آن در جای ديگر 
23. وجود اختلافات عميق ميان سكولارها و مذهبی های يهودی 

24. نبودن علائم استاندارد راهنمايی و رانندگی در مناطق فلسطينی 
25. اذعان به وجود تجارت اعضای بدن توسط يهوديان با استفاده از پيكر زخمی يا شهدای 

فلسطين 
26. پرونده سازی عليه فلسطينی ها و تصاحب خانه و زمين آنها در قدس و تخريب خانه 

ايشان با پول خانواده محكوم فلسطينی در دادگاه 
27. سی خانواده فلسطينی در منطقه شيخ جراح قدس هم اكنون در يك جنگ حقوقی با 

صهيونيست ها هستند تا بتوانند خانه و كاشانه خود را حفظ كنند. 
28. سازمان های حقوق بشری و فعالان صلح از سراسر دنيا با وجود بی عدالتی ها در مقابل 

دستگاه حقوقی، نظامی و امنيتی رژيم صهيونيستی كاملًا عاجز و بی تحرك هستند. 
29. رفت و آمد ميان شهرهای فلسطينی به قدری مشكل است كه حتی يك جوان مدعی 
است سه سال ناتوان از خروج از شهر نابلس بوده؛ محدوديتی به مراتب بدتر از كره شمالی! 
30. انتقاد از رژيم به دليل ممانعت از برپايی نمايشگاه آثار نويسنده در غزه پس از يك 

سال اقامت در فلسطين 

1. بر اساس آمار سال 2018 در كرانه باختری 130 شهرك يهودی نشين رسمی و 101 مقر و مجموعه يهودی 
احداث شده اســت كه جمعيت آنها 630 هزار نفر اســت كه 225 هزار نفر آنها در قدس شرقی ساكن هستند. 

شهرك های يهودی نشين در غزه نيز كه 18 واحد بود در سال 2005 با دستور آريل شارون برچيده شد. 

عینی بودن اطلاعات، ملموس بودن 
وقایع و مفاهیم، جذابیت تصاویر و طنز 
و تأثیرگذاری بیشتر و ماندگاری ذهنی 
کمیک استریپ، به علاوه نگاه درست 
هشتاد درصدی و انسانی نویسنده و انتقاد 
او از رژیم صهیونیستی و فرصت سازی اثر 
او برای نشان دادن مظلومیت فلسطینی ها 
و ظلم صهیونیست ها و... همگی در ایجاد 
یک اثر قابل قبول و قابل دفاع و مناسب 

برای تبلیغ و ترویج مؤثر است



30
7

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

س 
قد

ن م
زمی

سر

نویسنده در بوته نقد!
با وجود اطلاعات بی شمار و ديدگاه نسبتاً قابل دفاع طراح و نويسنده كتاب، بايد به اين 
واقعيت واقف باشيم كه او با وجود تمام جانبداری های خود از فلسطينی ها و نقد رفتار و ديدگاه 
صهيونيست ها و يهوديان، يك اروپايی است و تنها كرانه غربی و نوار غزه و قدس شرقی را 
سرزمين اشغالی می داند و قائل به تشكيل دو دولت و رسميت يافتن موجوديت صهيونيستی 
در قامت اسرائيل است و متأسفانه همچون خيلی از اروپائيان در دام داستان و اسطوره موهوم 

هولوكاست افتاده و كماكان از تحقيقات منكرين هولوكاست1 بی اطلاع است. 
او ضمن انتقاد از عملكرد حماس و پيروزی اش در انتخابات2 كه منجر به تسلط اين گروه 
در غزه شد، از برخی مظاهر و ظواهر اسلامی از جمله حجاب يا آيين و مناسك ماه مبارك 
رمضان به عنوان موضوعات طنز خود استفاده ناروا می كند و اين به سخره گرفتن منحصر به 

مناسك اسلامی نيست؛ بلكه مسيحيان هم از گزند اين ديد لائيك مصون نيستند. 

نويسنده کتاب

نويسنده همچنين قادر به هضم مقاومت فلســطينی برای رهايی از اشغالگری نيست و 
خشونت موجود در اين راه را با خشونت به كار گرفته شده از سوی يهوديان عليه فلسطينی ها 

يكسان می داند. 
به علاوه او در بيان داســتان معراج حضرت پيامبر)ص( از قبه الصخره دچار اشتباهات 

تاريخی و معلوماتی می شود.
بديهی است كه با توجه به خاستگاه اروپايی نويســنده، نمی توان از تصوير كردن برخی 

1. تجديدنظرطلبان تاريخی در امريكا فعاليت های علمی گسترده ای در مسير انكار هولوكاست انجام داده اند كه 
به صورت جدی صحت وقوع اين داستان صهيونيستی را زير سؤال می برد. از افراد برجسته اين مؤسسه می توان به 

افراد ذيل اشاره كرد: روبر فوريسون، مارك وبر، ديويد ايرونيگ، فردريك توبن و... 
2. در انتخابات سال 2006، حماس با تصاحب 74 كرسی از 132 كرسی مجلس فلسطين بر گروه فتح پيروز و با 

رياست اسماعيل هنيه مأمور تشكيل كابينه به نمايندگی از جنبش مقاومت اسلامی )حماس( شد. 
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صحنه های غيراخلاقی و اســتفاده از آن در كارگاه های آموزشی در ميان مسلمانان معتقد، 
گلايه شديدی كرد. ولی اين انتظار را می توان از او داشت كه بايد از اعتقادات مردمی كه در 

ميانشان زندگی می كند مطلع بوده و به آنها احترام بگذارد. 

نتيجه
عينی بودن اطلاعات، ملموس بودن وقايع و مفاهيم، جذابيت تصاوير و طنز و تأثيرگذاری 
بيشتر و ماندگاری ذهنی كميك اســتريپ، به علاوه نگاه درست هشتاد درصدی و انسانی 
نويسنده و انتقاد او از رژيم صهيونيســتی و فرصت سازی اثر او برای نشان دادن مظلوميت 
فلسطينی ها و ظلم صهيونيست ها و... همگی در ايجاد يك اثر قابل قبول و قابل دفاع و مناسب 

برای تبليغ و ترويج مؤثر است. 
كتاب سرزمين مقدس الگوی مناسبی برای استفاده در ساير موضوعات و مفاهيم است تا 

به راحتی هر چه تمام تر و با اثرگذاری هر چه بيشتر به هدف نائل شويم. 
هم اكنون با توجه به ضعف ناشی از اطلاعات صحيح و اصولی در سطوح مختلف جامعه 
اسلامی نسبت به موضوع فلسطين، از اين الگو می توان در ابلاغ رسالت علمی به مخاطب 

حداكثر استفاده را به عمل آورد. 
دفاع مقدس، هولوكاست، بحث هسته ای، تاريخ انقلاب اسلامی، زندگی شخصيت های 
انقلابی و مبارز، وقايع مهم تاريخ اسلام، ايران و انقلاب اسلامی، نهضت های رهايی بخش، 
داستان سوريه، داعش و... از جمله موضوعاتی هستند كه با وجود تشنگی مخاطبان جوان و با 
استفاده از قالب كميك استريپ ما را به بهترين شكل به هدف كه همانا ابلاغ حقيقت است 

رهنمون خواهد كرد. 
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صهيون گریزی؛

بازجستی در کتاب ترک صهيون؛ مهاجرت یهودیان 
از فلسطين و اسرائيل  بعد از جنگ جهانی دوم1

اعظم فولادی پناه2

مقدمه
يكی از موضوعات مهم در حوزه صهيونيسم پژوهی، مداقه در خصوص چگونگی تأسيس 
رژيم صهيونيستی در سرزمين های اشغالی است. تأسيس اين رژيم كه با حمايت های پيدا 
و پنهان كشورهای غربی و با ترغيب يهوديان سراسر جهان به مهاجرت به فلسطين انجام 
گرفت، دوران پرتلاطمی را در منطقه خاورميانه پديــد آورد. در اين دوران آژانس يهود 
بيشترين كوشش خود را مصروف آن می ساخت تا مهاجرت يهوديان به فلسطين را تسهيل 
كرده و با اين كار زمينه های تسلط بيش از پيش يهوديان در فلسطين را پديد آورد. اين اقدام 
اگرچه در ابتدا باعث تقويت جامعه يهودی ساكن فلسطين شد اما به تدريج و به  خصوص 
پس از جنگ جهانی دوم، رژيم صهيونيستی را با پديده جديدی يعنی- مهاجرت معكوس 

1. Leaving Zion;Jewish Emigra tion from Pales tine and Israel after World War II

2. دانشجوی دكتری تاريخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران.  
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يهوديان از اسرائيل به اروپا، امريكا و...- مواجه 
ساخت كه پس از اندك زمان به پاشنه  آشيل 

رژيم صهيونيستی بدل شد. 
تاكنون كتاب ها و مقالات زيادی در زمينه 
مهاجرت يهوديان به فلسطين نگاشته شده، اما 
نگاه به مهاجرت معكوس يهوديان از اسرائيل 
به اروپا، امريكا و... رويكردی جديد می باشد كه 
كمتر بدان پرداخته شده است. البته ذكر اين 
نكته ضروری اســت كه برخی از نويسندگان 
يهودی آثــاری در اين باب به رشــته تحرير 
درآورده اند و در اين آثار كوشيده اند به صورت 
غيرمستقيم و گاه مستقيم سياست های رژيم 
صهيونيستی در خصوص مهاجرت معكوس 

يهوديان به ساير نقاط جهان را مورد نقد قرار دهند. 
يكی از يهوديانی كه در خصوص مهاجرت معكوس يهوديان، كتابی را به رشــته تحرير 
در آورده، اوری يهودايی،1 استاد دانشگاه ايالتی اوهايو2 در ايالات متحده امريكاست. ترك 
صهيون؛ مهاجرت يهوديان از فلسطين و اسرائيل بعد از جنگ جهانی دوم نام كتابی است كه 
يهودايی در سال 2020م در 280 صفحه توسط انتشارات دانشگاه كمبريج3 منتشر ساخته 
 است. البته شايان ذكر است كه اين كتاب حاصل پژوهش های دكتری و پسا دكتری اوری 

يهودايی می باشد كه در مراكز علمی- تحقيقاتی امريكا و كانادا به انجام رسيده  است.4 

معرفی نویسنده 
اوری يهودايی متولد 1973 ميلادی در كيبوتص شــامير،5 در شــمال اسرائيل است. 
ليسانس خود را از دانشگاه تل آويو و مدرك دكترای خود را در رشته تاريخ جديد يهود،6 از 

1. Ori Yehudai

2. The Ohio S tate University

3. Cambridge University Press

4. Yehudai, Ori, Leaving Zion; Jewish Emigration from Pales tine and Israel after World 
War II, Cambridge University Press, 2021, Acknowledgments, pp.x-xi. 

5. Kibutz Shamir

6. Modern Jewish His tory
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دانشگاه شيكاگو دريافت كرد و در حال حاضر صاحب كرسی سول و سونيا شاتن استاين1 در 
حوزه مطالعات اسرائيل و همچنين استاديار گروه تاريخ در دانشگاه ايالتی اوهايو در ايالات 
متحده امريكا است. يهودايی پيش از اين سمت هايی را در دانشگاه های نيويورك، مك گيل، 
تورنتو و مركز تاريخ يهود در نيويورك داشت و در پژوهش های خود به  طور اختصاصی به 
تاريخ معاصر يهود با تأكيد ويژه بر روی صهيونيسم و دولت اسرائيل، مهاجرت و دياسپورا 
)آوارگی(، روابط يهوديان و غيريهوديان پس از هولوكاست و نيز تاريخ مهاجرت غيريهوديان 

به اسرائيل تمركز داشته است. 

معرفی کتاب
كتاب ترك صهيون روايت تاريخی است كه به مســئله مهاجرت معكوس يهوديان به 
خارج اسرائيل و فلسطين، بين ســال های 1945م تا اواخر دهه 1950م اشاره دارد. اوری 
يهودايی در مقدمه كتاب خود به اين موضوع اشــاره دارد كه در كتاب مذكور كوشيده با 
بهره گيری از منابع جديدی كه تاكنون مورد بررســی قرار نگرفته اند و همچنين با استفاده 
از منابع مراكز آرشيوی اسرائيل، ايالات متحده امريكا، كانادا، آلمان، انگليس، فرانسه و... 
نشان دهد2 كه بر خلاف ديدگاه غالب كه يهوديان دياسپورا بايد در ميهن يهود مستقر شوند؛ 
بسياری از يهوديان، اسرائيل را به عنوان يك موقعيت و ايستگاهی بين راهی برای رسيدن به 

سرزمين های مطلوب خود در نظر گرفته و می گيرند. 
يهودايی در كتاب خود علاوه بر مقدمه و نتيجه گيری در قالب پنج فصل به بيان ديدگاه های 
خويش درباره مهاجرت معكوس يهوديان می پردازد. او در فصل اول كتاب درباره علل عدم 
1. Saul and Sonia Schottens tein

2. Yehudai, Ibid, pp.33-34. 
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تمايل يهوديان مهاجر )يهوديان رومانيايی، مجار، 
بلغار، لهستانی و...( برای ماندن در سرزمين فلسطين 
اشاره دارد. در فصل دوم به موضوع علل مهاجرت 
يهوديان از اسرائيل به اروپا و مناطق ديگر كه با عدم 
استقبال و حتی كارشكنی آژانس های امدادی يهود 
برای اســكان مجدد آنها مواجه می شده، پرداخته 
اســت. اوضاع نابســامان و حضور طولانی مدت 
مهاجران يهودی در اردوگاه های رژيم صهيونيستی 
و همچنين احداث اردوگاه های ترانزيتی نامناسب 
كه تحت عنوان مآباروت1 در حومه شهرها و روستاها برای نگهداری مهاجران در اسرائيل 
در نظر گرفته شده  بود و همچنين محدوديت های ايجادشده از سوی دولت اسرائيل برای 
مهاجران يهودی و عدم حمايت سازمان های يهودی از آنها در اروپا، از ديگر موضوعاتی است 

كه در فصل دوم اين كتاب، يهودايی مورد بررسی قرار داده. 
فصل سوم پيرامون كشمكش ها و چالش های ديپلماتيك دولت صهيونيستی با برخی دول 
اروپايی است كه به واسطه مهاجران يهودی در اين كشورها ايجاد شده بود. اينكه مهاجرت 
مهاجران مذكور به موضوعی بين المللی بدل شد و پيامدهای آن بر روابط اسرائيل با ساير دول 
تأثير گذاشت. از ديگر مباحث اين فصل، وضع محدوديت های مهاجرتی از سوی كشورهای 

اروپايی و كانادا است كه به آوارگی يهوديان مهاجر در اروپا منجر شد. 
فصل چهارم كتاب به سياســت های ضدمهاجرتی رژيم صهيونيستی اشاره دارد. در اين 
فصل يهودايی می كوشــد به اين موضوع بپردازد كه سياست های ضد مهاجرتی اسرائيل، 
راهكارهايی در جهت رفع معضل بين المللی مهاجرت يهوديان اسرائيل به اروپا و ساير نقاط 
جهان بود، او در اين فصل به اين مهم اشــاره دارد كه اين سياســت ها به ظاهر از مهاجرت 
يهوديان از اسرائيل جلوگيری كرد اما در باطن، خود فضای خفقان آوری در سرزمين های 

اشغالی به  وجود آورد كه يهوديان را بيشتر به سوی مهاجرت سوق داد. 
فصل پنجم كتاب ترك صهيون، در خصوص آغاز فصل جديدی در مهاجرت معكوس از 
اسرائيل است كه از اواسط دهه 1950م آغاز شد و آن، گرايش يهوديان مهاجر برای مهاجرت 
به امريكا می باشــد. او در اين فصل به اين نكته اشاره می كند كه ديگر مقصد اصلی يهوديان 
مهاجر ايالات متحده امريكا اســت. علاوه بر آنچه گفته  شد پرداختن به موضوع مشكلات 

1. ma’abarot (جمع ma’abarah)

یکی از نکات حائز اهمیت کتاب 
ترک صهیون، اثر اوری یهودایی، آن 
است که نویسنده خود، یک یهودی 
است و بدون داشتن دیدگاه های 
محافظه کارانه، سیاست ها و اقدامات 
رژیم صهیونیستی را زیر سؤال برده 
و حتی در برخی از صفحات کتاب 
می کوشد سیاست های نژاد پرستانه 
رژیم صهیونیستی را به شیوه مستدل، 

بیان کند
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عديده مهاجران يهودی در امريكا كه به واسطه فشارهای صهيونيسم بيشتر می شد، از ديگر 
مباحثی است كه يهودايی در اين فصل بدان پرداخته  است. جداول آماری از مهاجرت يهوديان 
اسرائيل به كشورهای مختلف و همچنين درج تصاويری از اردوگاه های مهاجران يهودی در 
اسرائيل، اروپا و... از ديگر مواردی است كه يهودايی در كتاب ترك صهيون ارايه نموده است. 

گذری بر محتوای کتاب 
موضوع كتاب ترك صهيون از آنجا كه به يكــی از بخش های تاريخ اجتماعی قوم يهود 
يعنی به بحث مهاجرت معكوس يهوديان از سرزمين های اشغالی می پردازد، شايان توجه 
 است، چراكه پرداختن به تاريخ اجتماعی رويكردی جديد در پژوهش های معاصر به حساب 
می آيد. همانطور كه پيش تر اشاره شد علاوه بر كتاب اوری يهودايی، نويسندگان ديگری به 
موضوع مهاجرت معكوس يهوديان از اسرائيل پرداخته اند. يكی از آثار اين نويسندگان كه 
تا حدی در عنوان با كتاب يهودايی شباهت دارد، كتاب ترك صهيون؛ دياسپورا )پراكندگی( 
اسرائيلی ها در اروپا1 اثر ديويد استاورو،2 روزنامه نگار اسرائيلی است. اين كتاب كه در سال 
2019م، در قالب 125 صفحه )به زبان عبری(، توسط انتشارات پاردس3 منتشر شده  است، 
به اين موضوع كه اسرائيل در نگاه مهاجران يهودی نه به عنوان موطن دائمی بلكه به عنوان 
اقامتگاهی موقت جلوه گری می كرده، اشــاره دارد. اين كتاب در واقع تصويری گسترده از 
چالش های زندگی يهوديان مهاجر اسرائيلی در اروپا و هويت تركيبی آنها را ارايه كرده و در 

اين باره می نويسد: 
والدين و اجداد مهاجران يهود پس از هولوكاست يا كمی قبل تر از آن، 
اروپا را ترك كردند تا در صهيون برای مردم يهود وطن جديدی بسازند، اما 
اكنون فرزندان و نوه های آنها در حال بازگشت به اروپا هستند و خانه های 

جديد خود را در آنجا ساخته اند.4
همان گونه كه گفته  شد با وجود اشتراكاتی كه حداقل در خصوص موضوع دو كتاب اوری 
يهودايی و ديويد استاورو وجود دارد، اما اين كتاب ها تفاوت های محتوايی زيادی با يكديگر 
دارند كه در ادامه به كتاب ترك صهيون؛ مهاجرت يهوديان از فلسطين و اسرائيل بعد از 

1. Leaving Zion; The Israeli Diaspora in Europe

2. David S tavrou

3. Pardes Publishing

4. https://www.scribd.com/podcas t/514686026/David-Stavrou-Zion-The-Israeli-Diaspora-
in-Europe-Pardes-2019-An-interview-with-David-Stavrou
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جنگ جهانی دوم پرداخته  می شود. 
يهودايی در اين اثر همان گونه كه در مقدمه كتاب بدان اشــاره  دارد، موضوع مهاجرت 
معكوس يهوديان را از منظر چشم انداز )سياســت های اعمالی( دولت های وقت اسرائيل، 
ســازمان های امدادی، جوامع يهودی و شــرح  حال مهاجران يهودی، تنش های سياسی، 
اجتماعی و ايدئولوژيك پيرامون مهاجرت يهوديان به خارج اســرائيل مورد بررسی قرار 
می دهد. او در اين اثر به زعم خود، تلاش دارد با پوشش حوادث خاورميانه، اروپا و امريكا، 
ديدگاه فراملی تازه ای را درباره دوره بحران تأسيس اسرائيل و بازسازی جهان يهودی پس 
از هولوكاست ارايه دهد. افزون بر آن، نويسنده در نگارش كتاب كوشيده از منابع آرشيوی 
سازمان های دولتی، آژانس های امدادی، تاريخ شفاهی مهاجران يهود، مقالات روزنامه های 
اســرائيلی و كتاب های مكمل پژوهش، بهره برد كه اين موضوع بر غنای اثر افزوده  است. 
يكی از نكات حائز اهميت ديگر اين اثر آن است كه نويسنده خود، يك يهودی است و بدون 
داشتن ديدگاه های محافظه كارانه، سياست ها و اقدامات رژيم صهيونيستی را زير سؤال برده 
و حتی در برخی از صفحات كتاب می كوشد سياســت های نژاد پرستانه رژيم صهيونيستی 
را به شيوه مستدل، بيان كند. نويســنده حتی در نگارش اسامی مهاجرت و مهاجران يهود 
كه مرتب در متن كتاب به كار برده، تلاش كرده از ذكــر اصطلاحات عبری »يريداه«1 و 
»يورديم«،2 به واسطه بار ايدئولوژيك آنها اجتناب كند كه اين موضوع از جمله ويژگی های 
مثبت و علمی نگارانه اثر به حساب می آيد. افزون بر آنچه گفته  شد، چينش مطالب كتاب به 
واسطه آن كه بر اساس ترتبُ تاريخی- منطقی تنظيم يافته يكی ديگر از محاسن اثر به حساب 
می آيد. در ادامه به برخی از موضوعات مهمی كه اوری يهودايی در كتاب خود بدان پرداخته 

 است، اشاره می شود. 

- جنبش صهيونيسم و مهاجرت يهود به اسرائيل 
يهودايی در صفحات آغازين كتاب خود به اين موضوع اشــاره می كند كه اولين بار در 
سال 1952م خبرنگار يهودی روزنامه يوديعوت آحارونوت3 به نام الی ويزل4 به موضوع 
مهاجرت خانواده های يهودی از اسرائيل به فرانسه و چالش های پيش روی آنها پرداخته  بود. 
او می گويد ويزل  خواهان آن بود كه حقيقت های پيرامون مشكلات مهاجرت از اسرائيل بيان 

1. Yeridah (مهاجرت از اسرائيل)
2. Yordim (مهاجران از اسرائيل)
3. Yediot Aharonot

4. Eliezer Wiesel
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شود، اما در آن سال ها اين موضوع گرچه يكی از 
اصلی ترين مشكلات پيش روی دولت تازه تأسيس 
اســرائيل بود،1 اما چندان مورد توجه عموم واقع 
نشد، اما پس از چندی نگرانی های افرادی مانند 
ويزل، به تدريج گفتمان عمومی در مورد مهاجرت 

يهوديان از اسرائيل را شكل داد.2 
يهودايی ســپس درباره ايدئولــوژی جنبش 
صهيونيسم و سياست های آن به بحث می پردازد. 
او بيان می دارد كه جنبش صهيونيستی كه برای 
استقلال سياسی يهوديان در اواخر قرن 19م در 

اروپا شــكل گرفت، ايدئولوژی خود را بر اســاس پيوند تاريخی ميان قوم يهود و سرزمين 
اســرائيل پايه گذاری كرده  بود. اين ايدئولوژی پيش بينی می كرد كــه زندگی و فرهنگ 
يهوديان در دياسپورا به واسطه فشارهای يهودستيزی، بی ثباتی اقتصادی و جذب يهوديان 
به جوامع پيرامونی خود، رو به زوال است و هيچ چشــم انداز ادامه حيات برای آنها وجود 
نخواهد  داشت. لذا يهوديان تنها با تجديد قوا در سرزمين مادری و اجدادی خود در فلسطين 
می توانند به بازآفرينی ملی برسند. بنابراين مهاجرت و اسكان يهوديان در ميهن باستانی، 
اولين وسيله ای بود كه با آن يهوديان صفات تبعيدی خود را فراموش  كرده و به خودسازی 

جديدی می  رسيدند. 
صهيونيست ها، بين يهوديان ساكن فلسطين و يهوديانی كه ترجيح می دادند در كشورهای 
ديگر زندگی كنند، تمايز مفهومی قائل می شــدند. از آنجا كه استقرار يهوديان در فلسطين 
برای دستيابی به اهداف صهيونيستی و توسعه عمومی يشو3 )جامعه يهودی( ضروری بود، لذا 
مهاجرت به فلسطين جزء مهم ترين دغدغه های جنبش صهيونيست شد. بدين سان ترك 
دياسپورا و استقرار در اسرائيل، »آليا«-4 كه به زبان عبری به معنی حركت از مكانی پايين به 

مكان بالاتر است-5 ناميده  شد. 
يهودايی در ادامه بحث خود به اين موضوع اشاره می كند كه طی دوران تكامل صهيونيسم 

1. Yehudai, Ibid, pp.1-2. 

2. Ibid .

3. Yishu

4. Aliyah (مهاجرت به اسرائيل)
5. Ibid, pp.2-5.

جنبش صهیونیسم با این پرسش 
بنیادین در ابتدای امر مواجه  بود، 
که چه چیزی می بایست در اولویت 
آنها باشد؛ »رستگاری و نجات 
مردم یهود« یا »رستگاری و نجات 
سرزمین یهود« که در آغاز قرن 
بیست میلادی، گرایش صهیونیسم 
به »نجات سرزمین« )اسرائیل( تعلق 
گرفت و بدین ترتیب مؤسسات 
صهیونیستی در فلسطین سیاست 
مهاجرت گزینشی را اعمال کردند
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در فلسطين و تولد اسرائيل كه حاصل امواج پی درپی 
مهاجرت يهوديان به فلسطين يا آليوت1 رخ نمود، 
الگوهای مهاجرت هميشــه با شــعارهای ايده آل 
مهاجرت سازگار نبود. او سپس چگونگی وقوع آليای 
اول تا پنجم و مهاجرت های يهوديان به فلسطين را 
شرح  داده و در خلال اين مطالب، به موضوع افزايش 
تنش های يهوديان و اعــراب در دهه 1930م، در 
فلسطين كه در پی مهاجرت های آليای پنجم رخ داده 
 بود و به انتشار سند سفيد2 در 1939م- كه به موضوع لزوم كاهش مهاجرت يهوديان دلالت 
داشت- اشــاره می كند.3 يهودايی در ادامه اين بحث متذكر می شود كه در طول سال های 
جنگ جهانی دوم، حدود 80000 مهاجر يهودی، به صــورت »قانونی« و »غيرقانونی«4 به 
فلسطين راه يافتند. به علاوه، با تأسيس دولت اسرائيل در 1948م و در بحبوحه اولين جنگ 
اعراب و اسرائيل، نبرد صهيونيست ها عليه محدوديت های مهاجرتی انگليس پايان يافت و 
دروازه های فلسطين برای مهاجرت گسترده يهود باز شد و بدين سان تعداد زيادی از يهوديان 
اروپای شرقی )لهستان، رومانی، بلغارستان و...( از 1948م وارد سرزمين های اشغالی شدند.5 
او در كتاب خود بر اين باور است كه گروه گســترده ديگری از يهوديان كه پس از پيدايی 
اسرائيل وارد فلسطين شدند، يهوديان كشــورهای عربی خاورميانه و شمال آفريقا بودند. 
اين موج مهاجرتی كه از جنگ جهانی دوم آغاز شده  بود به دنبال جنگ اعراب و اسرائيل، 
و تيرگی روابط مسلمانان و يهوديان بيشتر شد. او خروج يهوديان از سرزمين های عربی را 
اغلب نتيجه فشارهای سياسی و اقتصادی برمی شمارد و بر اين اعتقاد است كه ملی گرايان 
عرب در خاورميانه و شمال آفريقا، حتی پيش از 1948م، يهوديان را مأموران صهيونيست و 
خائنان بالقوه معرفی می كردند و گاهی دست به كشتار آنها می زدند لذا در مجموع 800000 
يهودی پس از تأسيس اسرائيل در كشورهای عربی خاورميانه و شمال آفريقا آواره شدند 
كه اسرائيل حدود 500000 نفر از يهوديان را بين سال های 1948م تا 1960م جذب كرد.6

1. Aliyot

2. The 1939 White Paper

3. Ibid, pp. 5-7.

4. Aliyah Bet )مهاجرت غيرقانونی به فلسطين)
5. Ibid,p.7. 

6. Ibid, p.9. 

ده ها هزار یهودی این کشور را 
نه به عنوان یک سرزمین دائمی 
یا مقصد نهایی بلکه به عنوان یک 
کشور برای جابه جایی یا یک 
ایستگاه بین راهی برای رسیدن به 
مناطق مطلوب تر می دیدند و آنها 
آینده خود را در جای دیگری 

تصور می کردند
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- مهاجرت گزينشی 
يهودايی در ادامه كتاب ترك صهيون به موضوع سياست های مهاجرتی يهوديان پيش و 
پس از تأسيس رژيم صهيونيستی اشاره دارد و بر اين باور است كه يهوديان مهاجر به يشو، 
از نظر عقيدتی صهيونيست هايی نبودند كه خواهان احيای شــخصيتی و ملی باشند، بلكه 
مهاجرانی اقتصادی بودند كه از كشــورهای خود اخراج شده و اسرائيل تنها مقصد موجود 
برای شان تلقی می شد. او در ادامه به اين موضوع می پردازد كه همان طور كه انگيزه مهاجران 
در درجه اول، ايده آليسم نبود، سياست مهاجرت نيز از سوی صهيونيست ها در ادوار مختلف، 
تغييراتی را به خود ديده  بود و به تعبير او اين سياست ها هيچ گاه به درستی هدايت نمی شد. 
به عبارتی جنبش صهيونيسم با اين پرسش بنيادين در ابتدای امر مواجه  بود، كه چه چيزی 
می بايست در اولويت آنها باشد؛ »رســتگاری و نجات مردم يهود« يا »رستگاری و نجات 
سرزمين يهود« كه در آغاز قرن بيست ميلادی، گرايش صهيونيسم به »نجات سرزمين« 
)اسرائيل( تعلق گرفت و بدين ترتيب مؤسسات صهيونيستی در فلسطين سياست مهاجرت 
گزينشی را اعمال كردند. در اين دوره صهيونيست ها جوانان توانا، صاحب سرمايه و ماهر را 
ارجحيت داده تا آنان در تأسيس و بالندگی اسرائيل كمك رسان باشند. اين موضوع ادامه 
داشت تا اينكه رهبری صهيونيســت ها طی دهه های 1930 و 1940م دست از مهاجرت 
انتخابی برداشتند، چراكه درگيری يهوديان با اعراب در دهه 1930م و نيز پيشرفت های 
اقتصادی صهيونيسم، افزايش جمعيت يهوديان يشو را می طلبيد و از طرفی نجات يهوديان از 

آزار نازی ها، نيز ارجحيت يافت، بنابراين ديگر اولويت )ظاهراً( »نجات مردم«1 بود.2

- جنگ جهانی دوم و گرايش جهانی به صهيونيسم 
يهودايی همچنين درباره چگونگی اجماع گروه های مختلف يهودی )يهوديان صهيونيست، 
يهوديان سوسياليست، يهوديان ارتدوكس و...( درباره توافق كلی بر سر تأسيس دولت يهودی 
در فلسطين به عنوان تنها راه محافظت از يهوديان، بعد از كشتار يهود در آلمان توسط نازی ها،3 
صحبت كرده  است. اينكه حتی يهوديان ساكن در امريكا كه به اسرائيل مهاجرت نكردند، به نفع 
اين راه  حل صهيونيستی، به اين اجماع پيوستند. به زعم وی حمايت از صهيونيسم به ويژه پس 

1. بايد توجه داشت كه هولوكاست مهم ترين توجيه صهيونيست ها برای القای مفهوم يهودستيزی به ديگران و 
توجيه تشكيل دولت يهودی در ارض موعود است. در حالی  كه ظرف نزديك به 2000 سال قبل اصلًا برای آمدن 
به منطقه و ارض موعود ادعايی، اقدام نكردند. با كشف نفت و موقعيت جديد منطقه، حضور صهيونيست ها به بهانه 
بازگشت و همچنين برای در امان ماندن از يهودستيزی با وجود مصاديقی همچون هولوكاست، ضروری نشان داده 

شد و داستان هولوكاست هم به اين دليل ساخته و تبليغ گرديد. 
2. Ibid, pp.10-11. 

3. ظاهراً نويسنده كتاب، به اسطوره موهوم هولوكاست اعتقاد دارد. 
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از نابودی دو سوم جمعيت يهودی اروپا! توسط نازی ها، 
بسيار شدت يافته  بود. بسياری از يهوديان امريكايی كه 
خويشان خود را در جنگ از دست داده  بودند، موجوديت 
اسرائيل را غرامتی برای هولوكاست می دانستند. از اين رو، 
يهوديان امريكايی نه تنها در سياســت داخلی، طرفدار 
صهيونيسم بودند، بلكه برای اسكان مجدد و توان بخشی 
به پناهندگان يهود در اسرائيل، پشتيبانی مالی خود را اعلام كردند. آنها در جهت تحقق اين هدف، 
نهادها و سازمان های امدادی و بشردوستانه برای كمك به انتقال و استقرار يهوديان را در اسرائيل 
تأسيس كردند. انگيزه اين حمايت تعهد ايدئولوژيك به صهيونيسم نبود، بلكه به رسميت شناختن 
رنج های يهوديان! بود. حتی در 1945م، دولت امريكا خواستار مهاجرت 100000 نفر از يهوديان 
به فلسطين شد. از طرفی سازمان ملل نيز از مهاجرت يهوديان به فلسطين پس از ايجاد اسرائيل 
حمايت كرد و سازمان بين المللی پناهندگان)IRO( در 1946م برای تسهيل اسكان مجدد آوارگان 
پس از جنگ جهانی دوم، در سازمان ملل تأسيس شد و حمايت های مالی خود را برای انتقال 
يهوديان از اروپا به اسرائيل اعلام داشت. به تعبيری پس از جنگ جهانی دوم، بخش های مهمی 
از جهان غيريهودی نيز »صهيونيست« شدند و اين نظر را تأييد كردند كه مشكل بی خانمانی و 

آوارگی يهوديان بايد از طريق مهاجرت به سرزمين يهود حل شود.1
- نگرش ديويد بن گوريون2 به مهاجرت يهود 

يهودايی ســپس درباره عدم آمادگی اقتصادی اســرائيل در دهه 1950م برای تأمين 
مسكن، اشتغال و ارايه خدمات اجتماعی مناســب به يهوديان مهاجر مطالبی را بيان كرده 
 است. او می گويد ناتوانی اســرائيل در حدی بود كه مقامات اسرائيلی پيشنهاد كردند كه 
مجدداً به مهاجرت انتخابی متوسل شوند. اما مخالف سرسخت مقررات جديد مهاجرت، 
ديويد بن گوريون، نخست وزير اسرائيل بود. لذا وی در 1949م، به اين موضوع تأكيد كرد 
كه اسرائيل حق اخلاقی ندارد كه ابعاد آليا را متناسب با نياز اقتصادی تنظيم كند. او معتقد 
بود كه مهاجرت هدفی بود كه دولت اسرائيل برای آن تأسيس شده و تنها چيزی است كه 
وجود دولت اسرائيل را تضمين می كند و اين امر در برابر حملات اعراب اهميت ويژه ای 
می يافت؛ چرا كه از نظر او مهاجرت ابزاری اساسی برای نجات يهوديان دياسپورا و آبادانی 

دولت جوان اسرائيل به حساب می آمد.3

1. Ibid, pp.11-14. 

2. David Ben-Gurion

3. Ibid, p.14. 

در اواخر سال 1953م، دولت 
با  گرفت  تصمیم  اسرائیل 
هدف کاهش تعداد مهاجران 
و برقراری نظم در روند خروج 
از اسرائیل، محدودیت هایی را 

در قوانین مهاجرت وضع کند
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- مهاجرت معكوس؛ تهديدی برای صهيونيسم 
يهودايی در كتاب خود به اين موضوع اشــاره دارد كه در بين سال های 1967-1945م 
حدود 192000 يهودی، فلسطين و اسرائيل را ترك كردند كه در اين ميان بين سال های 
1967-1948م مقصد بيش از 30درصد مهاجران يهود، ايالات متحده امريكا بوده  است. 
اما چرا در مقابل اين اقدامات رژيم صهيونيستی، مهاجرت معكوس يهوديان از اسرائيل به 
اروپا و امريكا رخ داد؟ اين سؤالی است كه يهودايی در كتاب خود به دنبال پاسخ به آن است. 
او می نويسد بزرگترين گروه در ميان مهاجران، »مهاجران جديد« بودند، يعنی يهوديانی 
كه پس از 1948م، به اسرائيل آمده  بودند. اين موضوع به دغدغه ای بزرگ برای اسرائيل 
مبدل شد، چراكه يهوديانی كه از اســرائيل خارج می شدند، از نظر توانايی جسمی و شغلی، 
عناصر قوی به  شمار می رفتند اما از نظر شعور صهيونيستی و ملی گرايی به زعم آنها ضعيف 
بودند. يكی از نكات نگران كننده اين مهاجرت آن بود كه بخشی از اين مهاجران، اسرائيلی های 
بومی1 بودند، چراكه مشكل سازگاری با اسرائيل را نداشتند و در اين سرزمين ريشه داشتند، 
از اين رو خروج شان برای صهيونيست ها نااميدكننده تر می نمود.2 يهودايی سپس با بررسی 
نظرات مورخان يشو و اسرائيل، دلايل اين مهاجرت معكوس را بيان كرده و مورد بررسی 
قرار می دهد. او بيان می دارد كه اگرچه ديدگاه غالب در جهان يهود و غيريهود، اين بود كه 
يهوديان دياسپورا بايد در سرزمين اسرائيل مستقر شوند، اما در واقع ده ها هزار يهودی اين 
كشور را نه به عنوان يك ســرزمين دائمی يا مقصد نهايی بلكه به عنوان يك كشور برای 
جابه جايی يا يك ايستگاه بين راهی برای رسيدن به مناطق مطلوب تر می ديدند و آنها آينده 
خود را در جای ديگری تصور می كردند. او بر اين باور است به  واسطه اين حركت مهاجران، 
روزنامه نگاران، سياستمداران يهودی، مهاجرت را با استفاده از عباراتی چون فاجعه، بيماری 
اجتماعی، روان پريشی جمعی و تهديدی برای موفقيت صهيونيسم، در جامعه معرفی كردند. 
آنها عزيمت ده ها هزار يهودی از اســرائيل را يك بيماری ملی لقــب  دادند و در حالی كه 
مهاجرت به سرزمين اسرائيل را آليا و مهاجران را اوليم3 )جمع اوله4 به معنای كسانی كه بالا 
می روند( می ناميدند، حركت در جهت مخالف )مهاجرت معكوس( را يريداه )پايين آمدن( 
ناميدند. بر اين اساس اين مهاجران، يورديم )كســانی كه پايين می آيند( ناميده می شوند، 

1. در حالی كه تعداد يهوديان بومی فلسطين تا قبل از مهاجرت رسمی به قصد تأسيس دولت يهودی، به 2000 
نفر هم نمی رسيد.

2. Ibid, pp.16-20. 

3. Olim

4. Oleh
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اصطلاحی كه بار معنايی واضحی دارد. اين گونه خروج آنها از اسرائيل به ضعف ايدئولوژيك، 
خودخواهی و بی مسئوليتی سياسی و اجتماعی آنها مربوط می شد.1

- موانع و مشكلات مهاجرت معكوس برای يهوديان 
يهودايی بيان می دارد كه مهاجرت از اســرائيل برای مهاجران عواقبی را در پی داشت. 
آنها علاوه بر اينكه در اسرائيل مورد توبيخ و تحقير واقع می شدند، با موانع مختلف مهاجرتی 
در كشورهای مقصد رو به رو می گشتند. اين مهاجران با مشكلات اقتصادی و حقوقی زيادی 
مواجه بودند و اين امر باعث می شد كه آنها مجبور شوند تا به زندگی بی خانمان خود ادامه 
دهند. آنها از آنجا كه قادر به تأمين هزينه های ســفر خود نبودند، از سازمان های امدادی 
محلی يهوديان، تقاضای كمك می كردند. در اين حالت بين دو ارزش اصلی در فرهنگ يهود 
تعارض ايجاد می شد؛ از يك طرف حمايت صهيونيسم و اسرائيل كه از 1945م به يك موضع 
اجتماعی در جهان يهود بدل شده  بود و ديگری ايده سنتی همبستگی بين المللی يهود و اينكه 
همه يهوديان مسئول يكديگرند. از آنجا كه كمك های بشردوستانه به مهاجران يهودی با 
اصل همبستگی يهوديان سازگار بود اما با هدف صهيونيست ها ناسازگار به نظر می رسيد، 
مهاجرت از اســرائيل به موضوعی تفرقه انگيز در جهان يهود بدل شد و جوامع دياسپورای 
يهودی را دچار معضلات اخلاقی و عقيدتی كرد. بدين ترتيب نهادهای امدادی يهودی اصرار 
داشتند كه كسانی كه قبلًا در اسرائيل ساكن شده اند، نبايد از حمايت امدادی يا فرصت دوم 
برای اسكان در كشوری ديگر برخوردار شوند. اين سياست ها پيامدهای نامطلوبی را به ويژه 
برای مهاجرانی كه در اروپا سرگردان بودند، به دنبال داشت، چراكه آنها دست به اعتراض 
می زدند و اوضاع را وخيم تر كردند. وخامت اوضــاع در حدی بود كه در آلمان، گروه هايی 
از مهاجران با اميد اخذ پناهندگی، به صورت غيرقانونی به اردوگاه ها نفوذ كردند و اين امر 

واكنش شديد مقامات آلمانی را نسبت به اين رويه در پی  داشت.2
يهودايی در كتاب ترك صهيون به اين موضوع می پردازد كه مهاجرت از اسرائيل، حركتی 
عليه يك جريان بود، چراكه خواسته های مهاجران با نگرش ها و سياست های رايج صهيونيسم 
در تضاد بود. مهاجران يهودی در برابر مشكلات پس از جنگ، موضع منفعلانه نداشتند و 
برای بهبود اوضاع خود اقدام می كردند. اقدامات آنها نه تنها با سياست های دولت اسرائيل 
بلكه با هنجارهای اساسی جهان يهود، سياست های مهاجرتی كشورهای غربی و اولويت های 

1. Ibid, pp.21-25. 

2. Ibid, pp.27-29. 
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سازمان های امدادی يهود مغايرت داشت.1 او بر 
اين باور است كه مهاجران مذكور، از برخی از اصول 
رژيم صهيونيستی سرپيچی كردند و با اين كار نظم 
به ظاهر ايجاد شده توسط حكومت صهيونيستی را 

بر هم زدند. 
يهودايی سپس در كتاب خود به آسيب شناسی 
علل مهاجرت معكوس يهوديان اشاره كرده و برای 

بيان آن دلايلی را عنوان می كند. او بر اين نظر اســت كه صهيونيسم بايستی پاسخی برای 
يهوديان دياسپورا می بود. دوم اينكه اســرائيل بايد يك كشور مهاجرپذير و نه يك كشور 
مهاجر يهودی می بود؛ از اين رو مهاجران از اسرائيل، موقعيت بغرنجی داشتند، چراكه نه تنها 
در اسرائيل بلكه در نقاط ديگر دنيا به عنوان گروه پاريا2 )بی طبقه( به  حساب می آمدند. او 
در ادامه بر اين موضوع تأكيد دارد كه مهاجران يهودی به رغم تمامی اين موانع با پافشاری 
و اقدامات جمعی توانستند توجه عموم را به خود جلب  كرده و حتی در مواردی سيستم های 
امدادی يهود را تحت تأثير قرار  دهند تا اسكان مجدد آنها را در خارج اسرائيل تسهيل كنند.3 

- اتخاذ سياست های محدوديت مهاجرتی از سوی رژيم صهيونيستی
يهودايی بيان می دارد كه مجموعه مشــكلاتی كه مهاجرت يهوديان در خارج اسرائيل 
ايجاد كرده  بود، اسرائيل را مجبور به پاســخ گويی كرد. بدين سان در اواخر سال 1953م، 
دولت اسرائيل تصميم گرفت با هدف كاهش تعداد مهاجران و برقراری نظم در روند خروج 
از اســرائيل، محدوديت هايی را در قوانين مهاجرت وضع كند. در 1948م، قدرت مسلط 
در اسرائيل، حزب كارگر صهيونيستی يا ماپای4 )حزب كارگران سرزمين اسرائيل(5 بود. 
رهبران ماپای برای ايجاد يك سيستم سياسی- اقتصادی متمركز، مداخله قابل توجهی در 
زندگی خصوصی شهروندان داشتند و حتی در مورد برخی آزادی های آنها محدوديت ايجاد 
می كردند. بنابراين تعجب آور نبود كه رهبران ماپای به طور كلی از محدوديت های مهاجرت 

حمايت كرده  باشند.6 

1. Ibid, p.29. 

2. Pariah

3. Ibid, p.30. 

4. Mapai

5. Land of Israel Workers’ Party

6. Ibid, pp.30-31. 

سیاست های جدید اتخاذشده از 
سوی رژیم صهیونیستی، هم در 
عالم سیاست و هم در میان عموم 
مردم با واکنش هایی مواجه شد 
که علناً اقدامات ضد مهاجرت 
را غیردموکراتیک و حتی در مرز 

توتالیتاریانیسم برمی شمردند
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بن گوريون، رهبــر ماپــای، از مهاجران جديد 
با عنوان »خاك انســانی«1 ياد كرد كه بايستی از 
طريق ارزش های ملی، آموزش ديده و به يك ملت 
مستقل و فرهيخته تبديل شوند. بنابراين مباحث 
پيرامونی سياســت ضد مهاجرتی از اسرائيل نشان 
می دهد كه برخی تصميم سازان اسرائيلی در واقع 
محدوديت های مهاجــرت را نه تنها اقداماتی فنی 
برای جلوگيری از عزيمت از اسرائيل می ديدند، بلكه 
آن را به عنوان وسيله ای برای تربيت مردم يهود و 
تبديل افراد بی ريشه به شهروندان مسئول و دلبسته 
به كشور جديدشان می دانستند. با وجود اين، سياست های جديد اتخاذشده از سوی رژيم 
صهيونيستی، هم در عالم سياست و هم در ميان عموم مردم با واكنش هايی مواجه شد كه علناً 
اقدامات ضد مهاجرت را غيردموكراتيك و حتی در مرز توتاليتاريانيسم2 برمی شمردند و آن 
را محكوم می كردند. منتقدان، سياست ضدمهاجرت را بخشی از سيستم متمركز و نفوذی 
ماپای می دانند كه آزادی شــهروندان را نقض می كند و به گفته برخی مفسران يهود، »جو 

مبهم، خفقان آور و مسموم« در كشور ايجاد می كند.3 

- نژاد پرستی رژيم صهيونيستی 
اوری يهودايی در بخش پايانی )نتيجه( كتاب خود مباحث جالبی را پيرامون نژادپرستی 
رژيم صهيونيستی مطرح كرده  است. يهودايی بيان داشته  است كه در نوامبر 1951م، گروهی 
متشكل از 150 يهودی هندی، در يكی از خيابان های اصلی تل آويو اعتصاب و تحصن كردند 
و در حالی كه به مدت دو سال در اسرائيل بودند، خواستار بازگشت به هند شدند. آنها اعلام  
كردند كه پس از تجربه بسيار سخت و تلخ به اين نتيجه رسيدند كه مكان مناسب برای آنها 
هند است. در حالی كه آژانس يهود به آنها قول داده  بود كه آنها را به شهرك های مذهبی در 
اسرائيل بفرستد آنها به كيبوتص های سكولار فرستاده  شدند و نگاه مردم كيبوتص به آنها 
بسيار غيردوســتانه و تحقيرآميز بود. از اين رو آنها از شغل نا مناسب، شرايط آب و هوايی، 
مشكلات اقتصادی و برخورد مقامات اسرائيلی شكايت داشتند. در حالی كه در بمبئی به آنها 

1. “Human Dus t”

2. Totalitarianism

3. Ibid, pp.31-32. 

در نوامبر 1954م گروه دیگری 
از یهودیان هندی ساکن بئرالسبع 
و شهرک شمالی کریات شمونه، 
خواستار بازگشت به هند شدند. 
آنها شکایت داشتند که سخت تر از 
چهارپایان و بردگان کار می کنند و 
بیان  داشتند که در هند افراد قابل 
احترامی بودند، اما مهاجرت به 
اسرائیل آنها را به گدایان تحقیر شده 
و ناامید مبدل کرده  است و دلیل آن 
را سیاه پوست بودن شان می دانستند
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گفته شده  بود كه در اسرائيل نژاد پرســتی حاكم نيست و با تمامی يهوديان به طور مساوی 
برخورد می شود، اما در فروشگاهی در بئرالسبع1 به آنها گفته  شد كه تنها حق خريد نان سياه 
را دارند و نان سفيد مخصوص يهوديان سفيد پوست است. مقامات آژانس يهود قصد نداشتند 
در مقابل خواسته آنها تسليم شوند چراكه ممكن بود اين خواسته ها در آينده نزديك، از سوی 
مراكشی ها، رومانيايی ها و... مطالبه  شــود، هر چند كه در نهايت تسليم شدند و در آوريل 
1952م، آنها را به هند بازگرداندند.2 همچنين در نوامبر 1954م گروه ديگری از يهوديان 
هندی ساكن بئرالسبع و شهرك شمالی كريات شمونه،3 خواستار بازگشت به هند شدند. 
آنها شكايت داشتند كه سخت تر از چهارپايان و بردگان كار می كنند و بيان  داشتند كه در 
هند افراد قابل احترامی بودند، اما مهاجرت به اسرائيل آنها را به گدايان تحقير شده و نااميد 
مبدل كرده  است و دليل آن را سياه پوست بودن شان می دانستند. آنها آژانس يهود را تهديد 
كردند كه اگر خواسته آنها را مبنی بر بازگشت به هند برآورده نكنند، اعتصاب غذا كرده و از 
مرزهای اسرائيل به كشورهای عربی می روند و هيچ ترسی از كشته  شدن ندارند. به  رغم اين 
شرايط، رسانه های وابسته به دولت اسرائيل اين طور وانمود كردند كه حساسيت بيش از حد 
كاست4 های هندی باعث شده كه آنها مشكلات عادی مهاجرت را به موضوع تبعيض نژادی 
نسبت دهند. از اين رو رژيم صهيونيستی سعی در انكار رفتارهای نژادپرستانه خود داشت.5 
اوری يهودايی همچنين اطلاعاتی را درباره يك فيلسوف يهودی آلمانی تبار به نام هانس 
جوناس6 ارايه می دهد. يهودايی، هانس جوناس را يك يهودی سرسپرده صهيونيسم معرفی 
می كند، فردی كه حتی در جهت كمك به اعتلای اسرائيل در هاگانا7 خدمت كرد. جوناس 
در سن 49 سالگی، با دريافت موقعيت استادياری در يكی از دانشگاه های اتُاوا در كانادا و نيز 
برای ايجاد آرامش در زندگی خود و خانواده اش، اسرائيل را ترك كرد. جوناس بيان داشت 
كه اجبار صحبت به زبان عبری برای او عذاب آور بــوده و در كانادا آزادی زبانی دارد و از 

1. بئرالسبع )Beersheba( منطقه ای مسكونی در بيابانی ترين نقطه فلسطين اشغالی می باشد. 
2. Ibid, pp.218-219. 

3. Kiryat Shmona

4. Cas te

5. Ibid, pp.219-221. 

6. Hans Jonas

7. هاگانا )Haganah( يك سازمان شبه نظامی و تروريستی يهودی و وفادار به ايدئولوژی صهيونيسم بود كه سال 
1920م در فلسطين تحت قيوميت انگلستان به جای سازمان هاشومير تشكيل شد. اين سازمان به  تدريج به شاخه 
نظامی غيررسمی آژانس يهود تبديل شد و عليه اعراب فلســطينی و حكومت قيم بريتانيا مبارزه می كرد. با اعلام 
استقلال اسرائيل در سال 1948م و برپايی نيروهای دفاعی اسرائيل، هر سه جنبش زيرزمينی هاگانا، اتزل، ايرگون 

و لحی منحل شدند و در )IDF( يا نيروی دفاعی يا همان ارتش اسرائيل ادغام شدند. 
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طرفی آسيب های احتمالی ناشی از جنگ های اسرائيل، 
او و خانواده اش را آزار می داد. ايــن اقدام جوناس با 

واكنش و خشم جامعه يهودی اورشليم مواجه شد.1 
يهودايی با بيان اين موارد به اين نتيجه می رسد كه 
اغلب مهاجران يهودی اســرائيل، در اغلب موارد به 
هم شــباهت دارند. مهاجران مذكور پس از گذراندن 
دوره های مختلف در اســرائيل دريافتنــد كه پروژه 
صهيونيسم در برآوردن انتظارات و نيازهای آنان ناتوان 
است و به همين خاطر مهاجران يهود، اسرائيل را ترك 
كردند. يكی از دلايل مهاجرت مهاجران، تبعيض های 
اعمال شــده نســبت به گروه های مختلف يهودی در 
اسرائيل بود كه عموماً از سوی دولت اســرائيل انجام می شد. مهاجران، به رغم ايدئولوژی 
صهيونيسم، فلسطين را تنها يك پناهگاه موقت می دانستند و آرزو داشتند زندگی جديد خود 

را در اروپا يا امريكا آغاز كنند.2 

ارزیابی نهایی
با بررسی اجمالی كتاب ترك صهيون، می توان دريافت كه يكی از مهم ترين دغدغه های 
فكری نويسنده اين كتاب در واقع ترسيم تصويری تك بعُدی از مشكلات مبتلابه مهاجران 
يهودی در سرزمين های اشغالی پس از تأسيس رژيم صهيونيستی است. او در پيش فرض های 
خود بدون هيچ ترديدی فلسطين را موطن يهوديان مهاجر برشمرده و تلاش دارد تا با نگاهی 
آسيب شناسانه به موضوع مهاجرت يهوديان به سرزمين های اشغالی و همچنين چرايی عزم 
مجدد آنها برای مهاجرت معكوس و خروج آنان از فلسطين و زيست آنان در كشورهای 
اروپايی و امريكايی بپردازد. او در بخش های مختلف اين اثر كوشيده بدون آن كه اشاره ای 
به اشغالگری صهيونيست ها در غصب سرزمين های اشغالی داشته باشد، عدم تعلق خاطر 
يهوديان به سرزمين های اشغالی را ناشی از تنگناهای اقتصادی يا برخی رويكردهای اشتباه تنی 
چند از سياستمداران صهيونيست و سياست گذاری های غلط در رژيم صهيونيستی در مورد 
مهاجران يهودی قلمداد كند و در بيان چرايی مهاجرت معكوس يهوديان از سرزمين های 

1. Ibid, pp.221-224. 

2. Ibid, p.229. 

جوناس در سن 49 سالگی، با 
دریافت موقعیت استادیاری در 
تاوا در  یکی از دانشگاه های اُ
کانادا و نیز برای ایجاد آرامش 
در زندگی خود و خانواده اش، 
اسرائیل را ترک کرد. جوناس 
بیان داشت که اجبار صحبت به 
زبان عبری برای او عذاب آور 
بوده و در کانادا آزادی زبانی دارد 
و از طرفی آسیب های احتمالی 
ناشی از جنگ های اسرائیل، او و 

خانواده اش را آزار می داد
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اشغالی سياست های اعمالی رژيم صهيونيستی 
را عامل اصلی اين موضوع معرفی نمايد. 

يهودايی همچنين در كتاب خود به  صورت 
كاملًا يك ســويه به علل عــدم تعلق خاطر 
يهوديان به سرزمين های اشغالی اشاره كرده و 
اين موضوع را در راستای پيش فرض های ناقص 
خود تحليل می كند تا از اين رو موضوعاتی چون 
نژادپرستی رژيم صهيونيســتی، تأكيد و اجبار 
بر اســتفاده از زبان عبری و عدم فراهم  كردن 

شــرايط ايده آل رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و...، عوامل اصلی اين موضوع قلمداد شوند، در 
حالی كه يكی از موضوعات اصلی مهاجرت معكوس يهوديان ساكن در سرزمين های اشغالی، 
غصب سرزمين فلســطين توســط يهوديان و وجود آوارگان و معترضان مسلمان در اين 
سرزمين هاست كه كاملًا از سوی نويسنده ناديده انگاشته  شده و مسكوت  مانده  است. اين 
در حالی است كه نگرانی هايی كه از بابت غصب سرزمين فلسطين در بين مهاجران يهودی 
وجود داشته و همچنين ترس و اضطرابی كه آنها از آينده مبهم و مواجهه و تقابل هر روزه شان 
با فلسطينيان، به عنوان مالكان اصلی اين سرزمين داشته و دارند، در زمره موضوعاتی قرار 
می گيرند كه می تواند از جمله عوامل اصلی ترغيب مهاجران يهودی برای مهاجرت معكوس 
به كشورهای اروپايی و امريكايی قلمداد شود. اين موضوع در واقع نكته بسيار حائز اهميتی 
است كه به رغم ناديده انگاری عامدانه يهودايی بدان، زمينه ساز اختلالات روانی در جامعه 
يهودی و مصمم ساختن آنها به خروج از اســرائيل در طول چند دهه اخير شده است. البته 
شايان ذكر است كه اين نوع نگاه يهودايی به علل مهاجرت معكوس منحصر به وی نبوده و 
ناگفته پيداست كه بسياری از نويسندگان يهودی مخالف سياست های رژيم صهيونيستی 
همواره، مدافع حضور يهوديان در سرزمين های اشغالی هســتند و انتقادهای آنها، تنها در 
جهت ايجاد شرايط ايده آل تر برای يهوديان مهاجر به فلسطين صورت می گيرد. در واقع به 
تعبير ديگر می توان گفت آنان با اين رويكرد به  دنبال آن هســتند كه اين موضوع و حضور 
و استقرار يهوديان جهان در اســرائيل را حقی طبيعی و قانونی برای آنان جلوه دهند. از اين 
رو يهودايی و ديگر نويسندگانی از اين دســت در بيان علل مهاجرت معكوس يهوديان، به 
موضوعاتی كه اين پيش فرض آنان را مخدوش نمايد، هيچ گاه نمی پردازند. نكته نهايی آن كه، 
با بررسی مباحث كتاب می توان دريافت كه رژيم صهيونيستی به واسطه داشتن ديدگاه های 

مهاجران پس از گذراندن دوره های 
مختلف در اسرائیل دریافتند که پروژه 
صهیونیسم در برآوردن انتظارات و 
نیازهای آنان ناتوان است و به همین 
خاطر مهاجران یهود، اسرائیل را 
ترک کردند. یکی از دلایل مهاجرت 
اعمال شده  تبعیض های  مهاجران، 
نسبت به گروه های مختلف یهودی در 
اسرائیل بود که عموماً از سوی دولت 

اسرائیل انجام می شد
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

غيرانسانی و نژادپرستانه، حتی ميان يهوديان همواره تفاوت قائل  شده و با ايجاد جامعه ای 
طبقاتی عوامل نارضايی را در درون اين جامعه، رشد می دهد. در واقع رژيم صهيونيستی از 
ابتدای تأسيس، تنها به دنبال تحقق هدف عالی خود، يعنی استقرار تمامی يهوديان جهان در 
فلسطين بوده و هست و اين كار را به هر بهايی و با هر فريبی انجام می دهد. بنابراين می توان 
نتيجه گرفت كه رژيمی كه بر مردم يهودی و سرسپرده خود ظلم كرده و حقوق بديهی آنها 
را زير پا می گذارد، چگونه می تواند نسبت به مســلمانان، به عنوان ساكنان اصلی فلسطين 

نگاهی انسانی داشته  باشد. 



بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيلات:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر کرده است:

علاقه منـدان به تهيـه کتـب انتشـاريافته بنياد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کيهان ) به آدرس: تهران، خيابان انقلاب اسلامی، بين 

خيابان فخررازی و خيابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمايند.





نهضت امام خمینی 

چهار جلد

نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...

نویسنده :  سید حمید روحانی

قیمت دوره:  195000 تومان

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

علی پهلوی )اسلامی( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم 

که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 25000 تومان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقلاب اسلامی 

شش جلد

اعلامیه ها ،اطلاعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اساتیدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گستردگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسیر انقلاب اسلامی از شکل گیری تا پیروزی آن است ، که در شش جلد تدوین شده .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 تومان 



شوریدگی در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقین شهره ساختند، مطالعه این کتاب توصیه می شود.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 251

شریعتی در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر می توان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکترعلی شریعتی  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطلاعات رژیم پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

 معرفی نشوند، تاریخ در بازشناسی جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری /قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 213

انقلاب نامه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پیرامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهشی انتشار یافته است .

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمینی در

 دایرة المعارف تشیع

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره المعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه های ناصحیح نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی 

به عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، مسئولین دایره المعارف و 

مدخل نویسان محترم گوشزد نماید.

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 34000 تومان / تعداد صفحات: 368

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن

 بر امنیت ملی ایران

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غربی بار سیاسی هر 

تحقیقی را بالا می برند . حال اگر این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

نویسنده: علیرضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 300



انقلاب اسلامی ایران و 

گروه های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 768

روزگارقائم مقامی

فراز و فرود یک مبارز روحانی وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عبرت تاریخی مرور کرد و به گوش آویخت؛  درسی که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب می توانید لحظه به لحظه از تحولات سال های مهم انقلاب مطلع شوید. با تو

تهیه و تنظیم: معصومه مرادپور آرانی و

 علی حسین احمدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 تومان 

ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 293



انقلاب اسلامی در مراغه 

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب 

اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسندگان: دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری / قیمت: 49000 تومان / تعداد صفحات: 294

اسرائیلیات تاریخی

اصرار یک جریان صهیونیستی در حوزه تاریخ نگاری  یهود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیابی قرار می گیرد .

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 312



پیرامونی

این کتاب جامع ترین اثر در معرفی استراتژی پیرامونی رژیم صهیونیستی در قالب تألیف و 

ترجمه است؛یک استراتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت های غیر عرب منطقه 

خاورمیانه که ایران در دوره پهلوی از ارکان آن بوده و بیشتر از همه مورد توجه .

یوسی آلفر

علیرضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 454

روایت های ناروا
ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی 

اکبرهاشمی رفسنجانی

قطع: وزیری / قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 392

اکبرهاشمی رفسنجانی مردی است که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی در میدان مبارزات سیاسی 

وارد شد   و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  همواره در مسئولیت های سیاسی 

عالی قرار داشت . روایت های او از وقایع مربوط به تحولات سیاسی نهضت و نظام قطعا برای همه 

تاریخ پژوهان از اهمیت  بالایی برخوردار است  .




